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فهـرستـــــ  سُندُســـــــــــــــــــ

به نام خداوند بخشنده مهربان 

  سلام بر عزیزان هنرمند و هنر پژوه .
لباس وپوشش انسان به عنوان نعمتی بهشتی از سوی خداوند 
متعال برای انسان ، درآن آزمایش میوه ممنوعه برای حضرت آدم 

و حوا، پدر و مادرمان  اثبات شد.
البته  تمام ادیان به این مهم  اشاره نموده اند . حال آخرین دین؛ 
اسلام عزیز که  کاملترین پاسخ مساله را  عنوان نموده است . 
است.  نموده  معرفی  تقوی  لباس  انسان  برای  را  لباس  برترین 
لباسی که ما را از  تک بعدی نگاری در  نمایش خود دنیایی و 
مادی برهاند . باعث اتصال ما به زندگی بهتر، در مقام خلیفت 
اللهی شود ،که آفریدگار جانمان، به قدوقواره مان  دوخته است. 
باشد با این چراغ راه بتوانیم آینده ایران اسلامی را بدست شما 
و  علمی  های  قله  در  هنرمند  گرامی  دانشجویان  عزیز  جوانان 

تخصصی، همیشه تمدن ساز ببینیم.
ربابـه غزالی  

 هیئت علمی گروه طراحی پارچه ولباس 

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

سخن استاد:



سخن سردبیر:

به نام خدای رنگین کمان

  در فصل درخت های بلورآجین، پس از وقفه ای نه  چندان 
خوشـاینـد، فرصتـی تـازه فراهـم شد تـا  بـا  فصلنـامـه ی

علمی  - تخصصی سندس در خدمت خوانندگان دانش پژوه 
و گرامی باشیم. 

  با رشد چشمگیرِ توجه به رشته ی طراحی پارچه و لباس در 
کشور عزیزمان، تلاش این نشریه بر پایه ی در نظر گرفتن 
ذوق پژوهشگران نوجو در کنار نگاه به سنت و فرهنگ ایرانی 
خواهد بود. ستون های هر کار پژوهشی نـوآوری و ارزش

سندس  مجله ی  هدف  بنابراین  است.  کاربـردی   آفرینـی 
تکرار  از  جلوگیری  و  نوین  نگرش هـایی  بـه  یـاری رسانی 
بازتاب  همچنین  خارجی،  و  داخلی  پژوهش های  مکررات 
پژوهش هایی است که با صنعت مد و فشن ایران همسو 

هستند و برای بالندگی به آن دست یاری می رسانند. 

یاردخت حدادی
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تفـاوت نقـش زن قبـل و بعـد از انـسـان  گــرایى در
 نگــارگـرایى ایـــرانى 

فرزانه نجفى    (کارشناسى ارشد نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران)
دکتر منصور حسامى کرمانى    (دانشیار گروه نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران)

مطالعه موردى رضا عباسى در مکتب اصفهان 

   چکیـده
  دوره صفویه به عنوان یکى از دوره هاى مهم نقاشى ایران شناخته شده که ویژگى هاى 
جدیدى را به نقاشى ایران اهدا نمود در این دوره با تغییر سلایق عمومى، از دست رفتن 
حامیان حکومتى هنرمندان، تغییر مذهب، جنگ ها و افزایش مراودات سیاسى در اواسط 
دوره صفویه و مهاجرت هاى هنرمندان، سبکى به نام سبک اصفهان در دوره صفویه رشد 
یافت که از مراکز هنرى در بخارا تبریز، عثمانى، قزوین و شیراز متأثر شد و این رویکردها 
منجر به شکل گیرى مکتب اصفهان گردید. در سوى مقابل حمایت هاى مردمى و بالا رفتن 
سطح فرهنگى مردم در حمایت از هنرمندان و خرید آثار هنرى باعث شکوفایى و توسعه 

هنر ایران شد. 
  در این مقاله این ویژگى هاى مشترك و خواستگاه هاى آن ها که منجر به شکل گیرى مکتب 
اصفهان شد مورد بررسى قرار مى گیرد و دلایل سیاسى، مذهبى و اجتماعى تسریع کننده 
این جریان بررسى مى شوند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفى - کتابخانه

 اى است.

    واژگان کلیدى :
هویت، انسانگرایى، زن، مکتب اصفهان، رضا عباسى  

farzanehnajafi09@gmail.com
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   مقدمه
  در دوره صفویه با تغییر پایتخت از تبریز 
به قزوین و سپس به اصفهان شاهد تغییر 
و تحولات اساسى در نقاشى ایران هستیم. 
وجود  و  دوره  این  در  قدرت  پراکندگى 
حامیان  طور  همین  و  محلى  حاکمان 
هنرى در مشهد، شیراز اصفهان و بخارا در 
و عثمانى  کنار کارگاه هاى سلطنتى هند 
هنر  بین  متفاوتى  کنش  هاى  و  تغییرات 
ایران و این مناطق بوجود آورد؛ بطوریکه با 
پیروزى یکى از این قدرت ها هنرمندان و 
داده  انتقال  جدید  ولایت  به  صنعت گران 
شدند و همکارى خود را با هنرمندان آن 
ادامه  در  مى گرفتند.  سر  از  منطقه 
و  آثار  ورود  با  نقاشى  نوین   رویکردهاى 
و  تداخل  و  ایران  به  غربى  هنرمندان 
خصوصاً  ایران  نقاشى  با  آن ها  همراهى 
جدیدى  جهت گیرى  هاى  اصفهان  نقاشى 
ایجاد نمود و سلایق و پسند عموم را تغییر 

داد. 

  پس از عدم همراهى و حمایت حامیان 
از  عده اى  طهماسب  شاه  خصوصاً  دربار 
هنرمندان با دعوت همایون پادشاه هند به 
افرادى که  و  این کشور مهاجرت نمودند 
در پایتخت باقى مانده بودند به دلیل عدم 
تک  و  نگارى  رقعه  به  رو  دولتى  حمایت 
صفویه    دوره  در  آوردند.  نگاره کشى 
در  بفردى  منحصر  خصایص  و  ویژگى ها 
و  تغییر  و  مى شود  ایجاد  ایران  نقاشى 
بعد  دوره هاى  در  ویژگى ها  این  پالایش 
ادامه یافته و نقاشى ایران در دوره زند و 

قاجار را به وجود آورد. 

  در در ذیل این ویژگى ها برشمرده شده و 
بر عوامل تأثیرگذار بر نقاشى دوره صفویه 
ریشه آن ها  پیگیرى  با  تا  مى شود  تأکید 

 هاى نقاشى مکتب اصفهان مشخص شود. 
شامل    عباسی  رضا  تازه  سبک  سپس 
زنانی     و  مردان  از  برگی  تک  نگاره هاي 
می باشد کـه کـل فضـاي تصویر به آن ها 
اختصاص داده شده است. در میان آن ها 
بـه تصـویر در  از زنان  تصاویري که رضا 
به  نسبت  بیشتري  اهمیت  است،  آورده 
سایر آثار دارد، چراکه تا پیش از او هیچ 
نگارگري جرأت و جسـارت کافی براي به 
تصویر کشیدن زنان به صورت تک چهره 
بنـابراین  نداشت.  در یک صفحه مستقل 
و  تنوع طلب  روحیه  با  عباسی  رضـا 
حیطـه اي  در  قدم  خود  خاص  سرکشانه 
حیرت  موجـب  ابتـدا  کـه  مـی گـذارد 
او  مرور سبک  به  ولی  اهالی فن می شود 
پیدا  گسترش  و  بسط  شاگردانش  توسط 

می کند. 

  نگاره ى زن در آثار تصویرگرى به عنوان 
و  مفهوم  داراى  تصویرى  عـنـصـر  یـک 
طبیعى  بنابراین  است.  جوهرى  محتواى 
است که رویکرد هنرمندان به نمایاندن زن 
در آثارشان، فرآیندى متغیر و تحول پذیر 
باشد؛ به ویژه که زن به واسطه ماهیتش 
در هر دور هاى وجه مـمـتــازى از عقاید 
و سلیقه ها بوده و به همان نسبت هم نگاه 
به او تغییـر یافتـه است. بـر همین اساس

و  جایگاه  تحلیل  و  بررسى  با  مى توان 
حضور زن در  آثار هنرى، نه تنها نگاه به 
مولفه هاى  از  بسیارى  بلکه  شناخت  را  او 
فرهنگى و اعتقادى دیگر جامعه را نیز از 

آن استنتاج نمود. 
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« سیــاست در عصـر صفـوى »  
تاریخى  شرایط  عمیق تر  درك  براى    
عباس  شاه  سلطنت  دوران  در  حاکم 
است.  ضرورى  دیگرى  موضوع  بررسى 
بعد از به قدرت رسیدن صفویان باید بین 
دو نیروى تاجیک و ترکمن توازن برقرار 
برقرار   .(30:1397 (سیورى،  مى شد 
حکومت  شروع  در  توازن  این  کردن 
مرگ  از  پس  بود.  مشکل  بسیار  صفوى 
شاه صفوى ایران گرفتار دو جنگ داخلى 
بین طوایف رقیب شد که دولت صفوى را 

تا آستانه فروپاشى پیش برد.
شاه  اسماعیل  پسر  حکومت  دوره  در    
تهماسب برده دارى نظامى به این صورت 
به  را  اسیر  گرجى  سربازان  که  شد  آغاز 
اول  عباس  شاه  فرستادند.  قزوین  دربار 
کاملاً  را  خانگى  و  ارتشى  برده دارى 
نهادینه کرد و پاك از گذشته ى مهدوى 
(بابایى،  برید  صفویه  خاندان  طایفه اى  و 
خاص  غلامان  جایگزینى   .(8  :1390
قزلباش،  رجال  جاى  به  قفقاز  منطقه 
آن  جامعه  ساختار  به  را  فروانى  تحول 
327؛   :1384 (امورتى،  کرد  وارد  زمان 
باى،  ؛کن  و همکاران، 1390 71  بابایى 
منفى  تأثیرى  نحوى  به  :38) که   1393
داشت  صفویان  حکومت  آینده ى  در 
گذاشتن  هم  کنار   .(181:1371 (سومر، 
هنر  به  نگاه  نوع  جزئیات،  این  تمامى 

اوایل قرن یازدهم را کامل تر مى سازد.

بسیار  تغییرات  با  عباسى  رضا  ارتباط    
و  سیاسى  مسائل  مرکزگراى  و  سریع 
موضوعى  عباس  شاه  دوران  در  اعتقادى 
است که به علت پیش فرض  هاى امروزى 
گرفته  خود  به  پیچیده  شکلى  انسان 
به خاطر شرایط  این پیش فرض ها  است. 
کنونى جهان و ایران تحولات دوران شاه 
جلوه            مثبت  و  یکدست  را  عباس 

مى دهند.

علل   حضور  اروپاییان         
صفــویـــه دردوران 

  تغییر و تحول در اوضاع اقتصادى اروپا 

یافتن  براى  اروپایى  پادشاهان  رقابت  و 
یعنى  خود  اصلى  دشمن  علیه  متحدى 
اروپائیان  توجه  سبب  عثمانى  امپراتورى 
به ایران شد. در داخل ایران نیز حکومت 
به  بخشیدن  رسمیت  با  صفویه  مقتدر 
با  خود  بین  دشمنى  تشیع  مذهب 
امپراتورى عثمانى را تشدید کرده بود. از 
سویى در برهه هایى از زمان تسامح دینى 
به  نسبت  صفویان  تعصب  بدون  رفتار 
رفت وآمد  گسترش  باعث  مسیحیان 
هیأت  هاى تجارى و سیاسى اروپا به ایران 

شد. 
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مى کردند  سفر  ایران  به  مختلفى  علل  به  که  اروپایى  هیأت  هاى 
متشکل از اقشار و صنف هاى مختلف اجتماعى بودند از جمله :

گروهـى تجـار که براى آنان مسلماً، تجـارت، گمرك مخـارج سفر حمل ونقل کار هاى 
دستــى و کالا اهمیت بیشتـرى داشت از این رو اعظم گزارش  هاى آنان به طور متعدد 

اطلاعات اقتصادى را در برمى گیرد.
به  یا تحقیق  و  تفریح  به خاطر ماجراجویى  بودند که  دانشمندانى  و  نجبا  گروه دیگر 
شرق مسافرت مى کردند. اروپا اغلب گزارش  هاى مربوط به جغرافیا علوم طبیعى تاریخ 
هنر و همچنین اوصاف رسوم و مذاهب قبایل و زبان ایران در عصر صفوى را مدیون این 
اغلب  آنان  آثار  داشت.  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  مذهبى  هیأت هاى  اهمیت  است.  گروه 
مى بایستى  که  است  ایران  سرزمین  مذاهب  و  تجارت  اقتصاد،  درباره ى  نظرى  رسالات 
امکانات برقرارى هیأت  هاى مذهبى کشور هاى اروپایى در ایران را گزارش دهد. کشیشان 
غالباً به علت تسلط به زبان کشور عالى ترین شناخت را داشتند زیرا به عنوان مترجم به 
ایران  در  را  خود  زندگى  سراسر  آنان  از  کمى  چندان  نه  تعداد  و  مى شدند  وارد  دربار 

گذرانیدند (شوستر والسر، 8،1364).

مــراودات  افــزایــش 
سیـاسى، دیپلمـاسى و 
تـوریستـى بـا  ایــران
  در دوره صفویه با افزایش رفاه اقتصادى 
زمان  در  سیاسى  ثبات  نیز  و  اجتماعى  و 
و  سیــاسى  روابــط  اول،  عبــاس  شــاه 
اروپایى  کشور هاى  با  هنرى  و  اقتصادى 
و  تـوریست هـا  جهــانگردان  از  بسیـارى 
به  دیگر  کشور هاى  بازرگانان  و  مسافرین 
ایران مسافرت نمودند وجود سفرنامه ها و 
صفوى  دوره  تاریخ نگاران  یادداشت  هاى 

گواه این مدعا است.

به وجود  باعث  مراودات  افزایش  این    
افراد و در  آمدن سلیقه هاى جدید در 
طور  به  و  گردید  جامعه  در  نتیجه 
خاص هنرمندان و نقاشان اصفهانى به 
کشیدن             با  و  گفتند  آرى  سلایق  این 
آمدن  به وجود  و  نقاشى  برگ  هاى  تک 
تک  نقاشى  هاى  کشیدن  یا  و  رقعه ها 
رنگ در زمانى کوتاه خریداران و بازار 
فروش متفاوتى براى آثار خود به وجود 
به نسخه هاى خطى  آوردند که نسبت 
قیمت تمام شده کمترى داشتند و به 
بودند  تولید  و  ایجاد  قابل  سهولت 

(حسینى، 1397: 135).

٩
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کاهش حمایت  هاى دولتى از نقاشانــ

علت  به  صفویه  دوره  در    
دو  و  ایران  بین  تنازعات  و  سیاسى  کشمکش  هاى 

دستخوش  زمان ها  از  بسیارى  در  اجتماعى  آرامش  همسایه 
وجود  با  که  طورى  به  بود.  کشورها  این  و  ایران  بین  مکرر  حملات 

هنرمندان  از  دولتى  حمایت  هاى  صفوى  هنرمند  و  هنردوست  حکمرانان 
دستخوش این قبیل جنگ ها و حرب  هاى فى مابین گردید و با کاهش حمایت  هاى 

دولتى افت کیفى نسخه هاى خطى را شاهدیم و نیز تولید نسخه هاى خطى به درجه 
دوم اولویت  هاى هنرمندان تبدیل گشت.

   در اواخر قرن نهم هجرى با قدرت یابى شاه اسماعیل صفوى در اردبیل، دولت صفویه 
دینى  و  اجتماعى  سیاسى  تغییر  این  و  یافت  قدرت  تشییع  به  رسمى  مذهب  تغییر  با 
از      یکى  عنوان  به  ایران  زمان  این  در  آورد.  به وجود  ایران  در  جدیدى  فکرى  ساختار 
قدرت  هاى بزرگ سیاسى و اقتصادى پس از شکل گیرى به حمایت و پرورش هنرمندان 
همت گمارد. پایه هاى هنر صفوى در بعد خط نقاشى و معمارى افزون بر دستمایه هاى 
بومى که در یک دوره نهصد ساله پس از اسلام در این دیار وجود داشت، از مهاجرت 
شمارى از هنرمندان هراتى به آذربایجان رشد یافت. این مهاجرت از زمانى پیش از عصر 

صفوى در دوره آق قویونلوها آغاز شد.
هنرمندان صورت  از  به صورت جدى  دوباره  این حمایت ها  کبیر  عباس  شاه  دوره  در   
پذیرفت و شاه به عنوان حامى درجه اول هنرمندان قلمداد مى شد. اما به طور کلى به 
و          شهرسازى  و  معمارى  مثل  کشور  لزوم  مورد  هنر هاى  به  عباس  شاه  مى رسد  نظر 
هنر هاى داراى فایده اقتصادى، تولید سفالینه و پارچه ها و فرش  هاى قابل صدور توجه 
به تهیه و تدوین کتب که جنبه بسیار خصوصى تر و شخصى تر داشت    بیشترى نسبت 
مى کرد (سیورى، 1397: 127). دعوت از شیعیان و بزرگان شیعه که در لبنان ساکن 
بودند، توسط شاه اسماعیل اول و ورود این شیعیان به ایران، آن ها نقش همراهى بى چون 
برعهده  صفوى  نوپاى  دولت  سیاسى  اهداف  پیشبرد  در  وى  وحمایت  شاه  براى  چرا  و 

گرفتند.
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 این گروه شیعیان در تغییر سیاست  هاى 
و  نقاشان  از  حمایت گرانه شاه طهماسب 
هنرمندان و تغییر دیدگاه وى در حمایت 
تــاریـخ  در  اساسى  نقش  آن ها  از 

نقـاشـى ایـران بــازى 
حکمرانان،  مذهبى  تساهل  مى کند. 
مسلط  جایگاه  از  را  سنتى  اسلام  مغول، 
آن محروم و شرایطى ایجاد کرد که باعث 
هر  بلکه  تشیع  تنها  نه  پیشرفت  سهولت 
اواخر  در  و  شد  مردم پسند  مذهبى  باور 
از  بسیارى  انواع  بعد  به  ق  ه  هفتم  قرن 
و  آناتولى  در  شیعى  افراطى  فرقه هاى 
کردستان رشد کرد و این گروه ها با پناه 
گرفتن در زیر چتر تشکیلات بکتاشى از 
رافضى  جرم  به  عثمانى  حکومت  آزار 

بودن ر ها یى  یافتند.

تنَـوع ویژگـى  هاى 
نقاشى  هاى دوره 

صفـوى به علت کپى 
ازَ کار هنرمندان 

اروپـایـى  و چینـى
با  دربار  نقاشان  گاه  تیمورى  دوره  در    
به         چینى  هنرمندان  کار  از  تقلید 
کپى بردارى و نسخه بردارى عین به عین 
این  و  مى پرداختند  هنرمندان  کار  از 
به  داشت  ادامه  صفوى  دوره  تا  سنت 
طورى که در مرقع بهرام میرزا که توسط 
شده  جمع آورى  هروى  محمد  دوست 
برجسته  استاد  کار  از  نمونه ها یى  است 
زمان کمال الدین بهزاد به تصویر کشیده 
شده است که عیناً از کار نمونه استادان 
چینى کپى بردارى شده است. این قبیل 
آثار نشانه ها یى  از پیوند با سرمشق ها و 
فنون طراحى چینى دارند و بسیارى آثار 
شده  گنجانده  مرقع  در  نیز  اصل  چینى 

است (طباطبایى، 220:1388 )
در دوره صفویه گرایشات هنرى بیشتر به 
هنرمندان  کار  از  بردارى  کپى  سمت 
سنت          و  نمود  پیدا  سوق  اروپایى 
بردارى  به کپى  از هنر شرق  الهام گیرى 

از کار نقاشان اروپایى انجامید.
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آثار مقلدان رضا عباسى یا محمد زمان 
که رفته رفته بیشتر دچار وسوسه اروپایى 
مى گردند، پسند عمومى را به سوى خود 
سیکر،1377:  و  (کورکیان  کرد  جلب 
از  تقلید  با  که  طبیعت گرایى  این   .(48
با  بود  شده  آغاز  اروپایى  هنرمندان  کار 
نقاشى هند در دوره گورکانیان  با  پیوند 
شدت گرفت. گرایش نو در نقاشى ایران 
در دوره صفوى از عهد شاه عباس دوم 
و با کار بهرام سفره کش آغاز شد به نظر 
مکتب  نقاشى  داشت  قصد  او  مى رسدکه 
اصفهان را با نقاشى گورکانى هند تلفیق 

کند (پاکباز، 1385: 138).

  در این دوره هنرمند نقاش در انتخاب 
به  نسبت  نقاشى  شیوه  و  رنگ  موضوع، 
انتقال  با  بود.  آزادتر  پیشین  دوره هاى 
مرکز  به  شهر  این  اصفهان  به  پایتخت 
فعالیت هاى فرهنگى و هنرى تبدیل شد 
بود که رضا عبّاسى مقدمات  اینجا  و در 
شاگردانش  به  را  نقاشى  جدید  هنر 
و  هنر  مهم  ویژگى هاى  از  داد.  آموزش 
بردن  کار  به   در  عباسى،  رضا  سبک 
خطوط منحنى است. در این زمان نفوذ 
هنر اروپا بر ایران کم مشاهده مى شود اما 
این تاثیر به  قدرى نـبـود کـه بتواند هنر 
 :1368 (دورى،  کند  متاثر  را  ایرانى 

.(203 -213

همراه  به  را  نوجوانى  و  کودکى  دوران   
مشهد  در  میرزا  ابراهیم  کارگاه  در  پدر 
شاه  کارگاه  به  سپس  مى کند.  سپرى 
سال  در  و  مى رود  قزوین  در  اسماعیل 
به تخت  با جلوس شاه عباس  996 ه.ق 
سلطنت مانند دیگر هنرمندان به خدمت 
شاه عباس در مى آید. او در آثار نخستین 
گوناگون           انواع  تجربه  به  خود 
از پیچیده گرفته تا ساده  ترکیب بندى، 
مى پردازد آثار این دوره که حاصل ذوق 
و استعداد هنرى بینظیر اوست، نشان از 
مرفه  طبقات  چهره پردازى  به  او  علاقه 
دوره  این  آثار  اغلب  در  دارد.  جامعه 
مدل ها  لب  روى  بر  کمرنگ  لبخندى 
آثار دربردارنده نوعى  این  دیده مى شود. 
ملاحت و جذابیت طبیعى است و حس 
و  امید  و  لذت  باشى  از خوش  دلنشینى 
مى انگیزد  بر  انسان  در  را  جوانى  احلام 
و  مهارت  رضا   .(23  :1389 باى،  (کن 
شال  پردازش  در  را  خود  دستى  چیره 
کمر و دستار و رداى پیکره ها و جزییات 
به خصوص  و  ثبوت مى رساند  به  منظره 
و  حمایل ها  و  شال ها  انتهااى  نقش  در 
بهره          ظریف  قلم گیرى  از  دستارها 
مى گیرد و هم حس خود را با بافت اثر به 
ویژه در اجراى خز جامه ها و موى پیکره 

ها به نمایش مى گذارد. رضا در اواخر این 
صادقى  چون  هنرمندانى  کنار  در  دوره 
بیگ افشار و سیاوش گرجى کار مى کرده 

است ( همان: 46).

زنــدگى   نامــه
رضـا    عبــاسى



با  دربار  نقاشان  گاه  تیمورى  دوره  در    
به         چینى  هنرمندان  کار  از  تقلید 
کپى بردارى و نسخه بردارى عین به عین 
این  و  مى پرداختند  هنرمندان  کار  از 
به  داشت  ادامه  صفوى  دوره  تا  سنت 
طورى که در مرقع بهرام میرزا که توسط 
شده  جمع آورى  هروى  محمد  دوست 
برجسته  استاد  کار  از  نمونه ها یى  است 
زمان کمال الدین بهزاد به تصویر کشیده 
شده است که عیناً از کار نمونه استادان 
چینى کپى بردارى شده است. این قبیل 
آثار نشانه ها یى  از پیوند با سرمشق ها و 
فنون طراحى چینى دارند و بسیارى آثار 
شده  گنجانده  مرقع  در  نیز  اصل  چینى 

است (طباطبایى، 220:1388 )
در دوره صفویه گرایشات هنرى بیشتر به 
هنرمندان  کار  از  بردارى  کپى  سمت 
سنت          و  نمود  پیدا  سوق  اروپایى 
بردارى  به کپى  از هنر شرق  الهام گیرى 

از کار نقاشان اروپایى انجامید.
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دوره دورى از دربار
به همراه  را  نوجوانى  و  دوران کودکى    
مشهد  در  میرزا  ابراهیم  کارگاه  در  پدر 
شاه  کارگاه  به  سپس  مى کند.  سپرى 
سال  در  و  مى رود  قزوین  در  اسماعیل 
به تخت  با جلوس شاه عباس  ه.ق   996
سلطنت مانند دیگر هنرمندان به خدمت 
شاه عباس در مى آید. او در آثار نخستین 
گوناگون           انواع  تجربه  به  خود 
تـا  گـرفتـه  پیچیده  از  ترکیب بندى، 
ساده مى پردازد آثار این دوره که حاصل 
اوست،  بینظیر  هنرى  استعداد  و  ذوق 
نشان از علاقه او به چهره پردازى طبقات 
مرفه جامعه دارد. در اغلب آثار این دوره 
مدل ها  لب  روى  بر  کمرنگ  لبخندى 

دیده مى شود.

دربـار  بـه  بـازگشت  دوره 
تـا پـایـان عمـر...

  سرانجام رضا پس از گذشت یک دهه، 
بار دیگر به دربار باز مى گردد. او در این 
جوانان  تصویرپردازى  بر  علاوه  دوره 
دربارى به طراحى از شیوخ و دراویش نیز 
آن  از  دوره  این  آثار  در  اما  مى پردازد. 
میانى  دوره  تشویش  و  اضطراب  حالت 
تنوع  و  تکنیکى  نوآورى  نیست.  خبرى 
هنرى  آثار  بارز  خصوصیات  از  مضامین 
در  اوست.  عمر  پایانى  سال هاى  در  رضا 
و  قبل  به  نسبت  رضا  سبک  دوره  این 
وزین تر شده بود. زمینه کاربرد رنگــش 
تغییـر کرد رنگ هــاى نیــمه هماهنگ 

همانند:

قهوه اى مایل به قرمز و قهوه اى مایل به 
گرفت،  را  اولیه  رنگ هاى  جاى  بنفش 
و  ضخیم  ران هاى   با  پیکره هاى   اما 
و  بى جنبش  لگن  سنگین،  آرواره هاى 
بى تحرك جاى جوانانى با چشمان براق 
باى،  (کن  گرفتند  را  چابک  و  فرز  و 
مفاهیـم  دوره  این  آثـار   .(100،1381
بر  علاوه  او  مى کند.  بیـان  را  عمیـقى 
نیز  طنز  حربه  از  فلسفى  مفاهیم 
مسایل  بیان  به  و  مى کند  استفاده 
خود         جامعه  اجتماعى  و  سیاسى 
مى پردازد. او با نوآورى  هاى گوناگون از 
و       روان  خط پردازى  تحول  و  توسعه 
و  نقاشى  درهم آمیزى  و  پرمفهوم 
طراحى گرفته تا وارد کردن موضوعات 
اروپایى واژگان هنرى نقاشى ایرانى در 
غنى  و  پرمایه  بسیار  را  ه.ق   11 سده 
خودآگاهى،  با  مردى  تنها  ساخت. 
این  تا  او مى توانست  نبوغ  و  پیچیدگى 
تاثیر  خود  پیروان  و  معاصران  در  حد 
از آخرین و  بگذارد. رضا در مقام یکى 
ایـران  سنتى  هنرمندان  بزرگ ترین 
نـوگـرا  و  متجدد  بسیـار  شخصیتى 
داشت و هنرمنـدى بــود که جـرات و 
و  زندگى  در  عمل  استقلال  جسارت 
از  آنچه  و  رسانید  ثبوت  به  را  آثارش 
مانده،  برجا  وى  اول  تراز  تصاویر 
شاهدى بر استوارى شخصیت و توانایى 

هنرى اوست (کن باى، 1389، 160).
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م��ب  گار��ی  ن �صا�ص 
�با�ی رضا  �ھد   � ا��ھان 

  هنگامى که شاه عباس پایتخت را به 
و  سفارش ها  با  کرد  منتقل  اصفهان 
هزینه هاى گزاف خود به موقعیت  هاى 
بزرگى در زمینه ى همه ى هنرها دست 
یافت و نقاشى وارد مرحله جدیدى شد 
حتى  اصفهان   .(53  :1369 (پوپ، 
به  را  آن  عباس  شاه  که  آن  از  پیش 
پایتختى انتخاب کند یک مرکز معتبر 
فرهنگى به شمار مى آمد به این ترتیب 
در زمان سلطنت او و فعالیت معماران 
و هنرمندان تحت حمایت وى، شهر نه 
مرکز  یک  که  حکومتى  مرکز  تنها 
جدید  نظام  از  نمادى  البته  و  تجارى 
باى، 1382:  (کن  ایران شد  اجتماعى 
سلطنت  شروع  با  که  طورى  به   .(98
کتابخانه  هنرى  کارگاه  عباس  شاه 
بار  فترت  دوره  یک  از  بعد  سلطنتى 
دیگر رونق یافت. آن چه در دوره شاه 
عباس اول رخ داد شکاف در فرم سنت 
و ظهور یک فرم جدید بود که میانه اى 
واقع  به  نداشت؛  آرمان گرایى سنتى  با 
را    مکتب  این  تخم  اول  عباس  شاه 
پاشید و در شکفتن استعداد هنرمندان

   ایـن مکتب سهم عمـده اى داشت
       (آژند،1385 :36).                            

  به لحاظ سبک شناسى در
 نقاشى  هـاى مکتـب اصفهـان 

تأثیر هنر غرب قابل ملاحظه است
و  نقاشى  پیوند  دوره  این  در  که   چرا 
محدوده  از  خروج  شد  سست  ادبیات 
امکان داد که  نقاشان  به  کتاب نگارى 
وقایع روزمره و دیدنى  هاى پیرامون را 
ثبت  طراحى  و  نگاره  تک  صورت  به 
       .(124  :1385 (پاکباز،  کنند 
اصفهان  مکتب  ویژگى  اساسى ترین 
علاقه ى هنرمند به نشان دادن حرکت 
پیکره ها بود که از نظر زیبایى شناختى 
قالب اسلیمى  هاى مواج و پیچ و خم دار 
را در پیوند با کل عناصر موضوعات در 
نظر مى گرفت (اسکارچیا، 1376: 27). 
عباسى  رضا  عهد  آن  اول  طراز  نقاش 
بود که مکتب اصفهان را در اواخر سده 
یازدهم  سده  اوایل  و  شانزدهم  دهم 
هفدهم رهبرى مى کرد از رضا عباسى 
موجود  رقم دار  بى شمار  نقاشى  هاى 
هم  نقاشان  از  تعدادى  چون  اما  است 
روزگار وى نام رضا و شهرتى همسنگ 
آن  از  مشابه اى  رقم  هاى  داشتند؛  وى 

دوره بـه ظهـور رسیـده. 
(پوپ، 1384 :122).
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  رضا عباسى در زمان خود سبک نو به 
و  تبریز  مکاتب  سنت  هاى  و  آورد  وجود 
هرات را در هم شکست گرچه او در زمان 
خود گرایـش به هنـر غرب و تــوجه بـه 
نگـارگرى  مکتب  سنت  هـاى شرقى 
اصفهـان را پایه ریزى کـرد امـا او هرگز 
و  سایـه پـردازى  اسلوب  از  نکوشید 

پـرسپکتیـو استفـاده کنـد.
(کارگر و ساریخانى 1390: 122). 

معدود  آدم ها  نقاش  این  مجالس  در   
معمولاً        و  متعارف  اندازه  از  بزرگ تر 
نظام         هستند.  محیط  با  بى ارتباط 
ساده  بسیار  فضا  ساختار  و  رنگ بندى 
است.  آمده  فائق  رنگ  بر  خط  و  شده 
طراحى پرپیچ و تاب او تناسب بارز با خط 
گزینه  نقاشى ها  این  در  دارد  نستعلیق 
صورت  به  که  دارد  وجود  خاص  رنگى 
متنوع  ارغوانى  هاى  و  قهو هاى ها  با  ویژه 

جلوه مى کند (پاکباز،1385 :123). 
  آن طور که بسیارى از آثار شاخص رضا 
پوشیده  رنگ  از  نازکى  قشر  با  عباسى 
طلایى  نقوش  با  است  ممکن  که  شده 
باشند  شده  تکمیل  زربفت  لباس  روى 
وى  از  تبعیت  به   .(  1385:148 (گرى، 
لطافت،  بر  تأکید  وجود  قلم  روانى 
خطوط چین و چروك،شال  هاى بلند، 
خرقه هاى درویشى مورد توجه نقاشان 
مکتب اصفهان بود در آثار هنرمندان این 
بوته هاى  گوناگون؛  درختان  از  دوره 
ساختمان  هاى  استوار،  کوه ها   رنگارنگ 
فراوان  تزیینات  و  آب  نهر هاى  مجلل، 
تصاویر  زمینه  در  بلکه  نیست  خبرى 
و  کوچک  درختان  نیم تنه  به  معمولاً 

شاخه هاى پراکنده اکتفا شده است. 

و  کاسته  رنگ ها  جلاى  و  شدت  از    
یا چند رنگ هم خانواده  تصاویر به یک 
قلم گیرى ها حالت سایه  محدود شده اند. 
پرداز  وسیله  به  چهره ها  و  دارد  روشن 

اجرا مى شود (طاووسى، 1395: 33).   
آثار این مکتب نقطه اوج روند تحولى را 
نشان مى دهد که از میانه سده دهم ه.ق 
عباسى  رضا  بر  افزون  بود  شده  شروع 

نقـاشـانى چـون: 
و  تونى  الحسینى  افضل  محمدقاسم، 
قلم مى زدند  این عرصه  در  محمدیوسف 
در کار این هنرمندان آدم  هاى بلندقامت 
ظاهر  رسمى  حرکات  با  فاخرپوش،  و 
ایـن  بـه   .(123: (پاکباز،1385  شدنـد 
ترتیـب سبـک رضـا عبـاسى مشهـور به 
مکتـب اصـفهـان، سبـب رونـق نقـاشى 
شاه  سلطنت  پسین  پاره ى  در  دربارى 
عباس شد و این امر تا سده یازدهم ه ق 
داشـت  تـداوم  وى  پـیـروان  بیـن  در 
(رابینسون 1384 :77). بعدتر و در اواخر 
اروپـایى  نمـایـى  حجـم  صفـوى  عهـد 
سبک  گرفت.  فزونى  اصفهان  مکتب  در 
دو بعد نمایى به تدریج تحلیل رفت و با 
نوگرایى      و  سنت گرایى  میان  تضاد 
دربارى  پیکرنگارى  پیدایش  زمینه هاى 

فراهم آمد.
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هویت زن در دوره صفویـهـ
Identity در زبان لاتین مشتق شده است.  واژه  از    هویت 
Identities  که از i den یعنى مشابه و یکسان ریشه مى گیرد  
و دو معناى اصلى دارد: اولین معناى آن بیانگر مفهوم تشابه   
مطلق است، به این معنا که امرى با امر دیگر داراى مشابهت               
  تام است. معنـاى دوم آن به مفهـوم تمایـزى است که به  
  مـرور زمـان سازگارى و تـداوم را فرض مى گیرد. به ایـن   
 ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه مى یابد و 
مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت 

 محتمـل بـرقرار مى سازد: از یک طـرف شباهت و از طرف 
دیگر تفاوت(جنکینز،1391: 5). ریچارد جنکینز یکى از جامعه 
شناسان معاصر، معتقد است اگر هـویت پیش نیـاز بـه زندگى 

            اجتمـاعى بـاشـد عکس آن نیـز درست اسـت؛

  هویت فردى بر کنار از جهان اجتماعى 
دیگران بى معناست. وى معتقد است که 
اجتماعى  ساز هاى  جنسیتى،  جداسازى 
است نه زیست شناختى. محتوا و ویژگى
  هاى این جداسازى متفاوت است اما در 
همه جوامع انسانى وجود دارد. جنسیت 
پدید هاى همگانى است و تعلق به هویت 
فردى ندارد از لحاظ نشانه گذارى محلى 
اجتماعى و فرهنگى تفاوت  هاى جنسیتى 

اهمیت فراوان دارد(همان: 45-42).
مجموعه          از  زنان  فردى  هویت 
شخصى     هویت  و  اجتماعى  هویت  هاى 
آن ها تشکیل مى شود. افراد به ویژه زنان 
در نهادها و گروه ها، نقش هاى اجتماعى 
متعددى را پذیرا مى شوند که هویت آنها 

را تشکیل میدهد.     

از ایـن هـویت هـا از اهمیـت    بـرخـى 
هویت  هستند.  برخوردار  بیشترى 
مسلط  نقشى  هویت  یا  غالب  اجتماعى 
همانى است که ارزش و اهمیت بیشترى 
آن  با  را  خود  فرد  اوقات  غالب  و  دارد 
از  یکى   .(260 (همان:  مى کند  تعریف 
مى توان  نقوش  بررسى  در  که  مواردى 
مورد توجه قرار داد نقش زنان است. زن 
به عنوان عضوى از جامعه موضوعى است 
که در ادبیات و هنر همیشه مورد توجه 
تجسمى،  هنر هاى  در  و  بوده  خاص 
همه  در  هنرمندان  توجه  مورد  نقاشى، 
دورآن ها بوده است (هنرى مهر، 1385: 
طى     هنرى  آثار  در  زن  حضور   .(52
ایران،  هنر  تاریخ  گوناگون  دوره هاى 
همچون سایر عناصر تابع این قاعده کلى 

است. 
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  بازنمایى و به تصویر کشیدن هریک از 
عناصر طبیعى، انسانى و تخیلى در این 
بر نگرش و استنباط  آثار منطبق  گونه 
جامعه و هنرمندان به این عناصر است 
را  صحنه هایى   .(116  :1384 (زنگى، 
زنان  از  پیکره هایى  دربرگیرنده  که 
بـا  و  مختـلـف  صورت  هـاى  بـه  است 
ایران  هنر  در  متفاوت  موضوعات 
بــا  کـرد.  مشـاهـده  مى توان  اسلامى 
وجـود نـهـى تصویرپردازى، به ویژه از 
اسلامى، نسخه  اوایل دوران  در  انسان، 
ها و نقاشى  هاى دیوارى که دربرگیرنده   
این  هنر  در  هستند  انسانى  نقش  هاى 
دوران مشاهده مى شود به ویژه در دوره 
و  ایران  به  اروپاییان  ورود  با  و  صفوى 
ایران گذارد  هنر  در  تأثیراتى که غرب 
هـرچـه  تصویـرپردازى  شاهد 
تا  روند  این  هستیم.  زنان  از  بیشتـر 
دوره هاى بعد و به خصوص دوره قاجار 
تاثیر  رفته  رفته  و  کرد  پیدا  ادامه 
بیشترى از هنـر غرب بـه خود گرفـت 

(رضایى، 1395: 76). 
دوره هاى  در  زنان  نقش  بررسى    
مختلف ضمن آگاهى بخشیدن و اطلاع 
از نیمى از پیکره ى جامعه ى انسانى مى
و  اجتماعى  شرایط  گویاى   تواند 
به  نسبت  نگرش  و  عصر  آن  فرهنگى 
زنان باشد، چرا که با توجه به نگرش و 
جامعه  در  زنان  به  نسبت  که  رفتارى 
وجود دارد، خواسته یا ناخواسته تمامى 
جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته و نوع 
نتایج  و  ثمرات  مى تواند  نگرش  این 

متفاوتى داشته باشد.
 (نورى مجیرى، 1398: 13).

  در ایران، دوره هاى متمادى زنان به دو 
مى  تقسیم  عادى  و  دربار  زنان  طبقه ى 

ویژگى هاى  همواره  دربار  زنان  شدند. 
اکثر  و  داشتند  را  خود  منحصربه فرد 
مواقع نگاه ابزارى به زن مى شد، تا جایى

به  زنان  از  شاه  صفویه  دوران  در   که 
عنوان جایزه خوش خدمتى استفاده مى

 نمودند (تاجبخش،1372: 347).
  در دوران صفویه ایران از لحاظ سیاسى 
همین  و  داشت  قرار  ویژه اى  جایگاه  در 
از  بسیارى  افراد  که  مى شد  باعث  امر 
و  اطلاعات  ثبت  براى  دیگر  کشور هاى 
وقایع و آنچه در ایران آن زمان مى گذرد 
سفرنامه هاى  و  بیایند  کشور  این  به 
مختلفى نوشته شود. یکى از این افراد 
انگلبرت کمپفر آلمانى بود. وى در سال 
به  آلمان  از  هیئتى  همراه  به   1684
عنوان طبیب به ایران آمد و در بیست و 
مقر شاه  اصفهان،  به  مارس 1684  نهم 
ایران رسید. وى در مدت بیست ماهه در 
اصفهان به نوشتن مشغول بود و همواره 
در  آنچه  تصویرسازى  و  توصیف  به 
این  مى پرداخت.  مى گذشت  اطرافش 
گـونه  هر  از  دور  به  و  دقیق  سفرنامه 
شــده  نــوشتــه  غـــرض ورزى 

(کمپـفــر،1363: 11).
بر  علاوه  اش  سفرنامه  در  کمپفـر 
آن  مهم  اتفاق  هاى  و  موضوعات  نگارش 
آن  جامعه ى  در  زنان  موضوع  به  دوران 

زمان نیز پرداخته است. 



روزمره   زندگى  درباره ى  هم  تصاویرى    
زنان به دست خودش و دستیارش جانى 
کشـیـده شـده است. در ایـن تصـاویـر 
مى توانیم به وضوح شرایط آن زمان را از 
دید یک سفرنامه نویس اروپایى ببینیم. 
و سفـر  زمینـه هاى سیـاسى  بـر  عـلاوه 
دوران صفویه دوره   ایران،  به  اروپائیان 
اوج هنر و معمارى ایران است. در این 
ساخته  بسیارى  بنا هاى  و  کاخ ها  دوران 
و  هنر  و  ذوق  از  سرشار  همگى  که  شد 
هنرمند ایرانى - اسلامى بود. هنرمندان 
در دوران صفویه با توجه به جامعه ى آن 
به  اجتماعى  و  سیاسى  شرایط  و  زمان 
بـازنمـایـى شخصیـت زن در آثـارشـان

مـى پـرداختند. 

  این بازنمایى هر چند در جهت هویت 
گفت  مى توان  اما  است،  نبوده  بخشیدن 
هنرمندان بخشى از هویت زنان این دوره 
را بـر مـا روشن مى نمـاینـد. از جمـلـه 
هنـرمنـدان در ایـن دوره ى تــاریـخـى 

مـى توان بـه رضا عباسى اشـاره کـرد. 
نقاش مطبوع دربار شاه  عباسى   رضا 
عبـاس بزرگ بـوده است. اگـرچه وى 
دهم  قرن  دوم  نیمه ى  در  تبـریز  در 
ابتـداى  در  ولى  شده  متولـد  هجرى 
جوانى به اصفهان آمـده و طـرف توجه و 
نـوازش پـادشـاه عصر کـه ذوق صنعتـى 

داشــت گـردیــد (میتووخ،1287: 5).

تفـاوت نـقـاشـى  زن  قبـل و بعـد از
 انسـان گـرایـى در نگـارگرایى ایرانى

  در نگاره هاى ایرانى چه پیش از اسلام 
و چه پس از ورود اسلام به ایران همیشه 
با  جایگاهى  از  و  ویژه اى  اهمیت  از  زن 
شکوه برخوردار بوده. در ادب و هنر ایران 
زمین زن نماد پاکى و معصومیت است و 
زن  اندام  و  غرب، جنسیت  هنر  برخلاف 
روح  بلکه  نبوده  توجه  مورد  هیچگاه 
اهمیت  همیشه  که  اوست  قدسى 
بیشتر  در   .(39  :1392 دارد(شریفى، 
نگـاره هاى دوران اسلامـى زنـان تنهـا از 
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طریق برخى ویژگى ها چون سربند قابل 
.(Diba, 2003 : 210) تمایز هستند

مکتب  در  شده  تصویر  نگاره هاى  در   
مردان هر  و  زنان  انسانى  پیکره ى  هرات 
تصویر  احساس  پر  و  پر حالت  بسیار  دو 
شده اند. میان چهره زن و مرد این چنین 
است که چهره مردان کشیده شده، ریش 
که  کلفت  ابروان  و  پشت  پر  سبیل  و 
تصویر  دارند  سر  بر  هم  کلاهى  معمولا 
مى شدند و زنـان داراى چهـره هاى گـرد 



و  هلالى  و  باریک  ابروانى  با  بیضى  و 
چشمانى کشیده و بادامى شکل هستن، 
گاهى  و  دارند  بر سر  حالیکه حجاب  در 
اوقات کمى از گیسوان بلندشان نیز دیده 

مى شود (توکلى فر، 1388: 48).
در  مـرد  و  زن  چهـره ى  تفـاوت   
مکتب تبریز تنها به لباس مردانه و ریش 
زنان  بلکه چهره ى  نیست،  آنان  و سبیل 
ثـابت  الگـوى  همـان  از  همچنـان  کـه 
نگـارگرى ایـرانى پیـروى مى کنـد کمى 
زنــانـه تـر شـده و اندام شان ظریف تر 
از گذشته است. نقاش در ترسیم پیکره ى 
زن از خطوط منحنى و نرم ترى نسبت به 

پیکـره ى مـردان استفاده کرده است.
انگشت  عمدتا  زنان  نگاره ها،  اکثر  در   
کوچک دست خود را باز نگه مى دارند و 

عامیانه ى  نقاشى  سابقه ى  پژوهندگان، 
صفویان،  عهد  به  را  ایران  در  مذهبى 
یافت  بسیار  گسترش  تشیع  که  زمانى 
حائز  صفوى  نگارگرى  مى دانند.  مربوط 
که  است  گوناگونى  ابعاد  و  جنبه ها 
تاثیرات آئین اسلام را در هر یک از این 
در  نمود.  بررسى  مى توان  جوانب 
نگارگرى اسلامى، با توجه به تفکر دینى 
نشان  قدس  عالم  از  که  مینوى،  چهره 
نیز همچون  دارد، مطرح مى شود. چهره 
ویژگى  هاى  حفظ  ضمن  انسان،  پیکر 
صورت  با  کامل  تطابق  انسان ،  طبیعى 
عینى و خارجى خود در این عالم ندارد. 
این در حالى است که در برخى چهره ها، 

صورت  قدرت  نهایت  در  شبیه سازى 
مى توان  راحتى  به  و  است  گرفته 
شخصیت اصلى صاحب چهره را شناخت 

(رشیدى و طاهرى، 1398: 276).
  تا قبل از ورود سیاحان اروپایى در این 
گونه آثار، زنان معمولاً در حاشیه  اند و به 
حریم  و  حجاب  ایرانى،  فرهنگ  فراخور 
یا  زنان، ترسیم آن ها در پشت پنجره ها 
شده  القا  مخاطب  به  پرده ها  و  تپه ها 
است. معمولاً زنان در نقش  هاى دورتر و 
در تعداد کمتر ترسیم شده اند و بخشى 
از اندام ها در پشت دیوار یا عناصر مشابه 

پنهان است (زنگى، 1384: 118).

ایـن نوعـى زیبـایى و دلبـرى به شمـار
مردان  از  زنان  هیکل  همچنین  مى آید. 
(همان:15).  است  ظریف تر  و  کوچک تر 
تبریز  مکتب  نگاره هاى  از  بسیارى  در 
روزمره  امور  انجام  حال  در  را  زنان 
رمه،  دوشیدن  غذا،  پخت  مانند  زندگى 
مى  دوز  و  دوخت  و  آتش  کردن  پا  بر 

مادرى  مقام  در  نیز  گاهى  و  بینیم 
فرزندشان را در بغـل دارنـد. 

(Grabar et al ;230,Diba )
ایجاد  بر  علاوه  صفوى  سلسله ى  آغاز 
و  نقـاشـان  از  حمـایتـى  زمینـه هـاى 
حکومت،  تثبیت  دلیل  به  هنرمندان 
گـرایش  هاى  تـأثیر  عطف  نقطه 

مـذهبـى در نگارگرى و نقاشى بود. 
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عناصـر تصـویر جان مى بخشـد و اینکـه 
صـرفا  جنبـه ى  از  زنان  چهره ى  چگونه 
و  شـده  خـارج  نقـش گونـه  و  تـزئینـى 
از  آکنـده  و  ارزشـى فـى النـفسـه 
مضـامیـن واقـع گـرا کسـب مى کند 

(رحیمووا،1381: 120).

تصویـر1- نظـاره ى  بهــرام  گــور بـه       
آب تنـى زنان اثـرکمـال الـدیـن بهـزاد

اما از دوران شاه عباس علاقه عمیقى به 
هم  علاقه  این  شاهد  داشت.  خود  مردم 
از گشت زنى وى  داستان  هایى است که 
مبدل  لبـاس  با  اصفهـان  مردم  درمیان 
به  شاه  علاقه  و  رویکرد  این  است.  آمده 
انسـآن ها مسلمـا به هنرمندانِ دربار وى 
منعـکس شـده اسـت، تـا بـه طـراحى و

در  بپردازند،  مـردم  چهـره  از  نقاشـى 
واقـع با تـوجه به معنـاى  انسـان گـرایى 
که عنـوان اصلـى ایـن بـررسى مى باشد، 

«نظـاره  بهزاد  کمال الدین  اثر  به  باتوجه 
زنـان»  آب تنى  بـه  گـور  بهـرام  ى 
لمیده  زن  پیکـر  حالـت  و   (1 (تصــویر 
در کنـار حـوض و زنى که در حال کف 
زدن اسـت و یـا بــه زنـان درون حوض 
آثـار  نشین  پنجـره  زنـان  دیگر  این ها   ،
پیشـین نیسـتند، بلکـه گـام بـه دنیـاى 
آثـار  زنـان  اگرچه  نهاده اند.  واقعى ترى 
زنــدگى  وضـعیت هاى  در  و  بهـزاد 
نگاره ها  ایـن  شـده اند،  ترسیم  روزمره 
بـوى معنوى داشـته و  همچنان رنگ و 
تـداوم  نتیجه ى  در  نیز  زنـان  سیماى 
بـا  مغولى  سیماى  همان  پیشین،  سبک 
کمـانى  ابـروان  و  بـادامى  چشـمان 
برهنـه  زنـان  کـه  ایـن  بـا  اسـت 
از  عارى  برهنگى  ایـن  امـا  هسـتند 
هرگونه تـاثیر محـرك اسـت و   انـدام ها 
تفـاوت  ترسـیم شـده کـه  بـه گونـه اى 
بـا انـدام مـردان نداشته و هیچ نشانه اى 
کوچک  هاى  پیکره  این  در  بى شرمى  از 

نمى یابیم (آژند،1387 :405).

بنابر آنچه گفته شد در نظر بهـزاد یـک 
نیست  تزئینـى  فرمـى  تنهـا  زن  پیکـر 
و  بوده  انسـانیت  مقام  از  نشانه اى  بلکه 
تکامل  براى  دیگر  عناصر  و  موجـودات 
بخشیدن بـه او بـه وجود  آمده اند و در 
آثارش ایـن شکـل زن است که به دیگر
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 مى تـوان بـه صراحت گفت 
که در این عصر دغدغه و  توانمندى
انسانـگرایى  است.  بوده  توجه  مورد   ها 
دغدغه  و  توانایى ها  بر  تمـرکز  رویکـرد 
تجربى،  آزمایش  هاى  در  انسان؛  هاى 
پـژوهش  هــاى  اجتمــاعـى،  مطالعــات 
فلسفى و خلق آثار هنرى است. لذا این 
علاقه شاه که به آثار هنرى راه پیدا کرده 
رضـا  نگـارگرى  آثـار  بیشتـر  در  بـود 
مشهود  کاملا  دیگر  هنرمندان  و  عباسى 
است. بـا اینکـه   پیکـره ها غیــر قـابـل 
تشخیص انـد و براى کسانى که امروزه به 
آرمانى  حالتى  مى نگــرند  نگـاره ها  ایـن 
دیگـر  و  شـاه  بـراى  احتمـالا  دارنـد، 
در  بوده اند.  تشخیص  قابل  هنرمندان 
نقاشى عصر صفویه پیکره ها با قامت  هاى 
رسا و قـد رعنـا و پـوشش  هـاى  فاخــر  

نهایت  آن ها  طراز  در  و  یافته انـد  امتیـاز 
به   تناسبات  دقت  و  نازك کارى  درجه ى 
کار رفته است. در این زمان تناسبات بدن 
انسان در نگاره ها واقعى تر مى شود (توکلى

 فر، 1388: 49). در تک نگاره هاى مکتب 
اصفهان به رغم   سیطره ى شکل انسان، 
به مفاهیم  از توجه هنرمندان  نشانه هایى 
را  ایرانى  عرفان  انسان گرایى  از  برخاسته 
به  اصفهان  مکتب  نگارگر  یافت  مى توان 
پیروى از اندیشه هاى عرفانى که پرستش 
جمال و زیبایى را موجب تلطیف احساس 
تهذیب  سبب  سرانجام  و  روح  ظرافت  و 
و  مى شمرده اند  انسانیت  کمال  و  اخلاق 
آن را ظهور حق و یا حلول وى به نعمت 
جمال در صور جمیله مى دانسته اند، غرق 
این  هدفش  و  مى شود  الهى  زیبایى  در 

بنگارد  را  حق  جلوه ى  که  است 
(ابراهیمــى نـاغـانـى، 1386: 86). 
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نقاشى  هنر  تاثیرات  شروع  با  اما    
غربى بر نگارگرى ایرانى اتفاق افتاد 
عصر   .(116  :1388 فر،  (توکلى 
صفویه نقطه عطفى از نظر فرهنگ و 
از آن  بعد  و  تمدن، میان دوره قبل 
بشمار مى آید و مظاهر این تمدن و 
همین  از  که  است  تنپوش  فرهنگ 
است.  تحـول  حــال  در  که  دوره 
تجـارى  و  اقتصـادى  ارتبـاط  زیــرا 
از    اروپــایــى   کشـور هـاى  بـا 
مى شود  آغــاز  دوره   ایــن   
تنوع  تاثیر   .(35  :1374 (شاردن، 
نوع پوشش افراد جامعه را به وضوح 
دوره  این  نگاره هاى  در  مى توان 
با    اروپایى  زنان  نمود.  مشاهده 
مدل  احتمالاً  باز،  یقه  لباس  هاى 
که  شدند  نقاشانى  براى  نقــاشــى 
است،  بوده  باز  دربار  به  راهشان 
محمدزمان  مانند  نقاشانى  همچنین 
خلق      به  دست  عباسى  رضا  و 
از  زدند.  زنان  برهنه ى  پیکره هاى 
رضا عباسى آثار بسیارى در زمینه ى 
طراحى از زنان و تک نگاره ها یى  از 
امر      این  که  است  موجود  زنان 
نشان دهنده ى نگاه ویژ ه اى است که 
هنرمند به مقوله ى زن داشته است.

پیکـره هاى زن رضـا عباسى
نوعى  به  عباسى  رضا  جوان  پیکره هاى 
بیان کننده زیبایى اشرافى و آرمانى مورد 
آثار  در  اما  است،  صفوى  اشراف  علاقه 
متأخرش پیکره ها را بیش از حد باوقار و 
ساختگى مى ساخت. این نوع شیوه گرایى

موضوعات     نقاشى  در  خصوص   به 
رسمى ترى چون شاهزادگان و دلدادگان، 
بارزتر به نظر مى آید (دایرةالمعارف هنر، 

.(255 :1385

چهـره  خـاص  مشخصـه هـاى  از   
به  مختص  که  عباسى،  رضا  پـردازى 
نگاره هاى اوست، مى توان به نوع طراحى 
و  بینى  و  لب  بین  کم  فاصله  و  بینى 
تیرگى بین آن اشاره کرد (سیدرضوى و 
حسنوند، 1384: 64). علاوه بر تحولات 
عباسى  رضا  شخصى  زندگى  اجتماعى، 
نیز در شیوه و موضوع ترسیم نگاره هایش 
مؤثر بوده است. ناهماهنگى سلیقه ى او با 
خواست  هاى حامیان دربارى باعث شد تا 
بین  در  و  دربار  از  بیرون  را  مدتى  رضا 
مردم زندگى کند و از نزدیک با اجتماع 
 :1387 باى،  (کن  کند  برقرار  ارتباط 
101). ذکر این موضوع تاکیدى است بر 
از  دور هاى  در  مستقل  هنرمند  وجود 
بررسى        در  ایران  نگارگرى  تاریخ 
با  از رضا عباسى  چهره هاى ترسیم شده 
مـواجهیـم که  چنـدگونـه ى شخصیتـى 
هریک از اصول خاصـى تبعیت مى کنند.

انسان در نگاره هاى او در سه رده جوان، 
و       شده اند  ترسیم  پیر  و  میان سال 
با مشخصات خاصى  گروه  هر  چهره هاى 

ترسیم شده اند؛  
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  قوس کـامـل ابـروان، انحنـاى صـورت 
بینى  و  بـى مـو، زنخـدان چانه، چشمان 
از  خفیـف  لبخنـد  و  ملیـح  کشیده 
در         جوان  صورت  هاى  مشخصات 
نگاره هاى اوست. از نشانه هاى چهره هاى 
به  مى توان  او  نگاره هاى  در  میان سال 
چهره ها یى  گرد با ابروان پرپشت و درهم 

کشیده و ترسیم سبیل اشاره کرد.
(آژند، 1377: 210).

دست  به  شده  تصویر  زنـان  پیکره هاى   
باوقارند،  و  متواضع  بسیـار  عبـاسى  رضا 
لباس  هاى بلند و پرچین و شکن دارند و 
هیکل آن ها از حالتـى مـایـل و خمیده 
ابـروان  زنـان  چهـره  است.  بـرخـوردار 
لب  و  بینى  و  درشت  چشمان  پیوسته، 
کوچک و حالت سه رخ دارد که همیشه 
یک گوش نمایان است و مو هاى پرپیچ و 
تاب از اطراف آن آویخته اند. در بسیارى 
مشخص  اندام  پیکره ها  نگاره ها  این  از 
در  زن  از  مرد  تمییزدادن  و  ندارد  زنانه 
این آثار بسیار مشکل است و زنان بیشتر 
به واسطه ى کلاه و روسرى و گه گاه نیم 

تـاج روى سرشان قابل شناسایى اند.
(توکلى فر، 1388: 55)

(عباسى)  رضا  امضاى  که  نگاره اى  در   
مى رســد  نظر  به  الف)   ،2 (تصویر  دارد 
زنــى پـیـاله اى نوشیدنى را که از سوى 
مردى جوان به او پیشنهاد مى شود قبول 
دیگر  نگاره اى  در  عباسى  رضا  مى کند. 
به  آینه  به  کردن  نگاه  حال  در  را  زنى 
تصویر کشیده درحالى که به بالشى تکیه 
از  زنده  تصویرى  داراى  بالش  و  زده 
معشوقى فداکار است که در حال ریختن 

نوشیدنى است.

  در تصویر دیگر زن جوانى روى 
کرسى شش پاى هاى نشسته که 
با کاشـى  ها یى  بـا حاشیه طلایى 
تزئین شده است. او نیم تن هاى 
با      طلایى  رنگ  به  مزین  سبز 
یقه هایى که لبه ها یى  از خز دارد 
اسلیمى  به  نوارى مزین  و داراى 
لباسى  است،  سیاه  زمین  هاى  با 
راه،      راه  شلـوارى  و  نـارنجـى 
کفش  هـا یى  سبز و روسرى نوك 
تیز که در جلو پرى تزئینى دارد 
بر تن کرده اس . زانوى راست او 
روى زانوى چپش قرار دارد و در 
کتابى  پوشیده  دستکش  دستان 
به شکل گلچین ادبى نگه داشته 
زمین هاى  گیاهان  و  ابرها  است. 
نظر     به  دارد  قرار  آن  در  او  که 
با  زیرا  اضافه شده،  بعدا  مى رسد 
قرار  هم  روى  او  زانوى  حواشى 

گرفته اند. 
(تصویر2، ج)
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   در همـه ى نگـاره ها یى  کـه بـه آن ها اشاره شد کمتر توجهى به ویژگى  هاى زنانه پیکر 
زن شده و برخى شاخصه هاى خاص آن ها را از مردان متمایز مى کند پس از درگذشت 
محمدعلى  و  محمدیوسف  الحسینى،  افضل  قاسم،  محمد  چون  نقاشانى  عباسى،  رضا 

سبک او را ادامه دادند که تا حد زیادى به تصنع گرایید.

    تصویر 2
الف) زنى که پیاله اى شراب را از مردى جوان قبول مى کند؛

 ب) زنى در حال نگاه کردن به آینه در حالب که به بالشتى تکیه زده؛
 ج) بانـوى نـشستـه با لبـاس نـارنجـى و نیـم تنـه ى سبـز

بـا  چـادر  حجاب  با  زنى  نقاشى  در    
به تصویر  تام  و ظرافتى  زنانه  مشخصاتى 
یـا  کـه  زنـان  ایـن  است.  شده  کشیـده 
یـا همسـر  بوده انـد  دربـارى  معشوقـانى 
دربـاریان،حضـور فیزیـک  وسوسـه انگیز 
خود را مثلا با درآوردن عشوه گرانه پا از 
یا  حجاب،  پشت  از  نمایى  رخ  یا  کفش 
در  را  آن ها  ماهیت  که  متفکرانه  حالتى 
تنیـده انـد  درهـم  مى دهـد  قـرار  ابهـام 

(تصویر 3).

از  پاها بیش  آثار دستان و کف  این   در 
کنتراست  این  که  شده  کار  ظریف  حد 
بدن  دادن  نشان  اندام  درشت  بر  عاملى 
و  پیکره ها  در  چنین  هم  و  است  شده 
و  زنان  پیکره  عباسى  رضا  آثار  اغلب 
مردان از لحاظ فرم و شکل تشابه زیادى 
به هم دارند و از این رو با صرف نظر از 
جزئیاتى هم چون دست ها در اکثر موارد 
مردانه   هیبتى  و  بوده  درشت  زنانه  اندام 

دارند و هم چنین در بعضى از نگاره ها 



تشابه  مردان  و  زنان  چهره نگاره هاى   
زیادى به هم دارند که البته چون این 
تکنیک اجرایى در اکثر آثار رضا عباسى 
عنوان  به  مى توان  مى گردد  مشاهده 
سبک، تکنیک اجرایى هنرمند دانست. 
مرکز  در  ایستادن  حالت  چنین  هم  و 
ایجاد  پایدارى  و  استوارى  حس  کادر 

نموده است. 
  

  در این اثـر اجرایـى دقیق و ظریف در 
جزئیات اثر کاملا مشهود مى باشد و هم 
چنین نکته اى که نظر بیننده را به خود 
دستان  که  است  این  مى کند  جلب 
پیکره  با  تناسبى  چندان  که  ظریف 
ندارد ولى در مجموع قرار گرفتن پیکره 
از  استفـاده  نمایـانگـر  کادر  وسط  در 

عنصـر پایـدارى 
ترکیب   اثر  این  چنین  هم  و  مى باشد 
دقیقـى  و  زیبا  بسیـار  رنگ بنـدى اى 
دارد در استفاده از ترکیب چرخه رنگى 
و هم چنین رنگ زردى که حائل و بین     
رنگ هاى آبى و ارغوانى مى باشد علاوه 
بر تشدید این دو رنگ و جلوه ى بیشتر 
به  لباس معنویت خاصى  آبى  آن رنگ 

آن بخشیده است.
  نوع گرفتن گل هاى بابونه که در دست 
گرافیکى  حالت  و  حس  هست  زن 
زیبائى دارد چین و چروك روى لباس 
ها و       مو هاى سر نیز به زیبایى کار 
و  است.  ستودنى  بسیار  و  کرده  کمک 
اثر  این  در  که  روانى  حس  چنین  هم 
به  نگاه  و  ایستادن  فرم  دید  میتوان 
عقب برگرداندن چهره، گویى از چیزى 
خود  پـاکى  و  عصمت  داشتن  علت  به 

چهره را برگردانـده

در  عشوه گرى  نوعى  به  مى توان  یا  و    
عشق هم دانست. گلى که در دست دارد 
سمبلى از عشق و ناز او مى باشد. تصویر 
پیکره به صورت رنگى با دورگیرى رنگ 
رنـگ  تـک  زمینه  پس  در  کـه  قرمـز 
سبک  و  تکنیک  و  کرده  خودنمـایى 

اجرایى رضا عبـاسى مى باشد. 
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تصویر 3- زنـى بـا چـادر اثـر رضـا 
عبـاسـى

رضا  پیکره هاي  بر  اروپـایی  هنـر  تأثیر    
عباسی را می توان در ظهور زنان و مردان 
تصویر  زمینـه  ایـن  در  جسـت.  فرنـگی 
پیـکـره زن نیـمـه بـرهنـه و لمیـده در 
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موجود  1000-998ه.ق  حدود  تاریخی    
است. کن باى چنین عدولی از مضامین جا 
افتاده در سنت پیکرنگاري ایرانی- برهنـه 
نگـاري - را ملهـم از یـک منبـع خارجـی 
احتمالا  برهنه  زن   5 تصویر  در  مى داند.  
 می داند که قبلا نیـز 

گراورى از کلئـوپاترا1ً
هنرمند  رایمونـدي2  آنتونیـو  مـارك 
اوایل سده شانزدهم میلادي، آن  ایتالیایی 
را از روي اصل اثر رافائل تصویر کرده بود 

(کن باى، 1389 :36-37).

تصویر4- پیکـره زن نیمه برهنه و لمیـده اثـر 
رضا عباسى

  در آثار نگارگران غیـر از مکتب صـفوى، زنان با خدمت  کـارانى مشـغول پخـت و پـزو 
دوخـت و دوز هســتند و رقاصــان و فضولان و نــاظرانى کــه حیــرت زده و انگشــت 
بــه دهــان و کنجکــاو، بــراى فهــم مباحثات و اتفاقات قصـه ها یـا روزمرگـى ها در 
تــا   گزیــده انـد   سـکنـا   پـرده ها  کنـار  و  درهـا  وپشـت  روزنـه ها  و  پنجـره ها  کنـار 
ملال آور  روزمرگــى  از  انــدکى  آمــده  پــیش  اوضــاع   از  اطــلاع  بــا   شــاید 

خــودبکاهنـد.

1.Cleopatra        
2.Marc Antonio Raimondi

  تصویر5- پیکره زن خـوابیده اثر رضاعباسى
(کپـى از گـراور اروپـایى)

(کن باى، 1384: 37)
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روزمرگــى  از  انــدکى  آمــده  پــیش   
آن ها  بکاهنـد.گویى  خــود  ملال آور 
هـیچ نقشـى جـز خـدمت رسـانى و یـا 
فضولانه  کنجکـاوى هاى  و  نظـاره گـرى 

ندارنـد (رهنورد، 1386: 78-77).
زنـــان  عبـاســى  رضــا  آثـــار  در   
محــل  دارنــد.  متفــاوت  حــالتى 
رضــا  آثــار  در  زن  تصــویر  ارائــه 
برگ ها  تک  مجموعه  در  یــا  عباســى 
اسـت یـا در بسـتر کتـاب آرایـى قصه ها 
و  نظـامى  خمسـه  چـون  اشـعارى  و 
به  را  زنان  عباسى  رضـا  آن.  نظـایر 
بـا  جسـور،  و  متفـاوت  صـورتى 
بـى پـروا  و  خـود  بـه  قـائم  شخصـیتى 
بـه تصـویر مـى کشـد. آثار او سرشـار از 

سـنت شـکنى اســت.
  زنـان در تک برگ ها قـائم بــه خـود 
قصــه ها  چــارچوب  در  نــه  هســتند؛ 
تصویر مـى شـوند و تحـت تـأثیر سـنت 
مـرتبط  نـه  و  هسـتند  نگـارگرى  هـاى 
فرهنگـى  و  اخلاقـى  ارزش هـاى  بـا 

فـاخر پروقـار.  

زنـانـى   تصـویر  زنـان  ایـن  تصـویر     
کـه  است  مسـتقل  و  جسـور  بـى پـروا، 
بلکـه  قضاوت  معـرض  در  نـه  را  خـود 
مخاطـب  و  بیننـده  بـه  الگـو  همچـون 
تحمیـل مـى کننـد و سـلیقه او را تحـت 
و  مـى دهنـد  قــرار  خـود  حضور  تـاثیر 
مـى آفریننـد  جدیـدى  سـلیقـه هاى 
دیده  کــه  همـانطور  (همان:79-78). 
مرکــزتصــویر  در  را  زن  نقـاش،  شد 
قـرار داده و تنهــا بــه مضمون اصــلى 
و انسان گرایى توجــه کــرده اسـت و از 
بـه کـارگیرى مضامین تصـویرى فرعـى 
قزوینى،  (شاد  مـى گزینـد  دورى  کـاملاً 

(24-28 :1385

نـتیجـه
شــکل  عناصر  تریـن  اساسى  از  یکى    
به  هم  ایرانى،  نگارگرى  دهنــده ى 
لحــاظ ســاختارى و هــم بــه لحـاظ 
ایـن  اسـت.  انسـان  شـکل  محتـوایى، 
ایرانـى،  نگـارگرى  تـاریخ  در  شـکل 
نسـخه  از  هنـر  ایـن  استقلال  از  پـس 
آرایـى و تبـدیل آن بـه هنـرى مسـتقل 
جدیـد،  شناسـى  زیبـایى  قواعـد  بـا 
دیگر  بـر  محـورى  عنصـرى  همچـون 
در  حتى  و  افکند  سایه  نگارگرى  عناصر 
یگـانـه  و  نگـاره ها حـاوى مستقـل  تک 

یافت.
دوره هـاى  طـول  در  ایــران  نقـاشـى    
بسـیارى  تغییـرات  تـاریخى  مختلـف 
اثـر  بـر  تحـوالت  ایـن  اسـت.  داشـته 
عــواملى چــون اجتمــاعى، سیاســى، 
فـرهنگــى، مــذهبــى و  ســلیقــه ى
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و  دور  شـرق  بـا  ارتبـاط  در  پادشـاهان   
غـرب صورت گرفته است. این دگرگونى 
پس از اومانیسم در اواخر دوره صفوى ، در 
نمادهاى  کاهش  از  زنان   تصویرگرى 
زن  قدرتمند  وشکوه  موقرانه  تصویرى 
ایرانى در نگاره ها خبر مى دهد.  و برهنگى 
که نوعى انحطاط اخلاقى و اجتماعى در 
تمام فرهنگ ها خصوصا در فرهنگ شرقى 
و ایران اسلامى  است که در نقاشى هاى 
بعد از نفوذ انسانگرایى در دوره صفوى به
قابل  آثار  در  افراطى  خودنمایى   صورت 
نقاشـى  آثـار  مطالعه  بـا  است.  رویت 
ایـران بـه منظـور یـافتن معـانى و درك 
نسـبى از زن بـه عنـوان عنصر بصرى از 
شناخت  بـه  آن  محتـوا  و  معنا  لحـاظ 
فرهنگــى  و  جامعه شناسى  ویژگى هاى 
دوره  پرداختـه شــد.  تـاریخ  از  هـردوره 
 – سیاسى  مقـاطع  مهمترین  از  یکى 
هنرى   – فرهنگى  همچنین  اجتماعى 
ایـران است. نقاشى این دوره بــه سـبب 
ارتباط با غرب، دنیــاى مــدرن و نفــوذ 
تغییـروتحــولاتى  دچـار  اروپـایى  هنــر 
تصــویرى  ارائــه  بـه  منجـر  که  اسـت 
شکل  صورت  بــه  زن  از  متفـاوت 
هـرى  آثـار  در  جایگـاهش  و  ظــاهرى 

ایــن دوره شـده اسـت.
  با رواج تـک نگاره ها و همچنین تغییــر 
در بنیادهــاى فلسفى هنــر و فــرم ها و 
قالــب ها و تکنیــک هاى آن که بر محور 
نقاشــى  داشت،  تاکید  گرایى  انسان 
ایرانـى را تـا حدى واقعگـرا کرد، موجـب 
شـد چهـره زن بـا مشخصه هاى ظـاهرى 
بـا  همـراه  ایرانـى  زن  تشـخیص  قابـل 
نمـایش حالت و رفتارهـایش کـه حـاکى 
از تمـایز شخصـیتش بـا مـردان بـود در 

   نقاشـى ایـران جلـوه گـر شـود. در هر 
حال آنچه که مى توان از تطبیق جلوه

 هاى نگارگرى زن در دوره هاى سیاسى 
است که جایگاه  این  کرد  نتیجه گیرى 
زن در نقاشى ایران به صورت محسوس 
سیر  است.  شده  متفاوت  آشکارى  و 
تحول هنر نقاشى ایران به خوبى دوران 
یا  و  نقاشى ها  زمینه  پس  از  زن  گذار 
کارهاى روزمره به زن با هویت مستقل 
و به صورت منفرد در تک    نگار ها  را 

نشان مى دهد. 
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و  دور  شـرق  بـا  ارتبـاط  در  پادشـاهان   
غـرب صورت گرفته است. این دگرگونى 
پس از اومانیسم در اواخر دوره صفوى ، در 
نمادهاى  کاهش  از  زنان   تصویرگرى 
زن  قدرتمند  وشکوه  موقرانه  تصویرى 
ایرانى در نگاره ها خبر مى دهد.  و برهنگى 
که نوعى انحطاط اخلاقى و اجتماعى در 
تمام فرهنگ ها خصوصا در فرهنگ شرقى 
و ایران اسلامى  است که در نقاشى هاى 
بعد از نفوذ انسانگرایى در دوره صفوى به
قابل  آثار  در  افراطى  خودنمایى   صورت 
نقاشـى  آثـار  مطالعه  بـا  است.  رویت 
ایـران بـه منظـور یـافتن معـانى و درك 
نسـبى از زن بـه عنـوان عنصر بصرى از 
شناخت  بـه  آن  محتـوا  و  معنا  لحـاظ 
فرهنگــى  و  جامعه شناسى  ویژگى هاى 
دوره  پرداختـه شــد.  تـاریخ  از  هـردوره 
 – سیاسى  مقـاطع  مهمترین  از  یکى 
هنرى   – فرهنگى  همچنین  اجتماعى 
ایـران است. نقاشى این دوره بــه سـبب 
ارتباط با غرب، دنیــاى مــدرن و نفــوذ 
تغییـروتحــولاتى  دچـار  اروپـایى  هنــر 
تصــویرى  ارائــه  بـه  منجـر  که  اسـت 
شکل  صورت  بــه  زن  از  متفـاوت 
هـرى  آثـار  در  جایگـاهش  و  ظــاهرى 

ایــن دوره شـده اسـت.
  با رواج تـک نگاره ها و همچنین تغییــر 
در بنیادهــاى فلسفى هنــر و فــرم ها و 
قالــب ها و تکنیــک هاى آن که بر محور 
نقاشــى  داشت،  تاکید  گرایى  انسان 
ایرانـى را تـا حدى واقعگـرا کرد، موجـب 
شـد چهـره زن بـا مشخصه هاى ظـاهرى 
بـا  همـراه  ایرانـى  زن  تشـخیص  قابـل 
نمـایش حالت و رفتارهـایش کـه حـاکى 
از تمـایز شخصـیتش بـا مـردان بـود در 
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جشن هاى اسفند ماه ایران باستان و 
رویکرد آن در طراحى  لباس

رشته  کارشناسى  زاده  شایگان  مریم 
طراحى لباس، دانشگاه الزهرا، تهران
استاد راهنما: دکتر روشنک داورى

پا داشت جشن و شادى وجود  به  براى  ایرانى همواره روزهاى زیادى  در فرهنگ غنى 
داشته که هر یک از آن ها فلسفه ى اخلاقى و اداب و رسوم خاص خود را داشتهو نسل به 
نسل انتقال داده شده اند ، ولى برخى از این جشن ها و پیشینه ى پربارشان امروزه به 

دست فراموشى سپرده شده اند .
بى شک این رسالتى بر عهده ى ما ایرانیان است که با زنده نگاه داشتن این جشن ها با 

حفظ هویت ملى از نیاکان و تاریخ گران بهاى خود قدردانى کنیم.
در این مقاله  جشن هاى باستانى اسفند ماه و چگونگى شکل گیرى و باورها در رابطه با 
این جشن ها بررسى شده است. در این بررسى آداب و رسوم مفاهیم این جشن ها در ایران 
از دوران باستان تا چگونگى برگزارى آنها در میان اقوام مختلف ایرانى در دنیاى امروزى 
پژوهش شده است.  از اهداف مقاله ترویج سنت هاى گذشته و یافتن بهانه هاى بیشتر 
براى شادى اجراى مراسم هاى ملى بوده که با کوشش صنعت مدو لباس و حمایت هاى 
دولتى میتواند به ترویج پوشش هایى مناسب این جشن ها با حفظ اصالت ایرانى هماهنگ 
با ارزش ها و آیین هاى ایرانى منتهى گردد. روش انجام تحقیق تاریخى است ،گردآورى 
اطلاعات به شیوه کتابخانه اى انجام گردیده است و تجزیه و تحلیل داده ها با روش کیفى 

صورت گرفته است.

1
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مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 
 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).



مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

٣٣

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).



مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

٣٤

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).
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مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

٣٥

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).

٥.Spandarmaz
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مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

٣٦

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).
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مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).



مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

٣٨

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).
در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).



مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).

در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

٣٩

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 

این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).
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مقدمه :
همه اقوام و ملت ها روزهایی در سال را 
دارند که در آن به جشن و پایکوبی می
پردازند، و جامعه اي را نمی توان یافت که 
اختصاص  به شادي و خرمی  را  روزهایی 
از  این مسئله خود حکایت  باشند،  نداده 
نیاز بشر به برپایی این مراسم هاي نشاط 
آور دارد. در واقع مىتوان گفت جشن و 
شادي زندگی را از صورت یکنواخت و ک
تنوع،  به آن  و  آورد  کسل کننده در می 
این در  و  تحرك و سرزندگی می بخشد 
این  بدون  زندگی  تصور  که  است  حالی 
می  دشوار  عطف،  نقاط  و  ها  مناسبت 
نماید. در روزگار باستان نیز برپایی جشن، 
بخشی جدانشدنی از زندگی ایرانیان بوده 
با  ها  جشن  این  از  هریک  است.برپایى 
و  است  خورده  گره  داستانى  و  اسطوره 
رسوم و باور هاى خاص خود را به همراه 
دارد.اسفند ماه جشن هایى بسیار ویژه و 
با معنایى وارزش هاى انسانى نکوست که 
کشور  نقاط  برخى  در  هم  هنوز  همواره 
حفظ شده و به پا داشته مى شوند. مردم 
براى برگزارى این جشن ها لباس نو برتن 
کرده و در بسیارى مناطق طبق آداب و 
رسوم خود پوشش محلى و اصیل خود را 
و  ملى  وحدت  مردم  به  که  اند  داشته 

یکپارچگى زیبایى را بخشیده است.
ایجاد  بر  علاوه  غنى  هاى  جشن  این 
روزهاى بیشترى براى شاد زیستن فرصت 
ویژه اى را براى تولید و استفاده از لباس 
هاى اصیل ایرانى و با الهام از ارزش ها و 
وجود     به  برایمان  ها  جشن  این  عناصر 

مى آورند.                  

اسطوره هاى مادینه اهورایى
امشاسپندان

مى  را  امشاسپندان  نخست  مزد  اور 
آفریند امشاسپندان جلوه هاى اورمزد به 
شمار مى آیند و هر کدام از آنها دشمن 
تعداد  دارند  دیوان  میان  در  مستقیمى 
،است در حالى  امشاسپندان شش  اصلى 
به  سخن  امشاسپند  هفت  از  معمولاً  که 
ناشى  آنجا  از  اختلاف  این  میآید  میان 
میشود که در متن ها متأخر ایزدسروش 
مى  حساب  به  امشاسپندان  از  یکى  را 
آورند و تعداد آنها را به هفت مى رسانند 
عنوان  به  را  اورمزد  خود  نیز  گروهى 
قرار  آنها  رأس  در  امشاسپند  هفتمین 
میدهند و برخى معتقد به آفرینش سپند 
امشاسپند  نخستین  عنوان  به  مینو 

هستند (آموزگار،1374 ،15).
امشاسپند سپندارمذ

ارمییتى  سبنته  اسفندارمد  اسپندارمد 
است  مقدس  بردبارى  و  اخلاص  معنى 
سپندارمذ با نمادى زنانه دختر اورمزد به 
در  آسمانى  انجمن  در  و  آید  مى  شمار 
بانوى  ایزد  چون  نشیند  مى  چپ  دست 
مى  چراگاه  چهارپایان  به  است  زمین 
بخشد زمانى که پارسایان در روى زمین 
که نمادین جهان اوست به کشت و کار و 
پرورش چهارپایان مى پردازند یا هنگامى 
که فرزند پارسایى زاده مى شود شادمان 
و  بد  زنان  و  مردان  وقتى  و  گردد  مى 
دزدان بر روى زمین راه میروند آزرده مى 
را  ها  بار  همه  زمین  که  همانگونه  شود 
از تحمل و   او نیز مظهرى  تحمل میکند 

بردبارى است (همان منبع ، 16).
او در جهان روحانى مظهر مهر و بردبارى 

و فروتنى و جانبازى و فداکارى اهورا مزدا 
است و در جهان مادى فرشتهاى موکل و 
دختر  را  او  لذا  است  زمین  بر  نگهبان 
اهورامزدا خوانده اند. از آنجا آیین زرتشت 
سپندارمذ  دارد  ارجمند  بس  اعتبارى 
بر  آباد  و  خرم  را  زمین  که  است  موظف 
پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر کس را 
که به کشت وکار میپردازد فراهم آورد در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  ،عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است.  بوده 
فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
آسایش  و  و هم خشنودى  شناخته شده 
سپرده  او  دست  به  زمین  روى  بر  جهان 

شده است. 
آیین زرتشت اعتبارى بس ارجمند دارد 
سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و 
آباد بر پاى دارد و دلگرمى و شادمانى هر 
کس را که به کشت و کار فراهم آورد. در 
اعصار ما قبل تاریخ نیز جمع آورى دانه و 
میوه و ریشه هاى خوراکى کار زنان بود 
شناسى  گیاه  دهنده  توسعه  نهایتاً  که 
به  فعالیتها  این  اجراى  شدند  شناخته 
همت زنان در آن دوران و وجود کامل و 
مثبت زن در امور اساسى زندگى آن زمان 
به دست گرفتن  و  و تجربه  اعمال کار  و 
اسطوره  این  تشکیل  موجد  عمل  ابتکار 
و  وفا  مظهر  فرشته  این  است  بوده 

فرمانبردارى و صلح و سازش در این دنیا 
شناخته شده و هم

خشنودى و آسایش جهان بر روى زمین 
قایل  با  است.  شده  سپرده  او  دست  به 
براى  پسندیده  صفات  این  شدن 
سپندارمذ اولین پایه هاى پرورش زنان و 
تحکیم شخصیتشان به گونه اى که بهتر 
است باشند تا شوهر و خانواده و سرانجام 
جامعه را انسجام بخشد ،گذاشته مى.شود 
و  خشنودى  تمام  زن  اى  میشود  گفته 
آسایش جهان بر روى زمین به دست تو 
سپرده مى شود! چنین رسالتى حاکى از 
اهمیت وجود زنان است اما از جنبه هاى 
منفى القاى فرمانبردارى و سازش آن باید 

آگاه و برحذر بود.
در ایران باستان براى تقویت این صفات 
کار مى شده  نیز  به طور عملى  زنان  در 
و  سال  ماه  آخرین  که  چنان  است. 
پنجمین روز ماه متعلق به سپندارمذ بوده 
است و تقارن این دو یعنى پنجم اسفند 
از  نام نهاده و یکى  ماه را اسپندارمذگان 
اعیاد بزرگ و دینى و اجتماعى آن عصر 
به شمار مى رفته است. «ابوریحان بیرونى 
این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده 
از  زنان  روز  این  در  که  است  گفته  و 
داشته  مى  دریافت  هدایایى  شوهرانشان 
دختران  و  زنان  راهنماى  سپندارمذ  اند. 
و  پارسا  و  درست  زنان  پشتیبان  و  است 
شوهر دوست و به همین لحاظ است که 
است  مؤنث  نیز  لفظ  در  فرشته  این 

(حجازى ، 1385 ، 57_56 ). 
در  و  است  مزد  اهوره  دختر  اسپندارمد 
زیر  زمین  چون  مینشیند  او  چپ  طرف 

میگویند  اوست  نظر 

اما  پایان چراگاه مى بخشد،  که به چهار 
خصوصیت راستین او از نامش بر مى آید 
یا اخلاص معنى میدهد  اندیشى  بجا  که 
وى مظهر فرمانبردارى مؤمنانه هماهنگى 
او  مورد  در  است  پرستش  و  مذهبى 
میگویند که در برابر زردشت ظاهر شد و 
این نمادى مناسب است براى نشان دادن 
فرمانبردارى صادقانه پیامبر نسبت به پیام 
اسپندارمد  او.  مخلصانه  احساس  و  خود 
بى  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  که  وقتى 
میروند  راه  زمین  روى  آزادانه  ملاحظه 
آزرده مى شود اما زمانى که پارسایان به 
مى  پایان  چهار  پرورش  و  کار  و  کشت 
پردازند یا هنگامى که فرزند پارسایى زاده 
هماوردان  گردد.  مى  شادمان  میشود، 
اصلى او ترومینى (گستاخى و پریمى کج 

اندیشى اند (هیلنز، 1373، 74).
مقام زن در ایران باستان

زرتشت  از  پیش  آریائی  اعتقادات  «در   
هم، براي مقام و موقعیت زن احترام ویژه 
بیشترین  زیرا  شد،  می  درنظرگرفته  اي 
الهه هاي نگهبان جهان هستی زن بود ها
ند مانند آناهیتا و میترا، این ایزد بانوها که 
برخورداربوده،  فراوان  نیروي  و  قدرت  از 
دشت ها را نگهبانی کرده بررودخانه ها و 
ابرها و دریاها و جنگلها فرمان مى راند 
هاند و با دیوها و اهریمن ها مىجنگیدند 
درونی  تیرگی  و  آنها  که  بودند  مراقب  و 
ظهور  نکند.  نابود  را  آدمیان  زندگی  آنها 
زرتشت هم چیزي از قداست و بزرگی زن 
نکاست و برعکس براي زنان حقوق مادي 
قرارداد.»  مردان  با  برابر  معنوي  و 

(سیمائى، 1387،655 ).
                           

جشن روز زن در ایران باستان 
«در روزگاران باستان، آریائیان دراین روز

جشن سپاس و ستایش از زنان را برپا می 
کردند. مردان در این جشن کارهاي خانه 
تکریم  را  زنان  و  دادند  می  انجام  را 
میکردند و به آنها هدیه و پاداش می داد

«جشنی   .(653  ،1387 (سیمائی،  ند.» 
ست که مغان در پنج روز آخرماه اسفندار

مذ کنند و در این پنج روز زنان بر مردان 
مردان  از  خواهند  هرچه  و  باشند  مسلط 
گیرند و شوهران محکوم ایشانند و در روز 
عقرب  دفع  جهت  به  روز  پنج  این  اول 
 ،1385 (هدایت،  نویسند.»  کژدم  رقعه 

.(122
سپندارمذگان (اسپندگان) 

یعنى  است  زمین  ملى  لقب  سپندارمذ" 
نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده، 
و  تواضع  فروتنى،  با  چون  است  عشق 
و  زشت  مى  ورزد.  عشق  همه  به  گذشت 
را  همه  و  مى  نگرد  چشم  یک  به  را  زیبا 
چون مادرى در دامان پر مهر خود امان 
مى  دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران 
باستان "سپندارمذ" را به عنوان نماد عشق 

.((Vijegan.com مى  پنداشتند
پنجم  روز  باستان  ایران  گاهشماري  در 
هر ماه و ماه دوازدهم هر سال خورشیدي 
این امشاسپند می باشد. «روز  متعلق به 
سپنته  به  است  موسوم  ماه  هر  پنجم 
امشاسپند در  تی  که چهارمین  آرمئى  
دین زرتشتی است. این واژه مرکب است 
از سپنته  یا سپند به معنی پاك و مقدس 
و آرمئی تی  به معنی فروتنی و بردباري. 
و  سازگاري  معنی  به  امشاسپند  نام  پس 
است.  مقدس  و  نیک  بردباري  و  فروتنى 

و  کردندى  کردن  خواه  (در  اقتراحها 
جشن  مردان  از  خواستندى  آرزویهاى 
هند  پارسیان  نزد  هنوز  سپندارمذگان 
پایاست ، در سپندروز (پنجم) از سپندار 
ماه بروى پاره کاغذ سخنانى چند از اوستا 
به درخانه هاى خود  و  نویسند  پهلوى  و 
هنگام  در  ها  خانه  آن  اینکه  تا  بیاویزند 
زیان  جانوران  و  گزندگان  آسیب  از  سال 
کنارماند. این جشن را نیز جشن برزیگران 
کاربر  براى  از  را  افسون  همین  و  خوانند 
دور داشتن کشتزاران از گزندها بکار برند.    
و  پاکى  با  زنانى که  باید گفت  پایان  در 
پارسایى و مهربانى و نرم خویى، بیماران و 
دختران  میکنند،  پرستارى  مارا  رنجوران 
برازنده فرشته شکیبایى و بردبارى، آرمتى 
مزدا  آسمانى  پدر  هستند.  (سپندارمذ) 
هماره نگهبان آنان است (گرجى ، 1341 

.(150 ،151 ،
هم اکنون بعضى از زرتشتیان ایران روز 
سپندارمذ پنجم از ماه سپندارمذ اسفند را 
روز 29 بهمن و روز جشن سپندارمذگان 
در  که  ایران  مناطق  بعضى  در  میدانند 
اکنون  و  بوده  زرتشتى  ،پیش  نسلهاى 
مسلمان شدهاند این مراسم هر ساله پنج 
روز مانده به ماه اسفند برگزار میشود از 
پشتکوه  منطقه  به  میتوان  مناطق  این 
به  مراسم  این  که  کرد  اشاره  یزد  استان 
با  صورت  به  پندر  روستاى  در  ویژه 
 ، ابراهیمى   ) شود  مى  برگزار  شکوهى 

.( 79 ، 1395
 گانیاس گوید در ایران عیدى است بنام 
این  در  موجودات ضاره)  جشن «هلاکت 
ایرانیان  اعیاد  بزرگترین  او  بقول  که  روز 
است،مردمان خزندگان 

و حشرات موذیه را میکشتند و کشته آنها 
بموبدان  خود  ثوابکارى  اثبات  براى  را 
این  از  دیگر  منابع  در  ما  میدادند  نشان 
جشن اثرى نیافته ایم اما معلوم است که 
از  که  موذید  حیوانات  کردن  هلاك 
مزدیسنى  دین  در  اهریمنند  مخلوقات 
ثوابى عظیم بوده است و در بعضى موارد 
از  معینى  عده  بایستى  کار  توبه  نفر  یک 
رساند  بقتل  را  موذى  جانوران  این 

(کریستنسن ، 1386 ، 256-257 ). 
ز ویژگى هاى این جشن، پوشیدن لباس 
هدیه  و  کردن  پذیرایى  مردم،  نو، شادى 
دادن به زنان و دختران بوده است. هدیه 
مرسوم این روز گل بود و در بین گل ها، 
گلى خودرو از تیره نعناییان به نام «پلنگ 
و رنگ  لیمو  به  با طعمى شبیه  مشک»، 
صورتى روشن و تا حدودى بنفش، نماد 
مردم  چون  که  است  بوده  جشن  این 
امروزى با این گل چندان آشنایى ندارند، 
پژوهشگران  اشتباه،  از روى  احتمالا  یا  و 
آن را گل بیدمشک نامیده اند. در صورتى 
که ویژگى هاى این گل، همان  گل پلنگ 

مشک است.
و دلایل  ویژگى ها  بررسى مشخصات،  با 
که  متوجه مى شویم  این جشن  برگزارى 
عنوان  به  غربى  فرهنگ  در  امروزه  آنچه 
سال  هزاران  مى شود،  شناخته  ولنتاین 
ایرانیان  و  داشته  رواج  ایران  در  پیش 
جایگاه زن را به روش شایسته اى گرامى 
دیگران  فرهنگ  دلباخته  مى داشتند. 
شدن و به گفته حافظ شیرین سخن، از 
بیگانه تمنا کردن داشته هاى خود، تعریف 
و تمجیدى ندارد. ما باید با گرامى داشتن 
نیک  و  تاریخى  فرهنگ  جشن،  این 

این واژه در پهلوي به گونه سپندارمت، و 
در فارسی سپندارمذ، اسپندارمذ و اسفند 
 .(687،  1380 (رضی،  است.»  شده 
و  نگهبان  مادي  جهان  در  اسپندارمذ 
نماد  زمین  چون  و  است  زمین  محافظ 
وظیفه  نیز  زنان  و  است  زایش  و  بارورى 
این  دارند  عهده  به  را  زایش  و  بارورى 
زنانگی،  خصوصیات  مظهر  امشاسپند 
بردباري مىباشد،  چون: پاکی، فروتنى و 
این روز (پنجم اسفند) به آنان تعلق دارد. 
«این فرشته که آن را سپندارمذ مىگویند 
و  محبت  و  عشق  مظهر  معنوي  عالم  در 
تواضع و بردباري و جانبازي و فداکاري و 
درجهان مادي پاسبان و حامی زنان نیک 
و پارسا است و تمامی خوشی هاي روي 
زمین در دست او مىباشد در ایران قدیم 
مقدس  فرشته  احترام  به  را  روز  این 
از  پیروي  براي  و  آرمئیتی  یا  سپندارمذ 
صفات پاك او جشن می گرفتند و شادي 
 .(172  ،1335 (اورنگ،  مىکردند.» 
روز  آن  پنجم  روز  ماه،  «اسفندارمذ 
اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام، آنرا 
چنین نامیده اند و معناي آن عقل و حلم 
است و اسفندارمذ، فرشته موکل بر زمین 
و نیز زن هاي درست کار و عفیف شوهر
دوران  در  و  است،  خیرخواه  و  دوست 
گذشته این روز عید زنان بوده، در این روز 
و  هاند  مىکرد  بخشش  زنان  به  مردان 
هنوز این رسم در اصفهان و ري و دیگر 
فارسی  به  و  مانده  باقی  پهله  بلدان 
مزدگیران می گویند. و در این روز افسون 
مىنویسند و عوام مویز را با دانه انگورمی 
کوبند و مىگویند تریاقی خواهد شد که 
 «... مىکند  دفع  کژدمها  گزیدن  زیان  از 

هاي  آئین  در   .(301  ،1363 (بیرونى،  
بخاطر مزدائی  دین  نیز  و  باستانى 

اشتراکاتى که بین زن و زمین وجود دارد 
و به لحاظ باروري و زایش، این روز را روز 
زن و زمین می دانستند از این رو جشن

اسفندارمذگان را جشن برزیگران نیز می 
بر  باستان  ایرانیان  که  آنجایی  از  گفتند، 
نگهبان  اسپندارمذ  که  بودند  باور  این 
زمین است، در این ماه به حفر کردن چاه 
و قنات و سدبند رودخانه و کشت و زرع 
می پرداختند، و انجام کارهاي کشاورزي 
خود  دینی  وظایف  از  نوعی  به  را 

میدانستند. 
«پنجمین روز از ماه اسپندارمذ» را عید 
زنان میخواندند و آنرا مزد گیران میگفتند 
این روز مردان تحفه ها به زنان عطا  در 
گرد  و  کشمکش  روز  آن  در  میکردند. 
به آن وسیله  و  ناردان خشگ میخوردند 
نیش عقرب را دفع میگردند. براى مصون 
طلوع  فاصله  در  خزندگان  این  از  ماندن 
فجر و بر آمدن آفتاب دعایى را برسه رقعه 
و  آویختند  مى  خانه  دیوار  سه  از  نوشته 
یک دیوار را آزاد ،میگذاشتند که عقرب از 
نوزدهم  روز   . رود  بدر  و  بگریزد  آنجا 
اسپندارمذ را عید آنها و نهرهاى جارى» 
نهر  در  عطر  و  گلاب  و  میخواندند 
میریختند (کریستنسن ، 1386 ، 256 ).

در میان جشنهاى بزرگ ایران باستان ، 
و  شایسته  است  جشنى  مذگان  سپندار 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما 

باشد.
و  ماه  اسفندارمذ  از  است  روز  پنجم  و 
پارسیان او را مرد کیران خوانند زیرا که 

شوهران  بر  زنان 

پاسدار  و  داریم  نگه  زنده  را  نیاکانمان 
فرهنگ ملى خود باشیم

(بهرامى، 1400).
زنان و مردان با عشق ورزیدن به یکدیگر 
در روز سپندارمذگان، از هم قدر دانى مى 
به  اى  هدیه  روز،  این  در  زنان  کردند. 
شوهرانشان به پاس احترام و عشق به آن 
دادن  قرار  با  نیز  مردان  و  دادند  مى  ها 
دختران و زنانشان بر مرکب پادشاهى، از 
آن ها پیروى مى کردند و ارادت خود را با 
مى  نشان  زنانشان  به  هدیه  و  کادو 
روز  گرامیداشت  با  نیز  دادند.بانوان 
مى  نو  کفش  و  لباس  سپندارمذگان، 

پوشیدند ( تونل زمان سرپوش ،1401).
جشن سوري

 یکی از جشن هایی که ریشه در ژرفاي 
تاریخ این سرزمین دارد، جشن چهارشنبه 
روایت  و  باشد  یا شب سوري می  سوري 
هاى گوناگونی درباره پیدایش این جشن 
وجود دارد: «... رسم آتش افروزي پیش از 
به مربوط  و حتی  است  بسیار کهن  عید 
زمان هاي پیش از زرتشت و دوران هاي 
هند و اروپایی است ... واژه سوري فارسی 
و به معنی سرخ است. و در زبان فارسی 
همین از  سرخ  گل  معنی  به  سوري  گل 
ریشه است و این چهارشنبه را از آن رو 
سرخ  آتش  آن  در  که  اند  گفته  سوري 
براي  کهن  ایران  در  شد...  می  افروخته 
بر  هنگام،  شب  به  سرگشته  راهنمایى 
به  و  افروختند  می  آتش  ها  برج  بالاى 
(فره  داشتند.»  می  برپا  دود  روز  هنگام 

وشى،1364، 43).
براي  و  است  سرخ  معنی  به  «سوري    
جهان  و  آسمان  و  فضا  گرماي  تسریع 

جهان  از  که  است،  آیینی  یا  جادویى 
دلیل  سرخی  و  آمده  بیرون  زمستانى 
جشن  از  پس  و  است  تحریک  و  انرژى 
سورى که انسان می تواند از خانه بیرون 
خواب  و  کارکند  زمین  برروي  و  بیاید 
مراسم  این  بگذارد...  کنار  را  زمستانى 
زارع  که  مىباشد  نوروز  از  پیش  درست 
بهار،  اول  و  نوروز  آمدن  با  دارد  انتظار 
سرما رخت بربندد، بنابراین همچون سده 
هوا  شدن  گرم  جادوي  نوع  یک  مجددا 
ابتدائی آیین خیلی  بازمانده یک  و  است 

آمدن  خود،  آتشهاي  با  که  این  براى 
(بهار،1378،  کنند.»  تسریع  را  خورشید 

.(355
شب  توجه  مورد  مراسم  از  یکى 
چهارشنبه سورى تشریفات فراهم آوردن 
آجیل  این  باشد  مى  گشا  مشکل  آجیل 
و  دارد هر کس که مشکل  تمثیلى  وجه 
این  تشریفاتى  با  باشد  داشته  گرفتارى 
آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر و 
بى نماید  مى  پخش  دیگران  میان  فدیه 

 گمان در شکل اولیه این تقدیم و اهداى 
مى  سفره  بر  که  فروهرها  جهت  بوده 
شود.  شان  خوشنودى  موجب  تا  نهادند 
این آجیل مشکل گشا در واقع همان گیاه 
بار هاست که  همان لرك یا آجیل کهن 
شامل  خشک  میوه  نوع  هفت  از  معمولاً 
پسته بادام سنجد کشمش گردو برگ هلو 
آفرین  مراسم  در  که  خرما  و  انجیر 
ها  هانى  جشن  بارها  کهن  ها  آفرینگان 
نوزادى در مراسم سدره و کشتى  جشن 
بندى و دیگر اعیاد به مدعوین داده مى 
ها  گهنبار  در  ویژه  به  آجیل  این  شود. 

استفاده  مورد  بسیار 

بسیار  اهمیت  بدان  زردشتیان  و  است 
چون  دیگر  چیزهایى  امروزه  اما  میدهند 
نارگیل قیسى مویز و نبات نیز به دان مى 
یا  یا آجیل هفت مغز  له  را  افزایند و آن 
 ،1380 ، نامند (رضى  آجیل گهنبار مى 

.(235_236
فال کوزه فالگوش فال کوزه و فال گوش 
ایستادن نیز امروزه به جاى پایى مشخص 
در گذشته دارد بى گمان در گذشته در 
بلکه  دوشیزگان  فقط  نه  گذشته  روزگار 
جوانان به زیر بام ها در جایى هاى خلوت 
به امید آنکه در چنین ایامى که فروهرها 
به زمین نزول کرده و در میان خان و مان 
خود وارد شده اند آنان را به نجوا از آینده
که  بودند  آن  بر  چون  سازند  آگاه   شان 
امروزه  هستند  اطلاع  با  آینده  از  ارواح 
ایستادن  فالگوش  به شکل  رسمى  چنان 
 ، (رضى  است  مانده  باقى  دوشیزگان 

.(236 ، 1380
و ششم  بیست  روزگارکهن شب  «مردم 
که  اسفندماه  از  روز  اشتاد  یعنی  اسفند 
آغاز  (شب  گاهنبارششم  آغاز 
آتش   بربلنديها  است  همسپتدمدم) 
روشن  مىکردند، در این  شب مردم براي 
ابدي  جایگاه  از  که  فروهرها   راهنمائی 
بازماندگان خود،  بازدید  و  براى سرکشی 
به زمین می آیند بر روي پشت بام ها در 
سه نقطه آتش برپا مىکرده اند، فروهرها 
بستگان  خانه  آتشها  شعله  مشاهده  با 
خود را درمی یافتند و از جهان مینوي به 
خانه هاي بازماندگان خود فرود میآمدند. 
آریائی ها بر این باور بودند که باید در این 
اجاق  باشد،  پاکیزه  و  تمیز  خانه  روزها 
خانه همیشه روشن و 

شعله ور باشد، روان هاي جاویدان ده روز 
میهمان آنها هستند.

نو  و  تمیز  و  شاد  باید  خانه  افراد  همه   
با عطر و بوي  بوده و خوراکیهاي فراوان 
دل انگیز درهر گوشه خانه باشد، صلح و 
دوستی و آرامش در خانه حکمفرما باشد 
و شادي در همه جاي خانه موج بزند. اگر

خانه کثیف باشد و اهل خانه با یکدیگر در 
فروهرهاي  باشند،  دشمنی  و  عناد 
گذشتگان از آن خانه می روند و از دعاي 
خیر به ساکنان خانه دریغ مىکنند و از 
به  که  را  خوشبختی  و  برکت  خانه  آن 
مىبرند.»  خود  با  اند  آورده  هدیه  عنوان 
طرفی  از   .(1302  ،1387 (سیمائی، 
قربانى و همین طور سوزاندن حیوانات در 
دین  نکوهش  مورد  شدت  به  آتش 
اوستا  در  که  چنان  است،  بوده  زرتشتى 
به  تو  نفرین  مزدا،  اي   ...» است:  آمده 
کسانى باد که با آموزش خود مردم را از 
به  و  سازند  می  روگردان  نیک  کردار 
شادمانی  فریاد  با  را  جانوران  که  کسانى 
الامینی،  (روح   «... کنند  می  قربانی 

.(130 ،1376
 درگاهشماري ایران باستان، هفته وجود 
خود  به  را  نامی  ماه،  روز  هر  و  نداشته 
عنوان  و  است  داده  می  اختصاص 
به  مربوط  هفته  روزهاي  و  چهارشنبه 
دوران اسلامی و برگرفته شده از فرهنگ 
باستان  فارسی  زبان  «در  مىباشد.  تازي 
 ... یا  یا یکشنبه و  نام شنبه  به  کلمه اي 
نداریم که چهارشنبه سوري داشته باشیم 
. کلمه شنبه تغییر شکل یافته شابات یا 
سابا است که بعد از اسلام در گاهشماري 
به  این جشن  آمده است. در حقیقت  ها 

نام جشن شب سوري معروف بوده است و 
امروز آنرا به صورت چهارشنبه سوري که 
در اصل آن جشن شب چهارشنبه سوري 
سه  روز  آخرین  غروبگاه  در  جشنی  یا  و 
(سیمائی،  مىشناسیم.»  است  شنبه 

.(1302 ،1387
 «آتش افروزي ایرانیان در پیشانی نوروز 
از آئین هاي دیرین است، شک نیست که 
به شب آخرین  افروزي  این آتش  افتادن 
چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده 
است. چه ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند، 
روز چهارشنبه یا یوم الاربعا، نزد عربها روز 
شوم و نحسی است، جاحظ در المحاسن 
و الاضداد آورده است: (و الاربعا یوم ضنک 
و نحس) این است که ایرانیان آئین آتش 
شب  به  را  خود  سال  پایان  افروزي 
چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهاي سال 
پلیدي چون چهارشنبه  روز  آسیب  از  نو 
 ،1376 الامینی،  (روح  بماند.»  برکنار 

.(112
در رابطه با مراسم چهارشنبه سورى در 
آداب  از  که  است  آمده  استان خوزستان 
پیش  قرنها  از  که  منطقه  این  کهن 
همچنان پابرجاست گرامى داشتن نوروز و 
سورى  چهارشنبه  شب  افروزى  آتش 
است، در آخرین چهارشنبه هر سال مردم 
بویژه کودکان و جوانان با پوشال و هیزم 
از  و  میکنند  روشن  آتش  نقطه  چند  در 
روى آن میپرند و جمله معروف، سرخى 
تو از من، زردى من ازتو را تکرار مینمایند 
استقبال  نوروز  از  شادى  و  هلهله  با  و 
خانه  درخارج  قدیم  گویند  مى  میکنند 
هاى اهواز در سمت عمیره قطعه سنگى 
سیاه بقطر نیم متر افتاده اهالى اهواز آنرا 

آنان  واجداد  آبا  و  شمردند  مى  مقدس 
هروقت بارندگى دیر میشده سنگ مزبور 
را مى شسته اند و چندمتر پیش مى برده 
در  ولى  میباریده،  باران  بعد  کمى   ، اند 
این عمل منسوخ شده است  حال حاضر 

(افشار سیستانى، 1369، 178).
«علی محمد کاوه در کتاب خود با عنوان 
تا  آغاز  از  گذاري  تاریخ  و  شماري  گاه 
سرانجام معتقد است که جشن چهارشنبه 
سوري یادگار و بازمانده از گذر سیاوش از 
آتش است که البته آن یک مراسم کهن و 
به  موسوم  گناهی  بی  اثبات  براي  سنتی 
بوده  ایزدي  آزمایش  یعنی  ورنگه  وریا 
است.» (رضی، 1380، 572). «زیباترین 
سوري  چهارشنبه  آداب  ترین  قدیمی  و 
و  جستن  آن  روي  از  و  افروختن  آتش 
میان  که  است  آن  گرد  در  شادى کردن 
تمام ایرانیان رسم است. بوتههاي گیاه و 
گز و خار را گرد آورده آتش می زنند و از 
هرجستن  در  و  جهند  می  آن  فراز 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  میگویند«زردي 
من "پس از افروختن خارها خاکستر آن 
می  بیرون  خانه  از  و  کنند  می  جمع  را 
که  کسی  ریزند.  می  کناردیوار  و  برند 
بازگشت  هنگام  مىبرد  را  خاکستر 
پرسند  می  خانه  درون  از  درمیزند، 
کیست؟ جواب میدهد"منم "می گویند از

کجا آمده اي؟ پاسخ میدهد "از عروسی" 
گوید  جواب  آوردي؟  چه  مىپرسند 

"تندرستى"» (اورنگ، 1335، 175).
با بود که  این  بر  اعتقاد  ترتیب  این  به   

افروختن آتش تمام شومىها و پلیدي ها، 
از خود  را  زمستان  و سرماي  رنج  و  درد 

اینرو  از  و  کرده  دور 
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این رسم نوعی تطهیر از ناپاکی ها، براي 
رفتن به استقبال سال نو بوده است. 

تازه  مادر  و  پدر  که  بود  رسم  تبریز  در 
عروس ها، ”چهارشنبه لیق“ که از پارچه، 
چهارشنبه  آجیل  داماد،  براى  پیراهن 
مى برایش  را  مى شد  تشکیل  سورى 
در  سورى  چهارشنبه  شب   فرستادند. 
و  مى کردند  روشن  آتش  پشت بام ها، 
”آتیل  ترانه  آن  روى  از  پریدن  هنگام 
مراسم  از  یکى  مى خواندند.  را  باتیل…“ 
دیگر خرید لباس تازه براى بچه ها بود و 
مى  بالالارى)  (چهارشنبه  ها  بچه  آن  به 
جشن  سورى  چهارشنبه  واقع  در  گفتند 
کودکان بود به طورى که مردم به طنز و 
اوشاغى  چهارشنبه  گفتند  مى  ظرافت 

بشى بیر شاهى. 
مردم تبریز در این جشن به روى هم آب 
بام  پشت   از  و حتى  پاشند  مى   یا گلاب 
خانه ها بر سر عابرین نیز آب مى  ریختند 
با  را  زندگى  کار،  این  داشتند  اعتقاد  و 

سعادت مى کند (پایگاه دلگرم).

لباس محلى تبریز ، هدیه کودکان در چهارشنبه سورى
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ایرانیان   . مراسم کوزه شکنى ، خراسان 
هاى  کوزه  سورى  چهارشنبه  شب  در 
کهنه را بالاى بام خانه برده به زیر افکنده 
را  جدیدى  کوزه  و  شکستند  مى  را  آن 
عقیده  آنها  ساختند  مى  آن  جایگزین 
داشتند که بلا ها و قضاهاى بد را در کوزه 
آن  کوزه  شکستن  با  و  کرده اند  متراکم 
بلاها در دفع و نابود خواهند شد (خرمى، 

.(1401
همانند  خراسان  در  سورى  چهارشنبه 
بسیارى از استان هاى دیگر بسیار جذاب و 
باشکوه برگزار مى شود. معمولاً براى لباس 
چهارشنبه سورى مردم هر شهر و استان 

را  خود  به  مخصوص  سنتى  لباس 
میپوشند و این جشن را به روشى سنتى 
از گذشتگان خود یاد  با آیین هایى که  و 
گرفته اند، به جا مى آورند. اهالى خراسان 
لباس هاى سنتى شهر خود  این شب  در 
تن  بر  را  سورى  چهارشنبه  مراسم  براى 
مى کنند و 7 آتش در کوچه و حیاط هاى 
خود برپا مى کنند. سپس دور آتش جمع 
مى شوند و جوانان از روى آتش مى پرند. 
چهارشنبه  رسوم  جالب ترین  از  یکى 
مراسم  به  مربوط  خراسان  در  سورى 
 ، کوروش  (پایگاه  است  شکنى»  «کوزه 

.(1400

مراسم کوزه شکنى در خراسان

مراسم کوزه شکنى در خراسان



زنى  ملاقه  و  علفه  کوزه شکستن، 
سال  آخر  چهارشنبه  ماندگار  رسوم 

در سبزوار:
محمد عبداالله زاده ثانى پژوهشگر تاریخ 
ایران باستان نیز درباره آداب و رسوم شب 
چهارشنبه سورى در سبزوار گفت: با فرا 
گذشته  همچون  مردم  شب،  رسیدن 
آتشى را در کوچه یا صحن حیاط روشن 
آرزو براى تحقق  پیر و جوان  و  مى کنند 
 هاى خود، دفع بلا و رفع زشتى ها از روى 
مى خواندند  را  شعر  این  و  مى پرند  آتش 
"زردى ما از تو؛ سرخى تو از ما" و بدین 
ترتیب سختى ها وبلا ها را از خود،خانواده 
درباره  همچنین  مى کنند.او  دور  محل  و 
منطقه  در  شکستن  کوزه  آیین  استمرار 
بودند  معتقد  گذشتگان  افزود:  سبزوار 
کوزه شکستن براى دفع بلاست لذا درون 
کوزه سفالین مقدارى زغال، نمک و سکه 
بختى،  سیاه  نماد هاى  عنوان  به 
شورچشمى و تنگدستى انداخته و پس از 
به  را  آن  خود،  سر  دور  کوزه  چرخاندن 
عبارت  گفتن  با  و  برده  بام  پشت  بالاى 
توى  به  ریختم  را  خونه  بلاى  و  "درد 
پژوهشگر  مى انداختند.این  را  آن  کوچه" 
زمان  در  داد:  ادامه  باستان  ایران  تاریخ 
و  این شب  در  بودند  معتقد  برخى  قدیم 
به  و  است  آزاد  درگذشتگان  روح  روز، 
لذا  مى آید  خود  دنیوى  خانه هاى  سراغ 
با  و همراه  علفه مى پختند  نام  به  غذایى 
کاسه آبى پشت بام خانه ها قرار مى دادند 
تا روح مردگان از آن استفاده کنند برخى 
نیز نان را به صورت قلفى (قلفتى) پخته و 
مردم  بین  روستا  پایین  به  بالا  سمت  از 
براى  فاتحه اى  مردم  و  مى کردند  پخش 
مى ارواح  شادى 

 خواندند (ایرنا ،1399).
مراسم کوسه گرى 

کوچه  نمایش  نوعى  گرى  کوسه  سنت 
،کشاورزى،  بافت  از  که  است  بازارى 
بودن  طولانى  نیز  و  روستایى  دامدارى 
فصل زمستان هنگام زاد و ولد دامها در 
گرفته  نشأت  کردنشین  مناطق  از  برخى 

است.
،کهن  نمایش  این  اصلى  بازیگران 
تا  آبادیها هستند که مدت دو  چوپانهاى 
شیرینکارى  و  هنرنمایى  به  هفته  سه 
جوانان  سوى  از  چند  هر  میپردازند 
از پاسخ  باران مى شوند،  روستاها متلک 
و  خونسرد  البداهه  فى  و  مانند  نمى  در 
آرام به آنان پاسخ میدهند و زمینه شادى 

و نشاط مردم را فراهم مى آورند.
زمان برپایى نمایش یاد شده در مناطق 
به  دامداران  اما  است،  متفاوت  مختلف 
سبب نیاز دامها به علوفه تازه سعى بر آن 
دارند که موقع زاد و ولد دامها را به اواخر 
از  بهار  فصل  آغاز  در  تا  بیندازند  اسفند 
مراتع سرسبز براى تغذیه دامها، حداکثر 
خانه  در  به  کوسه  آمدن  ببرند.  را  بهره 
دامداران و رقص و پایکوبى و کوبیدن در 
نشاط  را  آبادیها  فضاى  تنها  نه  آغلها 
دامها  صاحبان  سوى  از  بلکه  میبخشد 
اگر  شود.  مى  تلقى  یمنى  خوش  نوعى 
بد  را  آن  ،نیاید  در خانۀ کسى  به  کوسه 

بیارى تعبیر میکند.
باید این نکته ظریف را در نظر داشت که 
و  مردمى  سنت  یک  کوسه،  سنت 
از نظام دامدارى است و کوسه  برخاسته 
دگرگون  و  شده  تحریف  نـوع  برنشین 
شده این سنت باستانى است گزارشها و 
روستاهاى  و  شهرها  ارسالى  مطالب 

٤٢

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

و  کرمانشاه  کردستان  استانهاى  مختلف 
آذربایجان غربى صحت این گفته را تأیید 
و  شاعر  احمدى  رش  رسول  میکند 
فولکوریست گرد درباره رسم کوسه گرى 
در روستاى شاره زور منطقه منگور مهاباد 

مینویسد:
یکى از سرگرمیهاى این منطقه در فصل 
زمستان نمایش کوسه است که در مناطق 
انجام  گوناگون  هاى  شیوه  به  مختلف 
میشود مثلاً در بعضى از روستاها، شخصى 
دو داس به دست میگیرد چادر بزرگى بر 
سر او پهن میکنند طرز نگهداشتن داسها 
و راه رفتن وى از دور قیافه شترى را در 
حال راه رفتن تداعى میکند. او حرکاتى از 
میشود  تماشاگر  خنده  نشان  خود 
کوسه  نمایش  از  دیگرى  نوع  همچنین 
دو  ذوقى  که شخص خوش  است  چنین 
تکه چوب به صورت ضربدر در استینهاى 
که وا بالاپوش خود جاسازى  میکند یک 
طور  به  وا  که  وسط  در  را  دیگر  چوب 
داخل  از  دیگر  هاى  چوب  به  عمودى 
میبندد به نحوى که یک سر آن از محل 
گردن که وا بیرون آید و کلاهى روى آن 
آن  دست  در  آن  دیگر  سر  و  میگذارد 
به  میگیرد.  قرار  ترتیب خاص  به  شخص 
دور  از  ،آن  نگهداشتن  طرز  که  اى  گونه 
بغل  را در  شبیه کسى است که بچه اى 
دارد. به هر حال آن شخص که مترسک را 
در دست گرفته است به مجالس یا خانه 
که  ام  آمده  میگوید  و  رود  مى  هایوستا 
چوپانى و گاوبانى ده را بر عهده بگیرم از 
همه فامیل و خویشانم فقط این کودك را 
بچه  یک  نقش  در  را  مترسک  و  دارم 
مزه  با  آورد.  مى  در  به حرکت  بازیگوش 
پراکنى و شیرین کارى و حرکات عجیب 
بر  از خنده روده  را  و غریب، تماشاچیان 

میکند.
بهترین استادکار این بازى در حال حاضر 
توى  دوله  روستاى  در  عبداالله  درویش 

سردشت است .
به  اهالى  تفریح  و  براى سرگرمى  کوسه 
در  میدهد.  ادامه  روستاها  در  گردش 
و  بیشتر  سرگرمى  براى  مناطق  برخى 
به  را  کوسه  ،افراد  شجاعت  سنجیدن 
و سبیل پشمى  ریش  که  شمایل جوانى 
دارد در میآورند و به سر و صورت وى آرد 
به دست  پاشند. جوان چوب دستى  مى 
میگیرد و پوستین پشمى سفید و گشادى 
میپوشد و منظره زشت و وحشتناکى به 
را  اى  خانه  در  شب  نصف  میگیرد  خود 
بیدار  خواب  از  را  صاحبخانه  و  میکوبد 
لقب  او  به  ،بترسد  اگر صاحبخانه  میکند 
ترسو میدهند و زمینه سرگرمى و خنده 
گاهى  کنند.  فراهم  را  دیگران  و  خود 
صاحبخانه با عصبانیت کوسه را میگیرد و 
کتک میزند و جوانانى که در گوشه وکنار 
کمین کرده اند به داد کوسه میرسند و او 
آورند  مى  در  صاحبخانه  چنگ  از  را 

(سلیمى، 1381 ،103-104).
از  تهرانى  زن هاى  که  بود  آن  رسوم  از 
سورى  چهارشنبه  به  مانده  روز  دو  یکى 
را  خانه  حوضچه هاى  و  حوض  آب هاى 
و  سرکه  کمى  آن  از  پس  و  کرده  خالى 
آب  و  مى پاشیدند  حوض  درون  ذغال 
اینکه  یا  و  مى کردند  خبر  را  حوض کش 
دسته جمعى با زنان همسایه آب ها را به 
نیت بیرون ریختن سیاهى و چرك دلى از 
به جوى مى ریختند، سپس یک  خانواده 
انداخته و  نبات در حوضچه  یا  نقل  حبه 
در  تا  و کسى  آب مى کردند  از  پر  را  آن 
رفتن توپ سال نو (در آن روزگار تحویل 

شلیک  با  جدید  سال 

دست  مى شد) حق  مشخص  توپ  کردن 
نمایش دهندگان  نداشت.  را  آب  به  زدن 
افروزها  آتش  سال،  شنبه  سه  آخرین 
بودند و تنها در سه شنبه ظاهر مى شدند 
ها  آن  نمى شدند.  دیده  دیگر  سال  تا  و 
کلاهى  با  داشتند  تن  بر  قرمز  لباسى 
منگوله دار و زنگوله هایى که به سرآستین
بود؛ همراه خود  قوطى  آویخته   هایشان 
بر سر  بستن کهنه  با  و مشعلى که  نفت 
داشتند.  همراه  بود،  شده  درست  مفتول 
آن ها دور کوچه و محله ها راه مى افتادند 
افروخته را  و جلوى هر جمع سر مشعل 
در دهان برده و پس از لحظاتى در حالى 
که شعله آن خاموش نشده بود، از دهان 

شعف  و  سرور  باعث  و  مى کردند  خارج 
افرادى  بیابانى  غول  مى شدند.  کودکان 
مانند حاجى فیروز و آتش افروز بودند که 
مختص سرگرمى این روز به حساب مى

قیافه هاى  خود  براى  افراد  این   آمدند. 
وحشتناکى درست مى کردند و نیم تنه اى 
و  مى پوشیدند  پلنگ  یا  ببر  پوست  از 
کلاهى شاخ دار بر سر مى کردند و چوب 
پاى  با  بود؛  دستانشان  در  هم  زمختى 
برهنه و هیبتى ترسناك در اماکن شلوغ 
مانند قهوه خانه، بازار و ... معرکه راه مى 
مى گرفتند  پول  مردم  از  و  انداختند 

(پایگاه خبرى تحلیلى شهر ، 1400).



زنى  ملاقه  و  علفه  کوزه شکستن، 
سال  آخر  چهارشنبه  ماندگار  رسوم 

در سبزوار:
محمد عبداالله زاده ثانى پژوهشگر تاریخ 
ایران باستان نیز درباره آداب و رسوم شب 
چهارشنبه سورى در سبزوار گفت: با فرا 
گذشته  همچون  مردم  شب،  رسیدن 
آتشى را در کوچه یا صحن حیاط روشن 
آرزو براى تحقق  پیر و جوان  و  مى کنند 
 هاى خود، دفع بلا و رفع زشتى ها از روى 
مى خواندند  را  شعر  این  و  مى پرند  آتش 
"زردى ما از تو؛ سرخى تو از ما" و بدین 
ترتیب سختى ها وبلا ها را از خود،خانواده 
درباره  همچنین  مى کنند.او  دور  محل  و 
منطقه  در  شکستن  کوزه  آیین  استمرار 
بودند  معتقد  گذشتگان  افزود:  سبزوار 
کوزه شکستن براى دفع بلاست لذا درون 
کوزه سفالین مقدارى زغال، نمک و سکه 
بختى،  سیاه  نماد هاى  عنوان  به 
شورچشمى و تنگدستى انداخته و پس از 
به  را  آن  خود،  سر  دور  کوزه  چرخاندن 
عبارت  گفتن  با  و  برده  بام  پشت  بالاى 
توى  به  ریختم  را  خونه  بلاى  و  "درد 
پژوهشگر  مى انداختند.این  را  آن  کوچه" 
زمان  در  داد:  ادامه  باستان  ایران  تاریخ 
و  این شب  در  بودند  معتقد  برخى  قدیم 
به  و  است  آزاد  درگذشتگان  روح  روز، 
لذا  مى آید  خود  دنیوى  خانه هاى  سراغ 
با  و همراه  علفه مى پختند  نام  به  غذایى 
کاسه آبى پشت بام خانه ها قرار مى دادند 
تا روح مردگان از آن استفاده کنند برخى 
نیز نان را به صورت قلفى (قلفتى) پخته و 
مردم  بین  روستا  پایین  به  بالا  سمت  از 
براى  فاتحه اى  مردم  و  مى کردند  پخش 
مى ارواح  شادى 

 خواندند (ایرنا ،1399).
مراسم کوسه گرى 

کوچه  نمایش  نوعى  گرى  کوسه  سنت 
،کشاورزى،  بافت  از  که  است  بازارى 
بودن  طولانى  نیز  و  روستایى  دامدارى 
فصل زمستان هنگام زاد و ولد دامها در 
گرفته  نشأت  کردنشین  مناطق  از  برخى 

است.
،کهن  نمایش  این  اصلى  بازیگران 
تا  آبادیها هستند که مدت دو  چوپانهاى 
شیرینکارى  و  هنرنمایى  به  هفته  سه 
جوانان  سوى  از  چند  هر  میپردازند 
از پاسخ  باران مى شوند،  روستاها متلک 
و  خونسرد  البداهه  فى  و  مانند  نمى  در 
آرام به آنان پاسخ میدهند و زمینه شادى 

و نشاط مردم را فراهم مى آورند.
زمان برپایى نمایش یاد شده در مناطق 
به  دامداران  اما  است،  متفاوت  مختلف 
سبب نیاز دامها به علوفه تازه سعى بر آن 
دارند که موقع زاد و ولد دامها را به اواخر 
از  بهار  فصل  آغاز  در  تا  بیندازند  اسفند 
مراتع سرسبز براى تغذیه دامها، حداکثر 
خانه  در  به  کوسه  آمدن  ببرند.  را  بهره 
دامداران و رقص و پایکوبى و کوبیدن در 
نشاط  را  آبادیها  فضاى  تنها  نه  آغلها 
دامها  صاحبان  سوى  از  بلکه  میبخشد 
اگر  شود.  مى  تلقى  یمنى  خوش  نوعى 
بد  را  آن  ،نیاید  در خانۀ کسى  به  کوسه 

بیارى تعبیر میکند.
باید این نکته ظریف را در نظر داشت که 
و  مردمى  سنت  یک  کوسه،  سنت 
از نظام دامدارى است و کوسه  برخاسته 
دگرگون  و  شده  تحریف  نـوع  برنشین 
شده این سنت باستانى است گزارشها و 
روستاهاى  و  شهرها  ارسالى  مطالب 

و  کرمانشاه  کردستان  استانهاى  مختلف 
آذربایجان غربى صحت این گفته را تأیید 
و  شاعر  احمدى  رش  رسول  میکند 
فولکوریست گرد درباره رسم کوسه گرى 
در روستاى شاره زور منطقه منگور مهاباد 

مینویسد:
یکى از سرگرمیهاى این منطقه در فصل 
زمستان نمایش کوسه است که در مناطق 
انجام  گوناگون  هاى  شیوه  به  مختلف 
میشود مثلاً در بعضى از روستاها، شخصى 
دو داس به دست میگیرد چادر بزرگى بر 
سر او پهن میکنند طرز نگهداشتن داسها 
و راه رفتن وى از دور قیافه شترى را در 
حال راه رفتن تداعى میکند. او حرکاتى از 
میشود  تماشاگر  خنده  نشان  خود 
کوسه  نمایش  از  دیگرى  نوع  همچنین 
دو  ذوقى  که شخص خوش  است  چنین 
تکه چوب به صورت ضربدر در استینهاى 
که وا بالاپوش خود جاسازى  میکند یک 
طور  به  وا  که  وسط  در  را  دیگر  چوب 
داخل  از  دیگر  هاى  چوب  به  عمودى 
میبندد به نحوى که یک سر آن از محل 
گردن که وا بیرون آید و کلاهى روى آن 
آن  دست  در  آن  دیگر  سر  و  میگذارد 
به  میگیرد.  قرار  ترتیب خاص  به  شخص 
دور  از  ،آن  نگهداشتن  طرز  که  اى  گونه 
بغل  را در  شبیه کسى است که بچه اى 
دارد. به هر حال آن شخص که مترسک را 
در دست گرفته است به مجالس یا خانه 
که  ام  آمده  میگوید  و  رود  مى  هایوستا 
چوپانى و گاوبانى ده را بر عهده بگیرم از 
همه فامیل و خویشانم فقط این کودك را 
بچه  یک  نقش  در  را  مترسک  و  دارم 
مزه  با  آورد.  مى  در  به حرکت  بازیگوش 
پراکنى و شیرین کارى و حرکات عجیب 
بر  از خنده روده  را  و غریب، تماشاچیان 

٤٣
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میکند.
بهترین استادکار این بازى در حال حاضر 
توى  دوله  روستاى  در  عبداالله  درویش 

سردشت است .
به  اهالى  تفریح  و  براى سرگرمى  کوسه 
در  میدهد.  ادامه  روستاها  در  گردش 
و  بیشتر  سرگرمى  براى  مناطق  برخى 
به  را  کوسه  ،افراد  شجاعت  سنجیدن 
و سبیل پشمى  ریش  که  شمایل جوانى 
دارد در میآورند و به سر و صورت وى آرد 
به دست  پاشند. جوان چوب دستى  مى 
میگیرد و پوستین پشمى سفید و گشادى 
میپوشد و منظره زشت و وحشتناکى به 
را  اى  خانه  در  شب  نصف  میگیرد  خود 
بیدار  خواب  از  را  صاحبخانه  و  میکوبد 
لقب  او  به  ،بترسد  اگر صاحبخانه  میکند 
ترسو میدهند و زمینه سرگرمى و خنده 
گاهى  کنند.  فراهم  را  دیگران  و  خود 
صاحبخانه با عصبانیت کوسه را میگیرد و 
کتک میزند و جوانانى که در گوشه وکنار 
کمین کرده اند به داد کوسه میرسند و او 
آورند  مى  در  صاحبخانه  چنگ  از  را 

(سلیمى، 1381 ،103-104).
از  تهرانى  زن هاى  که  بود  آن  رسوم  از 
سورى  چهارشنبه  به  مانده  روز  دو  یکى 
را  خانه  حوضچه هاى  و  حوض  آب هاى 
و  سرکه  کمى  آن  از  پس  و  کرده  خالى 
آب  و  مى پاشیدند  حوض  درون  ذغال 
اینکه  یا  و  مى کردند  خبر  را  حوض کش 
دسته جمعى با زنان همسایه آب ها را به 
نیت بیرون ریختن سیاهى و چرك دلى از 
به جوى مى ریختند، سپس یک  خانواده 
انداخته و  نبات در حوضچه  یا  نقل  حبه 
در  تا  و کسى  آب مى کردند  از  پر  را  آن 
رفتن توپ سال نو (در آن روزگار تحویل 

شلیک  با  جدید  سال 

دست  مى شد) حق  مشخص  توپ  کردن 
نمایش دهندگان  نداشت.  را  آب  به  زدن 
افروزها  آتش  سال،  شنبه  سه  آخرین 
بودند و تنها در سه شنبه ظاهر مى شدند 
ها  آن  نمى شدند.  دیده  دیگر  سال  تا  و 
کلاهى  با  داشتند  تن  بر  قرمز  لباسى 
منگوله دار و زنگوله هایى که به سرآستین
بود؛ همراه خود  قوطى  آویخته   هایشان 
بر سر  بستن کهنه  با  و مشعلى که  نفت 
داشتند.  همراه  بود،  شده  درست  مفتول 
آن ها دور کوچه و محله ها راه مى افتادند 
افروخته را  و جلوى هر جمع سر مشعل 
در دهان برده و پس از لحظاتى در حالى 
که شعله آن خاموش نشده بود، از دهان 

شعف  و  سرور  باعث  و  مى کردند  خارج 
افرادى  بیابانى  غول  مى شدند.  کودکان 
مانند حاجى فیروز و آتش افروز بودند که 
مختص سرگرمى این روز به حساب مى

قیافه هاى  خود  براى  افراد  این   آمدند. 
وحشتناکى درست مى کردند و نیم تنه اى 
و  مى پوشیدند  پلنگ  یا  ببر  پوست  از 
کلاهى شاخ دار بر سر مى کردند و چوب 
پاى  با  بود؛  دستانشان  در  هم  زمختى 
برهنه و هیبتى ترسناك در اماکن شلوغ 
مانند قهوه خانه، بازار و ... معرکه راه مى 
مى گرفتند  پول  مردم  از  و  انداختند 

(پایگاه خبرى تحلیلى شهر ، 1400).
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زنى  ملاقه  و  علفه  کوزه شکستن، 
سال  آخر  چهارشنبه  ماندگار  رسوم 

در سبزوار:
محمد عبداالله زاده ثانى پژوهشگر تاریخ 
ایران باستان نیز درباره آداب و رسوم شب 
چهارشنبه سورى در سبزوار گفت: با فرا 
گذشته  همچون  مردم  شب،  رسیدن 
آتشى را در کوچه یا صحن حیاط روشن 
آرزو براى تحقق  پیر و جوان  و  مى کنند 
 هاى خود، دفع بلا و رفع زشتى ها از روى 
مى خواندند  را  شعر  این  و  مى پرند  آتش 
"زردى ما از تو؛ سرخى تو از ما" و بدین 
ترتیب سختى ها وبلا ها را از خود،خانواده 
درباره  همچنین  مى کنند.او  دور  محل  و 
منطقه  در  شکستن  کوزه  آیین  استمرار 
بودند  معتقد  گذشتگان  افزود:  سبزوار 
کوزه شکستن براى دفع بلاست لذا درون 
کوزه سفالین مقدارى زغال، نمک و سکه 
بختى،  سیاه  نماد هاى  عنوان  به 
شورچشمى و تنگدستى انداخته و پس از 
به  را  آن  خود،  سر  دور  کوزه  چرخاندن 
عبارت  گفتن  با  و  برده  بام  پشت  بالاى 
توى  به  ریختم  را  خونه  بلاى  و  "درد 
پژوهشگر  مى انداختند.این  را  آن  کوچه" 
زمان  در  داد:  ادامه  باستان  ایران  تاریخ 
و  این شب  در  بودند  معتقد  برخى  قدیم 
به  و  است  آزاد  درگذشتگان  روح  روز، 
لذا  مى آید  خود  دنیوى  خانه هاى  سراغ 
با  و همراه  علفه مى پختند  نام  به  غذایى 
کاسه آبى پشت بام خانه ها قرار مى دادند 
تا روح مردگان از آن استفاده کنند برخى 
نیز نان را به صورت قلفى (قلفتى) پخته و 
مردم  بین  روستا  پایین  به  بالا  سمت  از 
براى  فاتحه اى  مردم  و  مى کردند  پخش 
مى ارواح  شادى 

 خواندند (ایرنا ،1399).
مراسم کوسه گرى 

کوچه  نمایش  نوعى  گرى  کوسه  سنت 
،کشاورزى،  بافت  از  که  است  بازارى 
بودن  طولانى  نیز  و  روستایى  دامدارى 
فصل زمستان هنگام زاد و ولد دامها در 
گرفته  نشأت  کردنشین  مناطق  از  برخى 

است.
،کهن  نمایش  این  اصلى  بازیگران 
تا  آبادیها هستند که مدت دو  چوپانهاى 
شیرینکارى  و  هنرنمایى  به  هفته  سه 
جوانان  سوى  از  چند  هر  میپردازند 
از پاسخ  باران مى شوند،  روستاها متلک 
و  خونسرد  البداهه  فى  و  مانند  نمى  در 
آرام به آنان پاسخ میدهند و زمینه شادى 

و نشاط مردم را فراهم مى آورند.
زمان برپایى نمایش یاد شده در مناطق 
به  دامداران  اما  است،  متفاوت  مختلف 
سبب نیاز دامها به علوفه تازه سعى بر آن 
دارند که موقع زاد و ولد دامها را به اواخر 
از  بهار  فصل  آغاز  در  تا  بیندازند  اسفند 
مراتع سرسبز براى تغذیه دامها، حداکثر 
خانه  در  به  کوسه  آمدن  ببرند.  را  بهره 
دامداران و رقص و پایکوبى و کوبیدن در 
نشاط  را  آبادیها  فضاى  تنها  نه  آغلها 
دامها  صاحبان  سوى  از  بلکه  میبخشد 
اگر  شود.  مى  تلقى  یمنى  خوش  نوعى 
بد  را  آن  ،نیاید  در خانۀ کسى  به  کوسه 

بیارى تعبیر میکند.
باید این نکته ظریف را در نظر داشت که 
و  مردمى  سنت  یک  کوسه،  سنت 
از نظام دامدارى است و کوسه  برخاسته 
دگرگون  و  شده  تحریف  نـوع  برنشین 
شده این سنت باستانى است گزارشها و 
روستاهاى  و  شهرها  ارسالى  مطالب 

و  کرمانشاه  کردستان  استانهاى  مختلف 
آذربایجان غربى صحت این گفته را تأیید 
و  شاعر  احمدى  رش  رسول  میکند 
فولکوریست گرد درباره رسم کوسه گرى 
در روستاى شاره زور منطقه منگور مهاباد 

مینویسد:
یکى از سرگرمیهاى این منطقه در فصل 
زمستان نمایش کوسه است که در مناطق 
انجام  گوناگون  هاى  شیوه  به  مختلف 
میشود مثلاً در بعضى از روستاها، شخصى 
دو داس به دست میگیرد چادر بزرگى بر 
سر او پهن میکنند طرز نگهداشتن داسها 
و راه رفتن وى از دور قیافه شترى را در 
حال راه رفتن تداعى میکند. او حرکاتى از 
میشود  تماشاگر  خنده  نشان  خود 
کوسه  نمایش  از  دیگرى  نوع  همچنین 
دو  ذوقى  که شخص خوش  است  چنین 
تکه چوب به صورت ضربدر در استینهاى 
که وا بالاپوش خود جاسازى  میکند یک 
طور  به  وا  که  وسط  در  را  دیگر  چوب 
داخل  از  دیگر  هاى  چوب  به  عمودى 
میبندد به نحوى که یک سر آن از محل 
گردن که وا بیرون آید و کلاهى روى آن 
آن  دست  در  آن  دیگر  سر  و  میگذارد 
به  میگیرد.  قرار  ترتیب خاص  به  شخص 
دور  از  ،آن  نگهداشتن  طرز  که  اى  گونه 
بغل  را در  شبیه کسى است که بچه اى 
دارد. به هر حال آن شخص که مترسک را 
در دست گرفته است به مجالس یا خانه 
که  ام  آمده  میگوید  و  رود  مى  هایوستا 
چوپانى و گاوبانى ده را بر عهده بگیرم از 
همه فامیل و خویشانم فقط این کودك را 
بچه  یک  نقش  در  را  مترسک  و  دارم 
مزه  با  آورد.  مى  در  به حرکت  بازیگوش 
پراکنى و شیرین کارى و حرکات عجیب 
بر  از خنده روده  را  و غریب، تماشاچیان 

میکند.
بهترین استادکار این بازى در حال حاضر 
توى  دوله  روستاى  در  عبداالله  درویش 

سردشت است .
به  اهالى  تفریح  و  براى سرگرمى  کوسه 
در  میدهد.  ادامه  روستاها  در  گردش 
و  بیشتر  سرگرمى  براى  مناطق  برخى 
به  را  کوسه  ،افراد  شجاعت  سنجیدن 
و سبیل پشمى  ریش  که  شمایل جوانى 
دارد در میآورند و به سر و صورت وى آرد 
به دست  پاشند. جوان چوب دستى  مى 
میگیرد و پوستین پشمى سفید و گشادى 
میپوشد و منظره زشت و وحشتناکى به 
را  اى  خانه  در  شب  نصف  میگیرد  خود 
بیدار  خواب  از  را  صاحبخانه  و  میکوبد 
لقب  او  به  ،بترسد  اگر صاحبخانه  میکند 
ترسو میدهند و زمینه سرگرمى و خنده 
گاهى  کنند.  فراهم  را  دیگران  و  خود 
صاحبخانه با عصبانیت کوسه را میگیرد و 
کتک میزند و جوانانى که در گوشه وکنار 
کمین کرده اند به داد کوسه میرسند و او 
آورند  مى  در  صاحبخانه  چنگ  از  را 

(سلیمى، 1381 ،103-104).
از  تهرانى  زن هاى  که  بود  آن  رسوم  از 
سورى  چهارشنبه  به  مانده  روز  دو  یکى 
را  خانه  حوضچه هاى  و  حوض  آب هاى 
و  سرکه  کمى  آن  از  پس  و  کرده  خالى 
آب  و  مى پاشیدند  حوض  درون  ذغال 
اینکه  یا  و  مى کردند  خبر  را  حوض کش 
دسته جمعى با زنان همسایه آب ها را به 
نیت بیرون ریختن سیاهى و چرك دلى از 
به جوى مى ریختند، سپس یک  خانواده 
انداخته و  نبات در حوضچه  یا  نقل  حبه 
در  تا  و کسى  آب مى کردند  از  پر  را  آن 
رفتن توپ سال نو (در آن روزگار تحویل 

شلیک  با  جدید  سال 
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دست  مى شد) حق  مشخص  توپ  کردن 
نمایش دهندگان  نداشت.  را  آب  به  زدن 
افروزها  آتش  سال،  شنبه  سه  آخرین 
بودند و تنها در سه شنبه ظاهر مى شدند 
ها  آن  نمى شدند.  دیده  دیگر  سال  تا  و 
کلاهى  با  داشتند  تن  بر  قرمز  لباسى 
منگوله دار و زنگوله هایى که به سرآستین
بود؛ همراه خود  قوطى  آویخته   هایشان 
بر سر  بستن کهنه  با  و مشعلى که  نفت 
داشتند.  همراه  بود،  شده  درست  مفتول 
آن ها دور کوچه و محله ها راه مى افتادند 
افروخته را  و جلوى هر جمع سر مشعل 
در دهان برده و پس از لحظاتى در حالى 
که شعله آن خاموش نشده بود، از دهان 

شعف  و  سرور  باعث  و  مى کردند  خارج 
افرادى  بیابانى  غول  مى شدند.  کودکان 
مانند حاجى فیروز و آتش افروز بودند که 
مختص سرگرمى این روز به حساب مى

قیافه هاى  خود  براى  افراد  این   آمدند. 
وحشتناکى درست مى کردند و نیم تنه اى 
و  مى پوشیدند  پلنگ  یا  ببر  پوست  از 
کلاهى شاخ دار بر سر مى کردند و چوب 
پاى  با  بود؛  دستانشان  در  هم  زمختى 
برهنه و هیبتى ترسناك در اماکن شلوغ 
مانند قهوه خانه، بازار و ... معرکه راه مى 
مى گرفتند  پول  مردم  از  و  انداختند 

(پایگاه خبرى تحلیلى شهر ، 1400).



مراسم غول بیابانى چهارشنبه سورى در تهران قدیم 



مردم  آداب  از  چهارشنبه سورى  شب 
این شب رسم است که  بوشهر است. در 
بیاورد.  زبان  بر  نفرینى  ندارد  حق  کسى 
در  که  باورند  این  بر  شهر  این  مردم 
روزهاى پایانى سال، 1999 قضا و بلا نازل 
شب  در  آن  999تاى  فقط  که  مى شود 
بلا،  رفع  براى  است.  سورى  چهارشنبه 
بوشهر  استان  در  چهارشنبه سورى  عصر 
،کوزه نو یا کهنه اى را به خانه یا زمین مى
 زنند تا بشکند و معتقدند که قضا و بلاها 

با این کار، دفع مى شود. 
در ضمن اگر با رسوم استان بوشهر آشنا 
(لیِوا) چیزهایى  باشید، درباره مراسم زار 
ویژه  آیین هاى  از  لیوا  یا  زار  شنیده اید. 
شب  در  که  است  کشور  جنوب  مردم 
برگزار  بیمار  فرد  براى  چهارشنبه سورى 
زنان  و  مردان  مراسم،  این  در  مى شود. 
مى بلند)  سفید  (لباس  مخصوص  لباس 
 پوشند و عطر مخصوص (عود و بخور) این 
براى  و  مى زنند  خود  به  نیز  را  مراسم 

فصلنامه دانشجویی 
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چهارشنبه سورى در بوشهر

مراسم آماده مى  شوند.
گیلانى ها مثل تمام ایرانى ها در این شب 
آجیل چهارشنبه سورى مى خورند و البته 
یک کار عجیب هم انجام مى دهند؛ براى 
یک موجود خیالى به 

آماده  تره  و  ماهى  ماست،  «خاتون»  نام 
مى کنند.

شب  سال  هر  «خاتون»  افسانه ها  طبق 
بیرون مى از یک چاه  چهارشنبه سورى 

ببیند خانه  تا  به خانه ها سر مى زند   آید، 
تکانى را خوب انجام داده اند یا خیر و غذا 
را که شامل ماست، ماهى و تره است را 

مى خورد.
چهارشنبه  جشن  شب  در  گیلانى ها 
سورى «نمک گیر» مى شوند، به این معنا 
که در گذشته تخمه هندوانه، تخمه کدو، 
خربزه،  تخمه  نخود،  بادام،  فندق،  پسته، 
گندم و شاهدانه را که از ذخیره زمستان 
باقى  مانده بود، روى آتش مقدس بو مى
 داند، نمک مى زدند و مى خوردند. گیلانى

 ها عقیده داشتند هر کس از این دانه هاى 
نمک زده بخورد خلق و خویش بهتر مى

 شود
برگزارى  براى  مازندرانى ها  گذشته  در 
سنگ  حسابى  سورى  چهارشنبه  جشن 
تمام مى گذاشتند و هنوز هم جزو استان

برگزارى  به  که  مى شوند  محسوب   هایى 
درست و اصولى جشن چهارشنبه سورى 
اهمیت مى دهند. از پختن «آش ترش» و 
گزنه»  یا همان «آش  گیاه»  «آش چهل 
گرفته تا روشن کردن هفت کپه آتش به 
خاطر تقدس عدد هفت (پایگاه کوروش ، 

.(1400
جشن فروردگان 

جشن آخرسال "فروردگان" نام داشت که 
این جشن بسیار در مراسم سال نو تاثیر 
شروع  ماه  اولین  که  طوري  به  بود  گذار 

سال جدید "فروردین "نام گرفت.
«در هرجا که اعتقاد به رستاخیز و معاد 
جسمانی در شمار معتقدات است، برآنند 

که تن پسین در نوروز با آغاز سال نو که 
دورتازه اي در زمان آغاز می شود، حادث 
مىگردد.» (همان) «فروهرهاي نیک توانا
هنگام  در  که  ستائیم  می  را  پاکان  ي 
همسپت مدیم از آرامگاههاي خود بیرون 
شتابند و براي ده شب پیاپی در این جا بر
(دوستخواه،  سربرند.»  به  آگاهی  اي 
1366، 69 ).  «... در جشن فروردگان که 
پارسیان  است  مردگان  فروهرهاي  جشن 
به دخمه می روند، و درمعبد آنجا صندل 
بخور می دهند و موبدان با نذورات میوه 
و گل مراسم آفرینگان بجاي مى آورند.» 
(پورداوود،1337 ،210). «این جشن، که 
از  استقبال  هاي  ایین  زمره  در  درواقع 
ایران،  زرتشتیان  نزد  امروزه  است،  نوروز 
همچون روزگاران گذشته برگزارمی شود 
در این روزها آنان خانه هاي خود را پاك 
با  و  کنند  می  تن  به  نو  رخت  مىکنند، 
مهیا کردن گل و شیرینی و شربت، خانه 
عطرآگین شده را پذیراي فروشی هاي در
گذشتگان خود مىسازند. به نظرمی رسد، 
که  نوروز  عید  از  پیش  تکانی  خانه 
همچنان نزد همه ایرانیان دیده می شود، 
است.»  باستانی  رسم  همین  بازمانده 

(بهرامى، 1383، 88).
نتیحه گیرى:

در  ریشه  ماه  اسفند  زیباى  هاى  جشن 
باور و فرهنگ غنى ایرانى دارد. این جشن 
مراسم  در حقیقت  آن  آداب خاص  و  ها 
درگاه  به  شکرگذاري  براي  عبادي 
و  انسان  آفرینش  بخاطر  یکتا  پروردگار 
هستی بوده است که با انجام اعمالى براى 
ایرانیان در فصل سرما خوش یمن و نیکو 
را  مثبتى  روحیه  و  اند  میشده  تلقى 
که  نموده  مى  حفظ  ها  دل  در  همواره 

منتهى  یمن  بهارى خوش  به  فصل سرد 
به  خود  خاص  آداب  با  گویى  و  گردد، 
اند.  داده  مى  پاکیزگى  و  نظم  زندگى 
نقش  باستانى  اساطیرى  هاى  داستان 
ها  این جشن  گیرى  در شکل  اى  عمده 
داشته اند که براى ایرانیان گویى پاسبانى 
از فضیلت هاى انسانى محسوب مى شده 
پوشش خاص خود  با  ها  این جشن  اند. 
تداعى گر روحیات و داستان هاى ایرانى 
برپایى  در  میتوانیم  نیز  امروزه   . هستند. 
این جشن هاى ارزشمند دست به دست 
با  را  بیشترى  هاى  شادى  و  دهیم  هم 
با  و  آوریم  ارمغان  به  ملى  اى  روحیه 
و  ایرانى  و شکوه  وقار  با  مناسب  پوشش 
زیبایى  به  باستانى،  هاى  جشن  این 

دورهمى هاى خود بیافزاییم.
منابع:

فرهنگ   ،(1395) ساسان  1.ابراهیمى، 
آداب و رسوم کهن ایرانیان جشن پارسى، 

ناشر مینوفر.
2.افشارسیستانى ، ایرج(1378)،شناخت 
 ، تهران   ، اول  چاپ  خراسان،  استان 

انتشارات هیرمند.
نگاهى  ایرج(1369)،  3.افشار سیستانى، 

به خوزستان ،چاپ دوم ، ناشر بلور.
4.آموزگار، ژاله (1380)، تاریخ اساطیري 

ایران، تهران، انتشارات سم- 
ایر 5.اورنگ، مراد (1335)، جشن هاي 

ان باستان، تهران، نشر راستی.  
6.بهار،  مهرداد  (1378)،  از  اسطوره  تا  
تاریخ،  گردآورنده:  ابوالقاسم  اسماعی  ل

پور،  تهران انتشارات چشمه.  
7. بیرونی، ابوریحان (1362)، آثارالباقیه 
دانا  اکبر  ترجمه:  الخالیه،  القرون  عن 

چها چاپ  سرشت، 

رم، تهران، انتشارات امیرکبیر 
بررسى   ،(1385) بنفشه   ، 8.حجازى 
دوره  پایان  تا  باستان  عهد  از  زن  جایگاه 
ساسانى ، چاپ اول، انتشارات قصیده سرا.
9.رضى، هاشم (1380)، پژوهشى در گاه 
شمارى و جشن هاى ایران باستان ، چاپ 

اول ، تهران، نشر بهجت .
10.روح الامینی، محمود (1376)، آئین 
ها و جشن هاي کهن در ایران امروز، تهر

ان، نشرآگاه.  
11.سلیمى، هاشم (1381)، زمستان در 
فرهنگ مردم کرد استان هاى کردستان 
آذربایجان  کردنشین  مناطق  و  کرمانشاه 
دوم  لرستان، چاپ  و  ایلام همدان  غربى 

،تهران ، انتشارات صدا و سیما : سروش.
فرهنگ  جلال(1387)،  12.سیمایى، 
نخستین  هاى  آریایى جشن  هاى  جشن 

جلد (1)، چاپ اول،ناشر سیمرو.
ایران   ،(1368) آرتور  سن،  13.کریستن 
در زمان ساسانیان، ترجمه: رشید یاسمین

ی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
آناهیتا   ،(1341) مرتضى   ، 14.گرجى 
داوود)،انتشارات  پور  گفتار  (پنجاه 

امیرکبیر.
15.هینلز، جان(1373)، شناخت اساطیر 
احمد  آموزگار-  ژاله  ترجمه  ایران، 

تفضلى،نشر سرچشمه. 
منابع اینترنتى:

چهارشنبه  رسوم  و  آداب  با  آشنایى 
سورى در تبریز ، پایگاه دلگرم.

https://www.delgarm.com/etiquette-an
d-customs-of-syrian-wednesday-in-ta

briz.a232009
و  اصیل  ورسوم چهارشنبه سورى  آداب 

 ،(1399) باستان  ایران  در  خطر  بدون 
پایگاه باشگاه خبرنگاران جوان. 

yjc.ir
آداب و رسوم چهارشنبه سورى در تهران 
ایران  به  تقرقه  ورود  داستان   + قدیم 

(1400)،پایگاه خبرى تحلیلى شهر.
Shahr.ir

جشن  و  زنان  رستم(1400)،   ، بهرامى 
سپندارمذگان، پایگاه فراتاب

https://www.faratab.com/news
چهارشنبه  رسوم  و  آداب  ترین  جالب 
 ، ایران  مختلف  هاى  شهر  در  سورى 

1400، پایگاه مجله کوروش. 
http://blog.okcs.com/%D8%
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و  (تاریخچه  چیست؟  سپندارمذگان 
آداب و رسوم) ،1401 ، پایگاه سرپوش.

Sarpoosh.com
بهار،  سین  سه  تجلى  شکستن؛  کوزه 

 Irna.ir .(1401)خبرگزارى ایرنا
عشق  روز  سپندارمذگان  روز  بهمن   29
ساله(1401)،  هزار   3 قدمتى  با  ایرانى 

پایگاه ویژگان.
Vijegan.com



مردم  آداب  از  چهارشنبه سورى  شب 
این شب رسم است که  بوشهر است. در 
بیاورد.  زبان  بر  نفرینى  ندارد  حق  کسى 
در  که  باورند  این  بر  شهر  این  مردم 
روزهاى پایانى سال، 1999 قضا و بلا نازل 
شب  در  آن  999تاى  فقط  که  مى شود 
بلا،  رفع  براى  است.  سورى  چهارشنبه 
بوشهر  استان  در  چهارشنبه سورى  عصر 
،کوزه نو یا کهنه اى را به خانه یا زمین مى
 زنند تا بشکند و معتقدند که قضا و بلاها 

با این کار، دفع مى شود. 
در ضمن اگر با رسوم استان بوشهر آشنا 
(لیِوا) چیزهایى  باشید، درباره مراسم زار 
ویژه  آیین هاى  از  لیوا  یا  زار  شنیده اید. 
شب  در  که  است  کشور  جنوب  مردم 
برگزار  بیمار  فرد  براى  چهارشنبه سورى 
زنان  و  مردان  مراسم،  این  در  مى شود. 
مى بلند)  سفید  (لباس  مخصوص  لباس 
 پوشند و عطر مخصوص (عود و بخور) این 
براى  و  مى زنند  خود  به  نیز  را  مراسم 

مراسم آماده مى  شوند.
گیلانى ها مثل تمام ایرانى ها در این شب 
آجیل چهارشنبه سورى مى خورند و البته 
یک کار عجیب هم انجام مى دهند؛ براى 
یک موجود خیالى به 

آماده  تره  و  ماهى  ماست،  «خاتون»  نام 
مى کنند.

شب  سال  هر  «خاتون»  افسانه ها  طبق 
بیرون مى از یک چاه  چهارشنبه سورى 

ببیند خانه  تا  به خانه ها سر مى زند   آید، 
تکانى را خوب انجام داده اند یا خیر و غذا 
را که شامل ماست، ماهى و تره است را 

مى خورد.
چهارشنبه  جشن  شب  در  گیلانى ها 
سورى «نمک گیر» مى شوند، به این معنا 
که در گذشته تخمه هندوانه، تخمه کدو، 
خربزه،  تخمه  نخود،  بادام،  فندق،  پسته، 
گندم و شاهدانه را که از ذخیره زمستان 
باقى  مانده بود، روى آتش مقدس بو مى
 داند، نمک مى زدند و مى خوردند. گیلانى

 ها عقیده داشتند هر کس از این دانه هاى 
نمک زده بخورد خلق و خویش بهتر مى

 شود
برگزارى  براى  مازندرانى ها  گذشته  در 
سنگ  حسابى  سورى  چهارشنبه  جشن 
تمام مى گذاشتند و هنوز هم جزو استان

برگزارى  به  که  مى شوند  محسوب   هایى 
درست و اصولى جشن چهارشنبه سورى 
اهمیت مى دهند. از پختن «آش ترش» و 
گزنه»  یا همان «آش  گیاه»  «آش چهل 
گرفته تا روشن کردن هفت کپه آتش به 
خاطر تقدس عدد هفت (پایگاه کوروش ، 

.(1400
جشن فروردگان 

جشن آخرسال "فروردگان" نام داشت که 
این جشن بسیار در مراسم سال نو تاثیر 
شروع  ماه  اولین  که  طوري  به  بود  گذار 

سال جدید "فروردین "نام گرفت.
«در هرجا که اعتقاد به رستاخیز و معاد 
جسمانی در شمار معتقدات است، برآنند 

که تن پسین در نوروز با آغاز سال نو که 
دورتازه اي در زمان آغاز می شود، حادث 
مىگردد.» (همان) «فروهرهاي نیک توانا
هنگام  در  که  ستائیم  می  را  پاکان  ي 
همسپت مدیم از آرامگاههاي خود بیرون 
شتابند و براي ده شب پیاپی در این جا بر
(دوستخواه،  سربرند.»  به  آگاهی  اي 
1366، 69 ).  «... در جشن فروردگان که 
پارسیان  است  مردگان  فروهرهاي  جشن 
به دخمه می روند، و درمعبد آنجا صندل 
بخور می دهند و موبدان با نذورات میوه 
و گل مراسم آفرینگان بجاي مى آورند.» 
(پورداوود،1337 ،210). «این جشن، که 
از  استقبال  هاي  ایین  زمره  در  درواقع 
ایران،  زرتشتیان  نزد  امروزه  است،  نوروز 
همچون روزگاران گذشته برگزارمی شود 
در این روزها آنان خانه هاي خود را پاك 
با  و  کنند  می  تن  به  نو  رخت  مىکنند، 
مهیا کردن گل و شیرینی و شربت، خانه 
عطرآگین شده را پذیراي فروشی هاي در
گذشتگان خود مىسازند. به نظرمی رسد، 
که  نوروز  عید  از  پیش  تکانی  خانه 
همچنان نزد همه ایرانیان دیده می شود، 
است.»  باستانی  رسم  همین  بازمانده 

(بهرامى، 1383، 88).
نتیحه گیرى:

در  ریشه  ماه  اسفند  زیباى  هاى  جشن 
باور و فرهنگ غنى ایرانى دارد. این جشن 
مراسم  در حقیقت  آن  آداب خاص  و  ها 
درگاه  به  شکرگذاري  براي  عبادي 
و  انسان  آفرینش  بخاطر  یکتا  پروردگار 
هستی بوده است که با انجام اعمالى براى 
ایرانیان در فصل سرما خوش یمن و نیکو 
را  مثبتى  روحیه  و  اند  میشده  تلقى 
که  نموده  مى  حفظ  ها  دل  در  همواره 

منتهى  یمن  بهارى خوش  به  فصل سرد 
به  خود  خاص  آداب  با  گویى  و  گردد، 
اند.  داده  مى  پاکیزگى  و  نظم  زندگى 
نقش  باستانى  اساطیرى  هاى  داستان 
ها  این جشن  گیرى  در شکل  اى  عمده 
داشته اند که براى ایرانیان گویى پاسبانى 
از فضیلت هاى انسانى محسوب مى شده 
پوشش خاص خود  با  ها  این جشن  اند. 
تداعى گر روحیات و داستان هاى ایرانى 
برپایى  در  میتوانیم  نیز  امروزه   . هستند. 
این جشن هاى ارزشمند دست به دست 
با  را  بیشترى  هاى  شادى  و  دهیم  هم 
با  و  آوریم  ارمغان  به  ملى  اى  روحیه 
و  ایرانى  و شکوه  وقار  با  مناسب  پوشش 
زیبایى  به  باستانى،  هاى  جشن  این 

دورهمى هاى خود بیافزاییم.
منابع:

فرهنگ   ،(1395) ساسان  1.ابراهیمى، 
آداب و رسوم کهن ایرانیان جشن پارسى، 

ناشر مینوفر.
2.افشارسیستانى ، ایرج(1378)،شناخت 
 ، تهران   ، اول  چاپ  خراسان،  استان 

انتشارات هیرمند.
نگاهى  ایرج(1369)،  3.افشار سیستانى، 

به خوزستان ،چاپ دوم ، ناشر بلور.
4.آموزگار، ژاله (1380)، تاریخ اساطیري 

ایران، تهران، انتشارات سم- 
ایر 5.اورنگ، مراد (1335)، جشن هاي 

ان باستان، تهران، نشر راستی.  
6.بهار،  مهرداد  (1378)،  از  اسطوره  تا  
تاریخ،  گردآورنده:  ابوالقاسم  اسماعی  ل

پور،  تهران انتشارات چشمه.  
7. بیرونی، ابوریحان (1362)، آثارالباقیه 
دانا  اکبر  ترجمه:  الخالیه،  القرون  عن 

چها چاپ  سرشت، 

٤٧

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

رم، تهران، انتشارات امیرکبیر 
بررسى   ،(1385) بنفشه   ، 8.حجازى 
دوره  پایان  تا  باستان  عهد  از  زن  جایگاه 
ساسانى ، چاپ اول، انتشارات قصیده سرا.
9.رضى، هاشم (1380)، پژوهشى در گاه 
شمارى و جشن هاى ایران باستان ، چاپ 

اول ، تهران، نشر بهجت .
10.روح الامینی، محمود (1376)، آئین 
ها و جشن هاي کهن در ایران امروز، تهر

ان، نشرآگاه.  
11.سلیمى، هاشم (1381)، زمستان در 
فرهنگ مردم کرد استان هاى کردستان 
آذربایجان  کردنشین  مناطق  و  کرمانشاه 
دوم  لرستان، چاپ  و  ایلام همدان  غربى 

،تهران ، انتشارات صدا و سیما : سروش.
فرهنگ  جلال(1387)،  12.سیمایى، 
نخستین  هاى  آریایى جشن  هاى  جشن 

جلد (1)، چاپ اول،ناشر سیمرو.
ایران   ،(1368) آرتور  سن،  13.کریستن 
در زمان ساسانیان، ترجمه: رشید یاسمین

ی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
آناهیتا   ،(1341) مرتضى   ، 14.گرجى 
داوود)،انتشارات  پور  گفتار  (پنجاه 

امیرکبیر.
15.هینلز، جان(1373)، شناخت اساطیر 
احمد  آموزگار-  ژاله  ترجمه  ایران، 

تفضلى،نشر سرچشمه. 
منابع اینترنتى:

چهارشنبه  رسوم  و  آداب  با  آشنایى 
سورى در تبریز ، پایگاه دلگرم.

https://www.delgarm.com/etiquette-an
d-customs-of-syrian-wednesday-in-ta

briz.a232009
و  اصیل  ورسوم چهارشنبه سورى  آداب 

 ،(1399) باستان  ایران  در  خطر  بدون 
پایگاه باشگاه خبرنگاران جوان. 

yjc.ir
آداب و رسوم چهارشنبه سورى در تهران 
ایران  به  تقرقه  ورود  داستان   + قدیم 

(1400)،پایگاه خبرى تحلیلى شهر.
Shahr.ir
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مردم  آداب  از  چهارشنبه سورى  شب 
این شب رسم است که  بوشهر است. در 
بیاورد.  زبان  بر  نفرینى  ندارد  حق  کسى 
در  که  باورند  این  بر  شهر  این  مردم 
روزهاى پایانى سال، 1999 قضا و بلا نازل 
شب  در  آن  999تاى  فقط  که  مى شود 
بلا،  رفع  براى  است.  سورى  چهارشنبه 
بوشهر  استان  در  چهارشنبه سورى  عصر 
،کوزه نو یا کهنه اى را به خانه یا زمین مى
 زنند تا بشکند و معتقدند که قضا و بلاها 

با این کار، دفع مى شود. 
در ضمن اگر با رسوم استان بوشهر آشنا 
(لیِوا) چیزهایى  باشید، درباره مراسم زار 
ویژه  آیین هاى  از  لیوا  یا  زار  شنیده اید. 
شب  در  که  است  کشور  جنوب  مردم 
برگزار  بیمار  فرد  براى  چهارشنبه سورى 
زنان  و  مردان  مراسم،  این  در  مى شود. 
مى بلند)  سفید  (لباس  مخصوص  لباس 
 پوشند و عطر مخصوص (عود و بخور) این 
براى  و  مى زنند  خود  به  نیز  را  مراسم 

مراسم آماده مى  شوند.
گیلانى ها مثل تمام ایرانى ها در این شب 
آجیل چهارشنبه سورى مى خورند و البته 
یک کار عجیب هم انجام مى دهند؛ براى 
یک موجود خیالى به 

آماده  تره  و  ماهى  ماست،  «خاتون»  نام 
مى کنند.

شب  سال  هر  «خاتون»  افسانه ها  طبق 
بیرون مى از یک چاه  چهارشنبه سورى 

ببیند خانه  تا  به خانه ها سر مى زند   آید، 
تکانى را خوب انجام داده اند یا خیر و غذا 
را که شامل ماست، ماهى و تره است را 

مى خورد.
چهارشنبه  جشن  شب  در  گیلانى ها 
سورى «نمک گیر» مى شوند، به این معنا 
که در گذشته تخمه هندوانه، تخمه کدو، 
خربزه،  تخمه  نخود،  بادام،  فندق،  پسته، 
گندم و شاهدانه را که از ذخیره زمستان 
باقى  مانده بود، روى آتش مقدس بو مى
 داند، نمک مى زدند و مى خوردند. گیلانى

 ها عقیده داشتند هر کس از این دانه هاى 
نمک زده بخورد خلق و خویش بهتر مى

 شود
برگزارى  براى  مازندرانى ها  گذشته  در 
سنگ  حسابى  سورى  چهارشنبه  جشن 
تمام مى گذاشتند و هنوز هم جزو استان

برگزارى  به  که  مى شوند  محسوب   هایى 
درست و اصولى جشن چهارشنبه سورى 
اهمیت مى دهند. از پختن «آش ترش» و 
گزنه»  یا همان «آش  گیاه»  «آش چهل 
گرفته تا روشن کردن هفت کپه آتش به 
خاطر تقدس عدد هفت (پایگاه کوروش ، 

.(1400
جشن فروردگان 

جشن آخرسال "فروردگان" نام داشت که 
این جشن بسیار در مراسم سال نو تاثیر 
شروع  ماه  اولین  که  طوري  به  بود  گذار 

سال جدید "فروردین "نام گرفت.
«در هرجا که اعتقاد به رستاخیز و معاد 
جسمانی در شمار معتقدات است، برآنند 

که تن پسین در نوروز با آغاز سال نو که 
دورتازه اي در زمان آغاز می شود، حادث 
مىگردد.» (همان) «فروهرهاي نیک توانا
هنگام  در  که  ستائیم  می  را  پاکان  ي 
همسپت مدیم از آرامگاههاي خود بیرون 
شتابند و براي ده شب پیاپی در این جا بر
(دوستخواه،  سربرند.»  به  آگاهی  اي 
1366، 69 ).  «... در جشن فروردگان که 
پارسیان  است  مردگان  فروهرهاي  جشن 
به دخمه می روند، و درمعبد آنجا صندل 
بخور می دهند و موبدان با نذورات میوه 
و گل مراسم آفرینگان بجاي مى آورند.» 
(پورداوود،1337 ،210). «این جشن، که 
از  استقبال  هاي  ایین  زمره  در  درواقع 
ایران،  زرتشتیان  نزد  امروزه  است،  نوروز 
همچون روزگاران گذشته برگزارمی شود 
در این روزها آنان خانه هاي خود را پاك 
با  و  کنند  می  تن  به  نو  رخت  مىکنند، 
مهیا کردن گل و شیرینی و شربت، خانه 
عطرآگین شده را پذیراي فروشی هاي در
گذشتگان خود مىسازند. به نظرمی رسد، 
که  نوروز  عید  از  پیش  تکانی  خانه 
همچنان نزد همه ایرانیان دیده می شود، 
است.»  باستانی  رسم  همین  بازمانده 

(بهرامى، 1383، 88).
نتیحه گیرى:

در  ریشه  ماه  اسفند  زیباى  هاى  جشن 
باور و فرهنگ غنى ایرانى دارد. این جشن 
مراسم  در حقیقت  آن  آداب خاص  و  ها 
درگاه  به  شکرگذاري  براي  عبادي 
و  انسان  آفرینش  بخاطر  یکتا  پروردگار 
هستی بوده است که با انجام اعمالى براى 
ایرانیان در فصل سرما خوش یمن و نیکو 
را  مثبتى  روحیه  و  اند  میشده  تلقى 
که  نموده  مى  حفظ  ها  دل  در  همواره 

منتهى  یمن  بهارى خوش  به  فصل سرد 
به  خود  خاص  آداب  با  گویى  و  گردد، 
اند.  داده  مى  پاکیزگى  و  نظم  زندگى 
نقش  باستانى  اساطیرى  هاى  داستان 
ها  این جشن  گیرى  در شکل  اى  عمده 
داشته اند که براى ایرانیان گویى پاسبانى 
از فضیلت هاى انسانى محسوب مى شده 
پوشش خاص خود  با  ها  این جشن  اند. 
تداعى گر روحیات و داستان هاى ایرانى 
برپایى  در  میتوانیم  نیز  امروزه   . هستند. 
این جشن هاى ارزشمند دست به دست 
با  را  بیشترى  هاى  شادى  و  دهیم  هم 
با  و  آوریم  ارمغان  به  ملى  اى  روحیه 
و  ایرانى  و شکوه  وقار  با  مناسب  پوشش 
زیبایى  به  باستانى،  هاى  جشن  این 

دورهمى هاى خود بیافزاییم.
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نقوش پارچه و پوشاك، در دوران مختلف تاریخى، روند و سیر به خصوصى را طى نموده
 اند و در این مقاله به بررسى نقوش پارچه و البسه ى نوازندگان دو دوره ى تاریخى پرداخته 
از سایر مردم مشخص گردد. علت سادگى  نوازندگان  پوشاك  تمایز  تا وجه  خواهد شد 
نقوش و تیرگى رنگ پوشاك نسبت به دوران پیشین، تاثیرات اروپایى ها بوده است. این 
تحقیق کاربردى توصیفى-تاریخى، با اهدافى چون بررسى روند تاریخى نقوش پارچه و 
البسه ى نوازندگان دوران صفوى و قاجار، روند تغییر نقوش پارچه ى البسه ى نوازندگان این 
دوران، بررسى منابع الهام نقوش پارچه ى پوشاك نوازندگان این دوران و بررسى علل رنگ 
تاریخى،  دوره ى  دو  این  در  نوازندگان  البسه ى  و  پارچه  نقوش  در  شده  به کار برده   هاى 
به شیوه ى کتابخانه اى گردآورى شده این مقاله،  نیاز  تدوین گشته است. اطلاعات مورد 

 است.

دانشکده  هنر،  پارچه،  کارشناسى رشته  طراحى  دانشجوى   ، ریحانه غضنفرى 
دانشگاه الزهرا تهران

استاد راهنما: دکتر مریم مونسى سرخه

بررسى روند تاریخى نقوش پارچه و البسه ى نوازندگان دوران صفوى 
1

۱.reyhaneh.ghazanfari۲۰۰۰@gmail.com



فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس
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مقدمه
از  همواره  نوازندگان  ایران،  تاریخ  در 
توجه  با  بوده اند.  بر خوردار  والایى  جایگاه 
به حجارى ها و نگاره هاى باستانى مى توان 
نوازندگان  مواقع،  در اکثر  که  دریافت، 
به  داشته اند.  را  خود  مخصوص  پوشاك 
نقوش  درباره ى  مطالعه  سبب،  همین 
اهمیت  از  نوازندگان،  پوشاك  و  البسه 
به  مقاله  این  در  است.  برخوردار  زیادى 
بررسى پوشاك و نقوش پارچه هاى البسه
پرداخته   صفوى   دوران  نوازندگان   ى 
خواهد شد. از اهداف این تحقیق مى توان 
و  پارچه  نقوش  تاریخى  روند  بررسى  به 
به صفوى،  دوران  نوازندگان  البسه ى 
روند  هم چون  مواردى  و  کلى   صورت 
تاریخى نقوش پارچه و پوشاك نوازندگان 
ایران در دوران صفوى، بررسى منابع الهام 
ایران  نوازندگان  البسه ى  و  پارچه  نقوش 
به  رنگ هاى  علل  بررسى  و  دوره  این  در 
البسه ى  کار برده  شده در نقوش پارچه و 
تاریخى  دوران  در  ایران  در  نوازندگان 
صفوى اشاره کرد.                                                                                                     
این مقاله در  واقع یک تحقیق کاربردى 
شیوه ى  به  که  است  توصیفى-تاریخى 

کتابخانه اى گردآورى شده است.
پیشینه ى مطالعاتى

پرست،  حق  مهتاب؛  مبینى،   -1
نقوش  بررسى  مقاله ى  معصومه،1397، 
ساز  ها در ایران باستان و شناخت جایگاه 
این  ان دوران. در  اهمیت موسیقى در  و 
مقاله درباره ى نقوش ساز ها در یافته هاى 
باستانى صحبت شده که نمایانگر البسه ى 

نوازندگان نیز مى باشد.
فریده،  پور،  2-طالب 

در  نساجى  و  پارچه  تاریخ  کتاب   ،1396
و  نقوش  درباره ى  کتاب  این  در  ایران. 
دوران  از  ایرانى  پارچه هاى  طرح هاى 
باستان تا امروزه صحبت شده است.                                                                                                                     
پوشاك  کتاب   ،1383 پیمان،  3-متین، 
و  پوشاك  درباره ى  کتاب  این  ایرانیان. 
نحوه ى پوشش ایرانیان صحبت مى کند.             

پوشاك در عصر صفوى
لحاظ  از  عطفى  نقطه ى  صفوى  عصر 
فرهنگ و تمدن میان دوره ى قبل و بعد 
از آن به شمار مى آید و مظاهر این تمدن 
و فرهنگ که یکى از آن ها تن پوش است، 
مى یابد؛  تحول  به تدریج  دوره  همین  از 
ملل  با  تجارى  و  اقتصادى  ارتباط  زیرا 
به و  مى شود  آغاز  دوره  این  از  اروپایى 

سلطنت  آغاز  قاجاریه  دوره ى  در   تدریج 
درنتیجه  و  مى رسد  خود  اوج  به  پهلوى 
تحول تن پوش مردان و به ویژه زنان را در 
و  اقتصادى  روابط  در  باید  اخیر  قرون 
تجارى حکومت صفویه با اروپاییان جست

 و  جو کرد.                         
در  ایران  در  مهم  اتفاقات  از  دیگر  یکى 
مذهب  و  صوفى گرى  رواج  صفوى،  عصر 
به خصوص  تاثیرات  که  مى باشد  تشیع 
خود را در حوزه ى پوشاك داشته است.                                                                                                                                                   
بایست  دوران  این  پوشاك  بررسى  براى 
به منابع معتبرى هم چون نگاره ها، نقش

کاشیکارى ها،  سفالینه ها،   برجسته ها، 
کرد.  مراجعه  دیوارنگاره ها  و  کتب خطى 
این  مردم  پوشاك  که  است  ذکر  شایان 
دوران در نقوش گلیم و قالى هم نمایش 
وجود  علت  به  هم چنین  داده شده است.  
مکاتب نگارگرى به  نامى هم چون مکاتب 
نگارگرى هاى  تبریز،  و  قزوین  اصفهان، 

برررسى پوشاك و جزییات  براى  فراوانى 
دراین باره،  مى باشد.  دسترس  در  آن 
مشهور  سیاح  دو  تاورنیه،  و  شاردن 
فرانسوى که در زمان صفوى به ایران سفر 
ایران  مردم  پوشاك  درباره ى  کرده بودند؛ 
کرده ذکر  خود  سفرنامه ى  در  اطلاعاتى 
 اند، که مفید خواهند بود.                     

به طور کلى، مردم ایران در این دوران اعم 
از زن و مرد، علاقه ى فراوانى به جامه هاى 
ابریشمین  و  زربفت  و  گل دار  و  رنگارنگ 
را  داشته اند و شال و کمر و دستار خود 
زرى هاى  و  گل دار  پارچه هاى  از  حتما 
ظریف و گران بها انتخاب مى کردند.                    
شاخصه هاى  مهم ترین  سبب،  همین  به 
پوشاك صفوى، پارچه هاى پرنقش، تعداد 
بالاى قطعات لباس و گران بها بودن البسه 
مى باشد.                                                                                                                                                                               

پوشاك مردان صفوى
پیراهن،  شامل  صفوى  مردان  لباس 
کلیجه، ردا، قبا، عبا و یا شنل، شال کمر، 
کردى، شلوار، کلاه، جقه، دلبند؛ مچ پیچ، 
جوراب و کفش مى باشد.                                                                                                                                                                      
پیراهن قدى بلند تا زانو، یقه ى ساده و 
جنس  داشته است.  پهلو  دو  در  چاك 
پیراهن مردان اغلب سفید نخى یا کتانى 
و گاها از پارچه هاى شطرنجى از جنس نخ 
و ابریشم مى بوده است. این جامه در دوره
 ى اول صفوى کرك و سفید رنگ بوده و 
در دوره ى دوم، سیاه، سفید، قهوه اى و یا 
کرم بوده است.                                                                                       
زانو و  تا زیر  نیم تنه اى کوتاه  کلیجه که 
جلوباز بوده، تا روى شکم با دکمه بسته 
مى شده است. این جامه داراى زیر بغل باز 
و چاك روى باسن بوده است و زمانى که از 

قبا استفاده نمى کردند، کلیجه به تن مى
 کردند.                                             
قبا، جامه اى،  نشانگر تمول و ثروت بوده

هم  و  بلند  آستین  داراى  هم  که   است 
قبا  آستین هاى  بوده است.  کوتاه  آستین 
با یک دکمه بسته  تنگ و مچ دار بوده و 
قد  داراى  اول  دوره ى  در  مى شده است. 
بلند و در دوره ى دوم داراى قد کوتاه بوده

زرى،  جنس  با  قبا  از  مرفه  افراد   است. 
که  مى کردند؛  استفاده  ترمه  و  مخمل 
و  تیره  سبز  سورمه اى،  رنگ هاى  شامل 
زمان دو  آن  خاکسترى مى بوده است. در 
نوع قبا در میان مردم معمول بوده است: 
یکى قبایى جلوباز و آستین بلند که یقه

 اش از روى شانه ى چپ تا زیر بغل راست 
مى رفت و دیگرى قباى جلو باز و آستین 
با ردیف دکمه هاى ریز و زیاد،  کوتاه که 
خدمت عمدتا  و  مى شد  بسته  جلو  در 

 کاران، قسمت پایین قبا را برمى گرداندند 
فرومى کردند  خود  کمر  شال  داخل  و 

(تصویر 1). 



مقدمه
از  همواره  نوازندگان  ایران،  تاریخ  در 
توجه  با  بوده اند.  بر خوردار  والایى  جایگاه 
به حجارى ها و نگاره هاى باستانى مى توان 
نوازندگان  مواقع،  در اکثر  که  دریافت، 
به  داشته اند.  را  خود  مخصوص  پوشاك 
نقوش  درباره ى  مطالعه  سبب،  همین 
اهمیت  از  نوازندگان،  پوشاك  و  البسه 
به  مقاله  این  در  است.  برخوردار  زیادى 
بررسى پوشاك و نقوش پارچه هاى البسه
پرداخته   صفوى   دوران  نوازندگان   ى 
خواهد شد. از اهداف این تحقیق مى توان 
و  پارچه  نقوش  تاریخى  روند  بررسى  به 
به صفوى،  دوران  نوازندگان  البسه ى 
روند  هم چون  مواردى  و  کلى   صورت 
تاریخى نقوش پارچه و پوشاك نوازندگان 
ایران در دوران صفوى، بررسى منابع الهام 
ایران  نوازندگان  البسه ى  و  پارچه  نقوش 
به  رنگ هاى  علل  بررسى  و  دوره  این  در 
البسه ى  کار برده  شده در نقوش پارچه و 
تاریخى  دوران  در  ایران  در  نوازندگان 
صفوى اشاره کرد.                                                                                                     
این مقاله در  واقع یک تحقیق کاربردى 
شیوه ى  به  که  است  توصیفى-تاریخى 

کتابخانه اى گردآورى شده است.
پیشینه ى مطالعاتى

پرست،  حق  مهتاب؛  مبینى،   -1
نقوش  بررسى  مقاله ى  معصومه،1397، 
ساز  ها در ایران باستان و شناخت جایگاه 
این  ان دوران. در  اهمیت موسیقى در  و 
مقاله درباره ى نقوش ساز ها در یافته هاى 
باستانى صحبت شده که نمایانگر البسه ى 

نوازندگان نیز مى باشد.
فریده،  پور،  2-طالب 

در  نساجى  و  پارچه  تاریخ  کتاب   ،1396
و  نقوش  درباره ى  کتاب  این  در  ایران. 
دوران  از  ایرانى  پارچه هاى  طرح هاى 
باستان تا امروزه صحبت شده است.                                                                                                                     
پوشاك  کتاب   ،1383 پیمان،  3-متین، 
و  پوشاك  درباره ى  کتاب  این  ایرانیان. 
نحوه ى پوشش ایرانیان صحبت مى کند.             

پوشاك در عصر صفوى
لحاظ  از  عطفى  نقطه ى  صفوى  عصر 
فرهنگ و تمدن میان دوره ى قبل و بعد 
از آن به شمار مى آید و مظاهر این تمدن 
و فرهنگ که یکى از آن ها تن پوش است، 
مى یابد؛  تحول  به تدریج  دوره  همین  از 
ملل  با  تجارى  و  اقتصادى  ارتباط  زیرا 
به و  مى شود  آغاز  دوره  این  از  اروپایى 

سلطنت  آغاز  قاجاریه  دوره ى  در   تدریج 
درنتیجه  و  مى رسد  خود  اوج  به  پهلوى 
تحول تن پوش مردان و به ویژه زنان را در 
و  اقتصادى  روابط  در  باید  اخیر  قرون 
تجارى حکومت صفویه با اروپاییان جست

 و  جو کرد.                         
در  ایران  در  مهم  اتفاقات  از  دیگر  یکى 
مذهب  و  صوفى گرى  رواج  صفوى،  عصر 
به خصوص  تاثیرات  که  مى باشد  تشیع 
خود را در حوزه ى پوشاك داشته است.                                                                                                                                                   
بایست  دوران  این  پوشاك  بررسى  براى 
به منابع معتبرى هم چون نگاره ها، نقش

کاشیکارى ها،  سفالینه ها،   برجسته ها، 
کرد.  مراجعه  دیوارنگاره ها  و  کتب خطى 
این  مردم  پوشاك  که  است  ذکر  شایان 
دوران در نقوش گلیم و قالى هم نمایش 
وجود  علت  به  هم چنین  داده شده است.  
مکاتب نگارگرى به  نامى هم چون مکاتب 
نگارگرى هاى  تبریز،  و  قزوین  اصفهان، 

برررسى پوشاك و جزییات  براى  فراوانى 
دراین باره،  مى باشد.  دسترس  در  آن 
مشهور  سیاح  دو  تاورنیه،  و  شاردن 
فرانسوى که در زمان صفوى به ایران سفر 
ایران  مردم  پوشاك  درباره ى  کرده بودند؛ 
کرده ذکر  خود  سفرنامه ى  در  اطلاعاتى 
 اند، که مفید خواهند بود.                     

به طور کلى، مردم ایران در این دوران اعم 
از زن و مرد، علاقه ى فراوانى به جامه هاى 
ابریشمین  و  زربفت  و  گل دار  و  رنگارنگ 
را  داشته اند و شال و کمر و دستار خود 
زرى هاى  و  گل دار  پارچه هاى  از  حتما 
ظریف و گران بها انتخاب مى کردند.                    
شاخصه هاى  مهم ترین  سبب،  همین  به 
پوشاك صفوى، پارچه هاى پرنقش، تعداد 
بالاى قطعات لباس و گران بها بودن البسه 
مى باشد.                                                                                                                                                                               

پوشاك مردان صفوى
پیراهن،  شامل  صفوى  مردان  لباس 
کلیجه، ردا، قبا، عبا و یا شنل، شال کمر، 
کردى، شلوار، کلاه، جقه، دلبند؛ مچ پیچ، 
جوراب و کفش مى باشد.                                                                                                                                                                      
پیراهن قدى بلند تا زانو، یقه ى ساده و 
جنس  داشته است.  پهلو  دو  در  چاك 
پیراهن مردان اغلب سفید نخى یا کتانى 
و گاها از پارچه هاى شطرنجى از جنس نخ 
و ابریشم مى بوده است. این جامه در دوره
 ى اول صفوى کرك و سفید رنگ بوده و 
در دوره ى دوم، سیاه، سفید، قهوه اى و یا 
کرم بوده است.                                                                                       
زانو و  تا زیر  نیم تنه اى کوتاه  کلیجه که 
جلوباز بوده، تا روى شکم با دکمه بسته 
مى شده است. این جامه داراى زیر بغل باز 
و چاك روى باسن بوده است و زمانى که از 
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قبا استفاده نمى کردند، کلیجه به تن مى
 کردند.                                             
قبا، جامه اى،  نشانگر تمول و ثروت بوده

هم  و  بلند  آستین  داراى  هم  که   است 
قبا  آستین هاى  بوده است.  کوتاه  آستین 
با یک دکمه بسته  تنگ و مچ دار بوده و 
قد  داراى  اول  دوره ى  در  مى شده است. 
بلند و در دوره ى دوم داراى قد کوتاه بوده

زرى،  جنس  با  قبا  از  مرفه  افراد   است. 
که  مى کردند؛  استفاده  ترمه  و  مخمل 
و  تیره  سبز  سورمه اى،  رنگ هاى  شامل 
زمان دو  آن  خاکسترى مى بوده است. در 
نوع قبا در میان مردم معمول بوده است: 
یکى قبایى جلوباز و آستین بلند که یقه

 اش از روى شانه ى چپ تا زیر بغل راست 
مى رفت و دیگرى قباى جلو باز و آستین 
با ردیف دکمه هاى ریز و زیاد،  کوتاه که 
خدمت عمدتا  و  مى شد  بسته  جلو  در 

 کاران، قسمت پایین قبا را برمى گرداندند 
فرومى کردند  خود  کمر  شال  داخل  و 

(تصویر 1). 

تصویر1- مرد در 
دوران صفوى در یک 
سفرنامه
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مانتو یا ردا جامه اى جلوباز و آستین بلند 
افراد  که  بود  کمر  شال  فاقد  و  کوتاه  یا 
براى احترام در حضور شاه، دستان خود را 
پنهان مى ان  بالاى مچ درون آستین  تا 
 کردند.                                                                                                    
و  روپوش گشاد  آستین دار،  یا شنل  عبا 
جلوبازى بود که در اطراف آن دو سوراخ 
دست ها  قرارگیرى  محل  که  داشت  قرار 
بود. تنها وجه تمایز عبا نسبت به ردا، عدم 
استفاده از دکمه یا بندینک مى بوده است.                                                            
نیم تنه ى  کادبى،  یا  و  کاتبى  یا  کردى 
کوتاه با بالاتنه ى تنگ و دامن گشاد بوده
 است که متناسب با فصل، آستین کوتاه یا 
استین  کاتبى،  داشته است.  بلند  آستین 
بلند و جلوبسته و کردى، جلوباز و بدون 
آستین مى بوده است.                                       

آن  کت  از  دیگر  نوعى  خانى،  یعقوب 
دوران است که تا بالاى زانو مى بوده است 
بر روى دوش  بوده و  ابریشم  از جنس  و 
اولین  نام  به  و  مى شده است  انداخته 
شخصى که آن را معمول کرده، نام گذارى 
شده است.                                                             

شال کمر، در همه ى ادوار معمول بوده و 
یک دیگر،  روى  شال  چند  بستن  با 
مى یافته است.  جیب  همانند  کاربردى 
و  زربفت  ابریشمى،  عموما  شال  جنس 
پشم اعلاى کرمان بوده ولى مرغوب ترین 
شال  بوده است.   کشمیرى  شال،  جنس 
مى قبا  روى  را  کرمانى  اعلاى  ترمه ى 
کمتر  ردا  روى  شال  بستن  ولى   بستند؛ 
دیده مى شود.                                                                               
شلوار مردان ان دوران، از جنس دبیت و 
شلوار  و  بوده  اى  لیفه  و  رنگ مشکى  به 
گشادتر  خدمت کاران 

مى بوده است.                    
بود  ضخیمى  پارچه ى  پیچ،  مچ  یا  پاتابه 
که به دور پا مى پیچیدند و جنس پارچه، 
در  و  مى کرد  تغییر  فصل،  با  متناسب 
تابستان از پاتابه استفاده نمى کردند. قبل 
از ارتباط با اروپاییان، شاهان نیز از پاتابه 
استفاده مى کردند.                                        

کلاه در قرن 10هجرى، بلند و نوك تیز 
بوده و در قرن 11 نوك تیز نبوده است. در 
متفاوت  کلاه،  بستن  شیوه ى  دوران  این 
است. تاج  قزلباش، کلاه 12 ترك ویژه ى 
اهل فتوت بود که براى اداى احترام به 12 
ترك بود.  ترك   12 داراى  شیعیان،  امام 
 هاى کلاه به یک میله ى چوبى متصل مى

 شدند و یک شى پر مانند به نام جقه، براى 
بلند مرتبگان و داماد در شب عروسى، در 
بالاى کلاه قرار مى گرفت. این کلاه عموما 
با ماهوت قرمز و آستر پنبه اى ساخته مى

 شد (تصویر 2).                        

تصویر2- 
یک سرباز 
قزلباش 
دوران 
صفوى
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یا  ابریشمین  پارچه اى  دستار،  یا  دلبند 
زربفت و سفید رنگ است که وزن بالایى 
دارد و به شیوه اى خاص و بسیار حجیم 
روى سر پیچیده مى شده است و در آخر 
به شکل جقه اى منظم مى شد.                                                                            
مانند  و  بوده  پشمى  پارچه ى  از  جوراب 
یک کیسه ى بلند و باریک، پاشنه و ساق 
پا را مى پوشاند که البته در قسمت پاشنه، 
مى استحکام  براى  رنگى  قرمز  چرم 
بلند  عموما  سوارکارى،  جوراب   دوختند. 
بافته مى شده است. به دلیل ورود پشم به 
ایران، جوراب هاى تجملى در میان افراد، 
گسترش یافت.                                                                                                
بدون  یا  پاشنه  با  دوران،  این  در  کفش 
پاشنه بوده و داراى رویه اى چرمى، براى 
سبز  عموما  و  بوده است  بیشتر  استحکام 
رنگ بوده. گیوه، کفشى ساق کوتاه و براى 
نعلین،  ضعیف،  مالى  وضع  با  افرادى 
پاشنه ى  با  و  متنوع  رنگ هاى  با  کفشى 
میخى یا آهنى و ساغرى و تیماج، چهار 
کفش رایج آن زمان بوده اند.                                                                                    
شامل  صفوى  دوران  در  نبرد  پوشاك 
و  فولادین  زره  جنگ،  روز  در  خفتان 
آهنین، کلاه خود، بازوبند، ساق بند، چهار 
آینه که براى جلوگیرى از برخورد نیزه و 
شمشیر به سینه و پهلو و پشت، بسته مى
 شده که شامل چند تکه مستطیل بود و 
روى زره بسته مى شد و زه گیر که شبیه 
انگشترى در انگشت شست بود که بدون 
زه  کشیدن  امکان  انگشتان،  به  آسیب 
کمان با قدرت زیاد وجود داشته باشد، مى
 شده است.                                                                                                                      
صفوى  مردان  زیورآلات  نهایت  در  و 
گردنبند،  انگشتر،  مانند  مواردى  شامل 

بوده جواهرنشان  خنجرهاى  و  شمشیر 
 است.               

پوشاك زنان صفوى
پوشاك زنان صفوى شامل پیراهن، قبا، 
شلوار،  کمر،  کلیجه، شال  ارخالق،  مانتو، 
پوشش سر، کفش و... مى باشد(تصویر 3).

تصویر 3- پوشش   هاى مختلف بانوان در دوران صفوى

پیراهن بانوان صفوى قمیص نام دارد که 
زانو و  تا  بلند  بلند و قدى  داراى آستین 
بدون یقه و تک دکمه مى باشد که جنسى 
ابریشمین دارد. گاهى در اطراف پیراهن، 
مى خز  یا  و  صاف  و  باریک  پارچه اى 

دوزى  مروارید  ثروتمندان،  ولى   دوختند 
صورتى،  معمولا  قمیص  رنگ  مى کردند. 
قرمز، قهوه اى، سبز،زرد و یا آبى تیره بوده
 است (تصویر 4).                                               

تصویر٤-  نوع 

پوشش یک زن در 

دوره ی صفوی

پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



٥٤

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

بلند  استین  پا،  تا مچ  بلند  قبا، جامه اى 
تنگ در بالاتنه و گشاد در پایین تنه بوده 
و با کمربندى به دور بدن محکم مى شده
 است. قبا روى پیراهن پوشیده مى شده و 
تک رنگ بوده و از پارچه هاى هندى براى 
دوخت آن استفاده مى شده است.                          
مانتو، جلوباز و بلند و آستین کوتاه بوده 
پوشیده مى قبا  بر روى  بدون کمربند  و 
 شده است.                                                

ارخالق یا جلیقه، کوتاه و جلوباز و یقه باز 
و  مى شده  پوشیده  پیراهن  روى  و  بوده 
انجام مى شده پنبه دوزى  آن  روى  گاهى 

 است.
کلیجه، کتى بلند تا مچ پا بوده که روى 
پیراهن پوشیده مى شده و با آسترى هاى 
زرى،  و  ترمه  پارچه هاى  با  و  خوش رنگ 
دوخته  مى شده است (تصویر 5).                                                                                                                                               
و  بوده  گل دار  صفوى،  زنان  کمر  شال 

اضافاتى به آن آویزان مى شده است.  

تصویر5- نوع پوشش یک زن در دوران صفوى

نام  تنبان  دوران،  این  در  زنان  شلوار 
داشته و از تنبان مردان تنگ تر و گل دار 
اولین  براى  تنبان  از  استفاده  است.  بوده 
بار در این دوران رایچ شده است.                                                                                                                                     
چادر  چارقد،  شامل  بانوان  سر  پوشش 
سفید، روبنده و روسرى یا لچک بوده است 
(تصویر 6).                                                 

نام  به  دست دوز  و  چرمى  زنان،  کفش 
و  برگشته  نوك  داراى  که  بوده  ساغرى 
بدون پاشنه یا پاشنه دار بوده است.                            
دیگر  از  پارچه اى  جوراب  و  دستکش 
قطعات پوشاك زنان در عصر صفوى بوده
 اند.                                                           

تصویر6- نوع پوشش یک زن در دوران صفوى

گردنبند،  شامل  صفوى  بانوان  زیورآلات 
دستبند، گوشواره، انگشتر، حلقه ى زینتى 
براى بینى، رشته هاى مروارید اطراف چانه 
رشته  که  عقدرو  و  طلا  بازوبند هاى  و 
مرواریدى زیر چانه  بوده که از دو طرف 
مى مى کرد،  وصل  عرق چین  به  را  موها 

 شده است.
پوشاك نوازندگان صفوى

اکثر  موجود،  منابع  و  اسناد  طبق 
نوازندگان دوره ى صفوى، مردان بودند و 
کنار  در  رقصنده  عنوان  به  بیشتر  زنان 
نوازندگان حضور داشته اند. البته؛ مواردى 
از نواختن ساز توسط بانوان در این عصر 

دیده شده است (تصویر 7).
یقه ى  با  بلندى  پیراهن  نوازنده،  مردان 
چپ و راستى بر تن دارند و گاها روى ان 
قبا  استفاده مى کردند.  قبا  یا  و  از کردى 
حضور  در  که  نوازندگانى  توسط  بیشتر 
از  و  مى شده است  پوشیده  بوده اند،  شاه 
مى شده استفاده  آن  روى  بر  کمر  شال 
 است. در برخى موارد هم استفاده از مانتو 
یا ردا دیده مى شود. پوشش سر نوازندگان 
روى  بر  گاها  و  بوده است  دلبند  صفوى، 
کلاه ها از پر مخصوص قزلباش ها استفاده 

مى شده است (تصویر 8). 
از  نیز  صفوى  دوران  نوازنده ى  بانوان 
قمیص استقاده مى کردند و از روى آن قبا 
مى پوشیدند و در پوشاك بانوان از حاشیه
شده است  استفاده  ساده اى   دوزى هاى 
(تصویر 9).                                                                                                                                                                                                        

                                   

پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



گردنبند،  شامل  صفوى  بانوان  زیورآلات 
دستبند، گوشواره، انگشتر، حلقه ى زینتى 
براى بینى، رشته هاى مروارید اطراف چانه 
رشته  که  عقدرو  و  طلا  بازوبند هاى  و 
مرواریدى زیر چانه  بوده که از دو طرف 
مى مى کرد،  وصل  عرق چین  به  را  موها 

٥٥

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

 شده است.
پوشاك نوازندگان صفوى

اکثر  موجود،  منابع  و  اسناد  طبق 
نوازندگان دوره ى صفوى، مردان بودند و 
کنار  در  رقصنده  عنوان  به  بیشتر  زنان 
نوازندگان حضور داشته اند. البته؛ مواردى 
از نواختن ساز توسط بانوان در این عصر 

دیده شده است (تصویر 7).
یقه ى  با  بلندى  پیراهن  نوازنده،  مردان 
چپ و راستى بر تن دارند و گاها روى ان 
قبا  استفاده مى کردند.  قبا  یا  و  از کردى 
حضور  در  که  نوازندگانى  توسط  بیشتر 
از  و  مى شده است  پوشیده  بوده اند،  شاه 
مى شده استفاده  آن  روى  بر  کمر  شال 
 است. در برخى موارد هم استفاده از مانتو 
یا ردا دیده مى شود. پوشش سر نوازندگان 
روى  بر  گاها  و  بوده است  دلبند  صفوى، 
کلاه ها از پر مخصوص قزلباش ها استفاده 

مى شده است (تصویر 8). 
از  نیز  صفوى  دوران  نوازنده ى  بانوان 
قمیص استقاده مى کردند و از روى آن قبا 
مى پوشیدند و در پوشاك بانوان از حاشیه
شده است  استفاده  ساده اى   دوزى هاى 
(تصویر 9).                                                                                                                                                                                                        

                                   

تصویر7- نوازندگان عصر صفوى

تصویر8- پوشش نوازندگان عصر صفوى

تصویر9- بانوان نوازنده ى عصر صفوى

پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
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عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
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جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
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خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
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کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
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مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
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Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.
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غالبا  نوازندگان،  پوشاك  رنگ 
مى روشن  سبز  و  نارنجى  آبى، 

 باشد (تصویر 10).

تصویر10- نوازندگان و رقصندگان عصر صفوى

طرح و نقش پارچه هاى صفوى
به دلیل سبک نقاشى در قرون 10 و 11 
غناى  منسوجات،  نقش  و  طرح  هجرى، 
با  اسلیمى همراه  نقوش  یافتند.  بیشترى 
گل و بته در پارچه هاى این دوران دیده 
مى شود. مناظر داستان هاى بزمى و رزمى 
شاهنامه ى  و  گنجوى  نطامى  آثار  مانند 
ایرانى درحال  بزرگان  تصاویر  و  فردوسى 
پارچه هاى  روى  بر  و طرب،  بزم  یا  شکار 
این دوران مشهود است.                                      

پارچه هاى عصر صفوى شامل  طرح هاى 
نوشته دار،  زرى  انسان،  تصویر  موارد 
مى خط  و  هندسى  طرح هاى  داستان، 

 باشد.           
پارچه ى  براى  معمولا  انسان  تصویر  از 
پرده استفاده مى شد و هنرمند تنها یک 
داراى  غالبا  که  کشیده  تصویر  به  را  نفر 
و  بوده  درباریان  مخصوص  و  فاخر  لباس 
گاهى مجالس بزم و شکار را هم نمایش 
داده است.                                                      

از روش هایى که در دوران صفوى  یکى 
و  ابریشمى  پارچه ى  تزیین  شد،  متداول 
به  که  بود  نستعلیق  و  نسخ  با خط  زرى 
صورت قرینه طراحى مى شد. این پارچه ها 
یا  و  پرده  یا  قبر  پوشاندن  براى  بیشتر 
اماکن مقدس استفاده مى شده است.                       
که  بزمى  و  رزمى  داستان هاى  گاهى 
نقوش آن ها قابل مقایسه یا آثار نگارگرى 
آن زمان است، به روى پارچه ها مى آمدند.

یکى دیگر از طرح هاى متداول پارچه در 
و  گل ها  انواع  هندسى  طرح  دوران،  این 
اشکال انسان و حیوان به صورت رودوزى 
و سوزن دوزى بوده است.                                                                                                                            
و  نستعلیق  از خطوط  دوران صفوى  در 
مى شده استفاده  پارچه ها  روى  بر  ثلث 

 است. گاهى ادعیه و احادیث و آیات قرانى 
و اشعار و نام بافنده، در پارچه بافته مى
 شده است.                                                                                                      
رنگ پارچه هاى این دوره، غالبا گلبهى، 
آجرى، قهوه اى، خاکسترى و بنفش بوده

 است.   
انواع پارچه هاى دوران صفوى

شامل  صفوى،  خصوص  به  منسوجات 
زرى،  اطلس،  باف،  جناغى  پارچه هاى 
در  و  مى باشد  مخمل  و  لمپاس  قلمکار، 
این دوران، مخمل، ابریشم، حریر، اطلس 
و تافته ى ایران، در بازارهاى اروپا، رونقى 
چشمگیر داشت.                                                 

پارچه ى زرى از صنایع دستى و هنرهاى 
ظزیفى است که از گذشته در ایران رواج 
داشته است. در زمان شاه عباس صفوى به 
دلیل توجه این پادشاه به این هنر، بافت 
کارگاه هاى  در  زربفت  پارچه هاى  انواع 
تبریز  و  اصفهان  کاشان،  یزد،  شهرهاى 

نرم  این که زرى کاملا  براى  رونق گرفت. 
از  نازکى  نخ  نکند،  پیدا  سختى  و  باشد 
نازك  بسیار  با ورقه ى  را  ابریشم  یا  کتان 
طلا یا نقره پوشش مى دادند و به اصطلاح 
پارچه سپس  مى کردند.  درست  گلابتون 
 هاى زرى را با نخ هاى گلابتون مى بافتند. 
این پارچه ها داراى دو سرى نخ پود بودند، 
که یکى براى بند کردن گلابتون و نقش
 اندازى به کار مى رفت و نخ پود دوم با نخ 
مى را  پارچه  زمینه ى  و  رفته  بافت  تار 
 ساخت (احمدى،137:1362).                                                                                            
به  زرى  پارچه هاى  انواع  بندى  تقسیم 
شرح زیر است:                                                                                               
زرى اطلسى: بافت آن بسیار ظریف است. 
براى بافتن آن تنها یک دسته تار به روى 
دستگاه بافندگى چله کشى      مى شود که 
نقشه)  اجراى  وردها و شلیت ها(سیستم 
به آن متصل هستند و اجراى طرح پارچه 

را برعهده  دارند.          
زرى دارایى: در بافت آن تعداد پودهاى 
پارچه  بنابراین  است،  بیشتر  گلابتون 
پارچه    این   بافت  براى  است.  ضخیم تر 
روى دستگاه، دو دسته نخ چله به صورت 
دسته ى  مى گیرند.  قرار  هم  روى  مجزا 
بالایى از نظر تعداد و تراکم نخ تار کمتر از 
دسته ى پایینى است. ضخامت این پارچه، 
بیشتر از انواع دیگر زرى است.                                          
شبیه  پارچه  این  بافت  حصیرى:  زرى 
حصیر است.                                                                                  
زرى  نوع  این  در  کلاف:  پشت  زرى 
زمینه  سطح  تمام  قبلى،  انواع  برخلاف 
از هم،  داراى نقش نیست و نقوش مجزا 
مى شوند.  بافته  ساده  زمینه ى  روى 
معمولا، زمینه تراکم بافت ندارد و بسیار 

به  اضافى  رنگى  پودهاى  است.  نازك 
هنگام بافت، در فاصله ى بین دو نقش، 
در  که  مى شوند  کشیده  پارچه  پشت  در 
نتیجه به پارچه ى گلدوزى شده شباهت 
از  پارچه کمتر  نوع  این  پیدا مى کند. در 
زیرا  مى شود،  استفاده  گلابتون  نخ هاى 
در  استفاده  بدون  پود  از  زیادى  مقدار 
پشت کار قرار مى گیرد که در ایجاد نقش 

حضورى ندارد. 
شباهت  زرى  نوع  این  باف:  لپه  زرى 
این  با  دارد،  پشت کلاف  زرى  به  زیادى 
کار  پشت  در  اضافى  پودهاى  که  تفاوت 
دیده نمى شود؛ ولى زمینه معمولا ساده و 
این  در  بافت  شیوه ى  است.  نقش  بدون 
است؛  متفاوت  بافته ها  سایر  با  زرى  نوع 
رنگى  پود  حامل  ماسوره ى  آن  در  زیرا 
مى عبور  نقش  تارهاى  لا به لاى  از  فقط 
ساده  که  کار  زمینه ى  تارهاى  از  و   کند 
است، پودى عبور نمى کند و طبعا قسمت
زمینه ى  از  برجسته تر  نقش دار،    هاى 
پارچه است. به دلیل عدم استفاده از ماکو 
کاهش  بافت  سرعت  پارچه بافى،  در 
خواهد یافت.                                                                       
زرى لپه بافت پشت کلاف: نقوش بافته 
پارچه  روى  گلدوزى  مانند  آن  شده ى 
کاملا  پارچه  روى  پود  نخ هاى  و  است 
مشخص هستند و پشت پارچه نیز مانند 
گلدوزى  آن  بر  که  است  پارچه اى  روى 

شده باشد (روح فر، 41:1380).          
بافته هاى  دست  عجیب ترین  از  مخمل: 
صفوى مى توان مخمل را نام برد. مخمل 
نوعى پارچه ى نخى یا ابریشمى است که 
یک روى آن صاف و یک روى دیگر داراى 

و  لطیف  پرزهاى 

این پرزها به یک  نزدیک به هم است که 
طرف خواب دارند. تفاوت مخمل با پارچه
 هاى دیگر این است که مخمل علاوه بر تار 
مى دهند،  تشکیل  را  پارچه  که  پود،  و 
روش  پیچیدگى  هست.  هم  پرز  داراى 
و  نگار  و  پرنقش  و  زیبا  طرح هاى  بافت، 
به  خاصى  ویژگى  مرغوب،  اولیه ى  مواد 
این پارچه بخشیده است. مخمل، پارچه ى 
دوره ى  در  احتمالا  که  است  تجملى 
قدیمى ترین  اما  مى شد.  تولید  عباسیان 
منسوج مخملى یافت شده مربوط به قرن 
این  پیدایش  منشاء  است.  هجرى  ششم 
پارچه ى پرزدار معلوم نیست. پرزهاى نرم، 
بافت  هنگام  در  مخمل  متراکم  و  کوتاه 
پارچه ایجاد مى شوند. این عمل با استفاده 
از حلقه نمودن نخ تار اضافى به دور میله
 اى که موقتى وارد دهنه ى بافت مى شود، 
حلقه هاى  مى شود.  انجام  پودها،  مانند 
تارى بعدا بریده مى شود و میله بیرون مى
پرز  بریده شده مانند  این حلقه هاى   آید. 
روى سطح پارچه دیده مى شوند. هنگامى
در  حلقه ها  مى شود،  مشاهده  مخمل   که 
است.  پارچه  پشت  در  بافت  و  آن  روى 
پارچه ى مخمل به صورت یک رو یا دورو 
تولید مى شود و مى تواند سراسر پرزدار یا 
برخى از نواحى آن پرزدار باشد. پرزهاى 
پارچه مى توانند به تعداد نخ هاى تار، رنگ
 هاى مختلفى داشته باشند. بافت مخمل
و  هستند  پیچیده  بسیار  دوره  این   هاى 
با  متنوع  رنگ هاى  شامل  پرزدار  نواحى 
(طالب پور،  است  ساتن  زمینه ى 
                                                                           .(140:1396
قلمکار: قلمکار پارچه ى پنبه اى است که 
مى نقش  آن  روى  بر 

قبیل  از  متعددى  مصارف  به  که   زنند 
مى دیوار  روکش  رولحافى،  سفره،  پرده، 

 رسد و تاریخچه ى نقاشى بر روى پارچه 
چندان مشخص نیست؛ اما در قرون اولیه

مصر  و  ایران  کشورهاى  در  اسلامى،   ى 
نقش اندازى روى پارچه با قالب هاى چوبى 
انجام مى شد. به نظر مى رسد که در دوره

 ى ایلخانیان به دلیل ارتباط ایران با چین 
روش نقاشى روى پارچه به سرعت رایج 
شد و ایرانیان به منظور جلب نظر خوانین 
از  که  زدند  ابتکاراتى  به  دست  مغول، 
جمله ابداع نقاشى روى پارچه یا پارچه ى 
قلمکار بود. اوج هنر قلمکار از نظر میزان 
صفویه  دوره ى  به  نقش  تنوع  و  تولید 
پارچه هاى  تزیین  در  مى شود.  مربوط 
قلمکار از نقوشى استفاده مى شود که در 
بافت قالى به کار مى رود که شامل لچک 
کتیبه گلدان-  و  باغى-گل  ترنج-طرح  و 

 دار- محرابى- قاب قابى و نقش بته است. 
اما نقوشى که بیشتر دیده مى شود شامل 
مهم ترین  است.  و صحنه ى شکار  تاق نما 
صفویه،  دوره ى  در  قلمکار  تولید  مراکز  
و  بود  همدان  و  یزد  اصفهان،  شهرهاى 
اصفهان مرکز اصلى این صنعت محسوب 
بازارهاى ان  از راسته هاى  مى شد و یکى 
به صنعتگران قلمکار اختصاص داشت ( د 

المانى، 650:1378).               
علاقه مند  بسیار  شال  به  ایرانیان  شال: 
بودند. بزرگان از پارچه هاى ترمه، لباى و 
رویه ى لحاف و زین پوش اسب تهیه مى

از کرك   کردند. شال ها بیشتر در کرمان 
بز تهیه مى شد که آن را به رنگ بنفش 
گله کرمان  اطراف  در  درمى آوردند.  تیره 

پشم  که  داشت  وجود  بز کشمیرى   هاى 

آن علاوه بر مصرف داخلى به ایالت امریت 
سار در شمال هندوستان صادر مى شد که 
به  شال هایى  تمام  مهارت  با  آن جا  در 
(د  مى بافتند.  کرمانى  بافندگان  از  تقلید 
المانى، 648:1378) مهم ترین خصوصیت 
شال، نرمى، انعطاف پذیرى و دوام رنگ ان 
بود. شال نه تنها براى تهیه ى لباس به کار 
مى رفت؛ بلکه در عمامه، کمربند، حاشیه 
دوزى، پرده و شب کلاه نیز استفاده مى
 شد. از شال، قبا یا خلعت براى مردان و 
تنبان و نیم تنه براى زنان دوخته مى شد. 
نوعى شال به نام سلسله، در کرمان بافته 
مى شد که داراى رنگ ساده اى بود و روى 
آن سوزن دوزى مى شد. چنین به نظر مى
 رسد که بافت ترمه از اوایل دوره ى صفویه 
در ایران رواج یافته باشد. قبل از این دوره 
نمانده  برجاى  ایرانى  ترمه هاى  از  اثرى 
است (یاورى، 105:1380).                                
تافته: از انواع دیگر تولیدات این دوره مى
با  چین خورده  و  سنگین  تافته هاى   توان 
نقش گل و بته با فواصل زیاد از هم را نام 
برد. کناره هاى این پارچه ها به قیطان هاى 
متداول  رنگ هاى  مى شد.  محدود  فلزى 
این پارچه ها، عنابى روشن و آبى فیروزه
مانند  هم  دیگرى  رنگ هاى  اما  بود   اى 
مى رفت  کار  به  بنفش  و  آجرى  گلبهى، 
(طالب پور، 141:1396).                                                                                                                           
در  دولا  بافت  چندلا:  و  دولا  پارچه ى 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
ظریف به کار مى رفت. در این بافت اصولا 
دو تار و پود جداگانه بافته مى شد و این 
بافت ها رو به روى هم یا در زیر هم قرار مى
 گرفتند تا نقشه ى بافت را کامل تر سازند. 
دوره ى  پارچه بافان  ابتکارات  از  یکى 

یا  چندتایى  پارچه هاى  بافتن  صفوى، 
چندلایى است. در این شیوه ى بافت، دو 
بافته  پارچه ى ساده چنان درهم  یا چند 
است.  شده اند که گویى هر یک مستقل 
با یک دیگر درآمیخته بافت چنان  اما در 
 اند که طرح گل و بته را برجسته و روشن 
در  سه لا  و  دولا  بافت  مى دهند.  جلوه 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
بافت ها  این  در  مى رفت.  کار  به  ظریف 
بافته  تار و پود جداگانه  یا سه  اصولا دو 
مى شد و این بافت ها روبه روى هم یا در 
نقشه ى  تا  مى گرفتند  قرار  یک دیگر  زیر 
براى  شیوه  این  سازند.  کامل تر  را  بافت 
بافت دشوارترین تصاویر به کار مى رفت و 
غیاث  هنر  این  استادان  بزرگ ترین  از 
(پوپ،  بوده است  یزدى  على  الدین 
                                                                                                                            .(215:1380
روى  بر  دوخته دوزى  دوزى:  دوخته 
و  ظریف  بسیار  هنرهاى  از  پارچه ها 
زیباست. دوخته دوزى یا به عبارتى سوزن
ایران  در  دیرباز  از  قلاب دوزى  و   دوزى 
مرسوم بود. از دوره ى صفوى و پس از آن 
جالبى  نمونه هاى  دوخته دوزى  انواع  از 
براى  تولیدات  این  از  مانده است.  باقى 
مى شد.  استفاده  خانه ها  داخلى  تزیینات 
گلابتون دوزى،  مانند  دوخته دوزى  انواع 
و  یک دوزى  ده  آجیده دوزى،  پیله دوزى، 
رشت،  کرمان،  شهرهاى  در  پته دوزى 
مى شد.  انجام  کاشان  و  اصفهان  مشهد، 
رودوزى هاى گران بها اغلب بر روى پارچه
انجام مى شد. گروهى نیز  ابریشمى   هاى 
براى  را  دست باف  کشمیرى  پارچه هاى 
معمولا  مى کردند.  انتخاب  رودوزى 

قرمز  نخ  با  رودوزى 

روى پارچه ى لطیف انجام مى شد. ایرانیان 
از  پشمى،  پارچه ى  بر  رودوزى ها  در 
مى استفاده  نیز  نقره  و  طلا  مفتول هاى 
زیادى  مصارف  پارچه ها  این   کردند. 
داشت، مثلا در ایام جشن و شادمانى این 
پارچه ها را به در و دیوار خانه مى آویختند.
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 

صفوى
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 
دوران صفوى، بسیار ساده بودند. گاها از 
نقش  در  گل  انواع  یا  و  هندسى  نقوش 
پارچه ها استقاده مى شد. ولیکن؛ در لباس 
نوازندگان اثرى از خط، چهره هاى انسانى 

و حیوانات به چشم نمى خورد.     
بیشتر  عصر،  این  نوازندگان  لباس  رنگ 
و  آبى  همانند  شاد  و  درخشان  رنگ هاى 
براى  گاها  و  مى باشد  زرد  و  و سبز  قرمز 
پارچه ى  بودن  ساده  در  تنوع  ایجاد 
در  حاشیه دوزى  و  نواردوزى  از  پوشاك، 

لبه ى لباس ها استفاده مى کردند.    
نتیجه گیرى

که  دریافت  مى توان  منابع  مطالعه ى   با 
در  نوازندگى،  عرصه ى  در  زنان  حضور 
به  نسبت  رشد چشمگیرى  عصر صفوى، 
گذشته دارد. تعامل با کشورهاى دیگر در 
دوران  آن  مردم  پوشش  بر  عصر  دو  این 
موثر بود.                                                                        

البسه ى نوازندگان در این عصر، نسبت به 
نقش  و  لحاظ طرح  از  افراد جامعه  دیگر 
و  جواهرات  با  بیشتر  و  بوده  ساده تر 
پوشش  نوع  و  مى یافت  تزیین  اضافات 
البته؛  بود.  مردم  دیگر  همانند  نوازندگان 
در برخى مواقع، لباس نوازندگان بازتر از 

دیگر البسه بود.                                                                                                                                                   
دو  این  در  تفاسیر،  این  همه ى  با  ولى 
دوره سعى بر آن بوده که برخى آداب و 
حفظ  نوازندگان  پوشاك  در  ایرانى  سنن 

شود.
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پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



طرح و نقش پارچه هاى صفوى
به دلیل سبک نقاشى در قرون 10 و 11 
غناى  منسوجات،  نقش  و  طرح  هجرى، 
با  اسلیمى همراه  نقوش  یافتند.  بیشترى 
گل و بته در پارچه هاى این دوران دیده 
مى شود. مناظر داستان هاى بزمى و رزمى 
شاهنامه ى  و  گنجوى  نطامى  آثار  مانند 
ایرانى درحال  بزرگان  تصاویر  و  فردوسى 
پارچه هاى  روى  بر  و طرب،  بزم  یا  شکار 
این دوران مشهود است.                                      

پارچه هاى عصر صفوى شامل  طرح هاى 
نوشته دار،  زرى  انسان،  تصویر  موارد 
مى خط  و  هندسى  طرح هاى  داستان، 

 باشد.           
پارچه ى  براى  معمولا  انسان  تصویر  از 
پرده استفاده مى شد و هنرمند تنها یک 
داراى  غالبا  که  کشیده  تصویر  به  را  نفر 
و  بوده  درباریان  مخصوص  و  فاخر  لباس 
گاهى مجالس بزم و شکار را هم نمایش 
داده است.                                                      

از روش هایى که در دوران صفوى  یکى 
و  ابریشمى  پارچه ى  تزیین  شد،  متداول 
به  که  بود  نستعلیق  و  نسخ  با خط  زرى 
صورت قرینه طراحى مى شد. این پارچه ها 
یا  و  پرده  یا  قبر  پوشاندن  براى  بیشتر 
اماکن مقدس استفاده مى شده است.                       
که  بزمى  و  رزمى  داستان هاى  گاهى 
نقوش آن ها قابل مقایسه یا آثار نگارگرى 
آن زمان است، به روى پارچه ها مى آمدند.

یکى دیگر از طرح هاى متداول پارچه در 
و  گل ها  انواع  هندسى  طرح  دوران،  این 
اشکال انسان و حیوان به صورت رودوزى 
و سوزن دوزى بوده است.                                                                                                                            
و  نستعلیق  از خطوط  دوران صفوى  در 
مى شده استفاده  پارچه ها  روى  بر  ثلث 

 است. گاهى ادعیه و احادیث و آیات قرانى 
و اشعار و نام بافنده، در پارچه بافته مى
 شده است.                                                                                                      
رنگ پارچه هاى این دوره، غالبا گلبهى، 
آجرى، قهوه اى، خاکسترى و بنفش بوده

 است.   
انواع پارچه هاى دوران صفوى

شامل  صفوى،  خصوص  به  منسوجات 
زرى،  اطلس،  باف،  جناغى  پارچه هاى 
در  و  مى باشد  مخمل  و  لمپاس  قلمکار، 
این دوران، مخمل، ابریشم، حریر، اطلس 
و تافته ى ایران، در بازارهاى اروپا، رونقى 
چشمگیر داشت.                                                 

پارچه ى زرى از صنایع دستى و هنرهاى 
ظزیفى است که از گذشته در ایران رواج 
داشته است. در زمان شاه عباس صفوى به 
دلیل توجه این پادشاه به این هنر، بافت 
کارگاه هاى  در  زربفت  پارچه هاى  انواع 
تبریز  و  اصفهان  کاشان،  یزد،  شهرهاى 

٥٧

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

نرم  این که زرى کاملا  براى  رونق گرفت. 
از  نازکى  نخ  نکند،  پیدا  سختى  و  باشد 
نازك  بسیار  با ورقه ى  را  ابریشم  یا  کتان 
طلا یا نقره پوشش مى دادند و به اصطلاح 
پارچه سپس  مى کردند.  درست  گلابتون 
 هاى زرى را با نخ هاى گلابتون مى بافتند. 
این پارچه ها داراى دو سرى نخ پود بودند، 
که یکى براى بند کردن گلابتون و نقش
 اندازى به کار مى رفت و نخ پود دوم با نخ 
مى را  پارچه  زمینه ى  و  رفته  بافت  تار 
 ساخت (احمدى،137:1362).                                                                                            
به  زرى  پارچه هاى  انواع  بندى  تقسیم 
شرح زیر است:                                                                                               
زرى اطلسى: بافت آن بسیار ظریف است. 
براى بافتن آن تنها یک دسته تار به روى 
دستگاه بافندگى چله کشى      مى شود که 
نقشه)  اجراى  وردها و شلیت ها(سیستم 
به آن متصل هستند و اجراى طرح پارچه 

را برعهده  دارند.          
زرى دارایى: در بافت آن تعداد پودهاى 
پارچه  بنابراین  است،  بیشتر  گلابتون 
پارچه    این   بافت  براى  است.  ضخیم تر 
روى دستگاه، دو دسته نخ چله به صورت 
دسته ى  مى گیرند.  قرار  هم  روى  مجزا 
بالایى از نظر تعداد و تراکم نخ تار کمتر از 
دسته ى پایینى است. ضخامت این پارچه، 
بیشتر از انواع دیگر زرى است.                                          
شبیه  پارچه  این  بافت  حصیرى:  زرى 
حصیر است.                                                                                  
زرى  نوع  این  در  کلاف:  پشت  زرى 
زمینه  سطح  تمام  قبلى،  انواع  برخلاف 
از هم،  داراى نقش نیست و نقوش مجزا 
مى شوند.  بافته  ساده  زمینه ى  روى 
معمولا، زمینه تراکم بافت ندارد و بسیار 

به  اضافى  رنگى  پودهاى  است.  نازك 
هنگام بافت، در فاصله ى بین دو نقش، 
در  که  مى شوند  کشیده  پارچه  پشت  در 
نتیجه به پارچه ى گلدوزى شده شباهت 
از  پارچه کمتر  نوع  این  پیدا مى کند. در 
زیرا  مى شود،  استفاده  گلابتون  نخ هاى 
در  استفاده  بدون  پود  از  زیادى  مقدار 
پشت کار قرار مى گیرد که در ایجاد نقش 

حضورى ندارد. 
شباهت  زرى  نوع  این  باف:  لپه  زرى 
این  با  دارد،  پشت کلاف  زرى  به  زیادى 
کار  پشت  در  اضافى  پودهاى  که  تفاوت 
دیده نمى شود؛ ولى زمینه معمولا ساده و 
این  در  بافت  شیوه ى  است.  نقش  بدون 
است؛  متفاوت  بافته ها  سایر  با  زرى  نوع 
رنگى  پود  حامل  ماسوره ى  آن  در  زیرا 
مى عبور  نقش  تارهاى  لا به لاى  از  فقط 
ساده  که  کار  زمینه ى  تارهاى  از  و   کند 
است، پودى عبور نمى کند و طبعا قسمت
زمینه ى  از  برجسته تر  نقش دار،    هاى 
پارچه است. به دلیل عدم استفاده از ماکو 
کاهش  بافت  سرعت  پارچه بافى،  در 
خواهد یافت.                                                                       
زرى لپه بافت پشت کلاف: نقوش بافته 
پارچه  روى  گلدوزى  مانند  آن  شده ى 
کاملا  پارچه  روى  پود  نخ هاى  و  است 
مشخص هستند و پشت پارچه نیز مانند 
گلدوزى  آن  بر  که  است  پارچه اى  روى 

شده باشد (روح فر، 41:1380).          
بافته هاى  دست  عجیب ترین  از  مخمل: 
صفوى مى توان مخمل را نام برد. مخمل 
نوعى پارچه ى نخى یا ابریشمى است که 
یک روى آن صاف و یک روى دیگر داراى 

و  لطیف  پرزهاى 

این پرزها به یک  نزدیک به هم است که 
طرف خواب دارند. تفاوت مخمل با پارچه
 هاى دیگر این است که مخمل علاوه بر تار 
مى دهند،  تشکیل  را  پارچه  که  پود،  و 
روش  پیچیدگى  هست.  هم  پرز  داراى 
و  نگار  و  پرنقش  و  زیبا  طرح هاى  بافت، 
به  خاصى  ویژگى  مرغوب،  اولیه ى  مواد 
این پارچه بخشیده است. مخمل، پارچه ى 
دوره ى  در  احتمالا  که  است  تجملى 
قدیمى ترین  اما  مى شد.  تولید  عباسیان 
منسوج مخملى یافت شده مربوط به قرن 
این  پیدایش  منشاء  است.  هجرى  ششم 
پارچه ى پرزدار معلوم نیست. پرزهاى نرم، 
بافت  هنگام  در  مخمل  متراکم  و  کوتاه 
پارچه ایجاد مى شوند. این عمل با استفاده 
از حلقه نمودن نخ تار اضافى به دور میله
 اى که موقتى وارد دهنه ى بافت مى شود، 
حلقه هاى  مى شود.  انجام  پودها،  مانند 
تارى بعدا بریده مى شود و میله بیرون مى
پرز  بریده شده مانند  این حلقه هاى   آید. 
روى سطح پارچه دیده مى شوند. هنگامى
در  حلقه ها  مى شود،  مشاهده  مخمل   که 
است.  پارچه  پشت  در  بافت  و  آن  روى 
پارچه ى مخمل به صورت یک رو یا دورو 
تولید مى شود و مى تواند سراسر پرزدار یا 
برخى از نواحى آن پرزدار باشد. پرزهاى 
پارچه مى توانند به تعداد نخ هاى تار، رنگ
 هاى مختلفى داشته باشند. بافت مخمل
و  هستند  پیچیده  بسیار  دوره  این   هاى 
با  متنوع  رنگ هاى  شامل  پرزدار  نواحى 
(طالب پور،  است  ساتن  زمینه ى 
                                                                           .(140:1396
قلمکار: قلمکار پارچه ى پنبه اى است که 
مى نقش  آن  روى  بر 

قبیل  از  متعددى  مصارف  به  که   زنند 
مى دیوار  روکش  رولحافى،  سفره،  پرده، 

 رسد و تاریخچه ى نقاشى بر روى پارچه 
چندان مشخص نیست؛ اما در قرون اولیه

مصر  و  ایران  کشورهاى  در  اسلامى،   ى 
نقش اندازى روى پارچه با قالب هاى چوبى 
انجام مى شد. به نظر مى رسد که در دوره

 ى ایلخانیان به دلیل ارتباط ایران با چین 
روش نقاشى روى پارچه به سرعت رایج 
شد و ایرانیان به منظور جلب نظر خوانین 
از  که  زدند  ابتکاراتى  به  دست  مغول، 
جمله ابداع نقاشى روى پارچه یا پارچه ى 
قلمکار بود. اوج هنر قلمکار از نظر میزان 
صفویه  دوره ى  به  نقش  تنوع  و  تولید 
پارچه هاى  تزیین  در  مى شود.  مربوط 
قلمکار از نقوشى استفاده مى شود که در 
بافت قالى به کار مى رود که شامل لچک 
کتیبه گلدان-  و  باغى-گل  ترنج-طرح  و 

 دار- محرابى- قاب قابى و نقش بته است. 
اما نقوشى که بیشتر دیده مى شود شامل 
مهم ترین  است.  و صحنه ى شکار  تاق نما 
صفویه،  دوره ى  در  قلمکار  تولید  مراکز  
و  بود  همدان  و  یزد  اصفهان،  شهرهاى 
اصفهان مرکز اصلى این صنعت محسوب 
بازارهاى ان  از راسته هاى  مى شد و یکى 
به صنعتگران قلمکار اختصاص داشت ( د 

المانى، 650:1378).               
علاقه مند  بسیار  شال  به  ایرانیان  شال: 
بودند. بزرگان از پارچه هاى ترمه، لباى و 
رویه ى لحاف و زین پوش اسب تهیه مى

از کرك   کردند. شال ها بیشتر در کرمان 
بز تهیه مى شد که آن را به رنگ بنفش 
گله کرمان  اطراف  در  درمى آوردند.  تیره 

پشم  که  داشت  وجود  بز کشمیرى   هاى 

آن علاوه بر مصرف داخلى به ایالت امریت 
سار در شمال هندوستان صادر مى شد که 
به  شال هایى  تمام  مهارت  با  آن جا  در 
(د  مى بافتند.  کرمانى  بافندگان  از  تقلید 
المانى، 648:1378) مهم ترین خصوصیت 
شال، نرمى، انعطاف پذیرى و دوام رنگ ان 
بود. شال نه تنها براى تهیه ى لباس به کار 
مى رفت؛ بلکه در عمامه، کمربند، حاشیه 
دوزى، پرده و شب کلاه نیز استفاده مى
 شد. از شال، قبا یا خلعت براى مردان و 
تنبان و نیم تنه براى زنان دوخته مى شد. 
نوعى شال به نام سلسله، در کرمان بافته 
مى شد که داراى رنگ ساده اى بود و روى 
آن سوزن دوزى مى شد. چنین به نظر مى
 رسد که بافت ترمه از اوایل دوره ى صفویه 
در ایران رواج یافته باشد. قبل از این دوره 
نمانده  برجاى  ایرانى  ترمه هاى  از  اثرى 
است (یاورى، 105:1380).                                
تافته: از انواع دیگر تولیدات این دوره مى
با  چین خورده  و  سنگین  تافته هاى   توان 
نقش گل و بته با فواصل زیاد از هم را نام 
برد. کناره هاى این پارچه ها به قیطان هاى 
متداول  رنگ هاى  مى شد.  محدود  فلزى 
این پارچه ها، عنابى روشن و آبى فیروزه
مانند  هم  دیگرى  رنگ هاى  اما  بود   اى 
مى رفت  کار  به  بنفش  و  آجرى  گلبهى، 
(طالب پور، 141:1396).                                                                                                                           
در  دولا  بافت  چندلا:  و  دولا  پارچه ى 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
ظریف به کار مى رفت. در این بافت اصولا 
دو تار و پود جداگانه بافته مى شد و این 
بافت ها رو به روى هم یا در زیر هم قرار مى
 گرفتند تا نقشه ى بافت را کامل تر سازند. 
دوره ى  پارچه بافان  ابتکارات  از  یکى 

یا  چندتایى  پارچه هاى  بافتن  صفوى، 
چندلایى است. در این شیوه ى بافت، دو 
بافته  پارچه ى ساده چنان درهم  یا چند 
است.  شده اند که گویى هر یک مستقل 
با یک دیگر درآمیخته بافت چنان  اما در 
 اند که طرح گل و بته را برجسته و روشن 
در  سه لا  و  دولا  بافت  مى دهند.  جلوه 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
بافت ها  این  در  مى رفت.  کار  به  ظریف 
بافته  تار و پود جداگانه  یا سه  اصولا دو 
مى شد و این بافت ها روبه روى هم یا در 
نقشه ى  تا  مى گرفتند  قرار  یک دیگر  زیر 
براى  شیوه  این  سازند.  کامل تر  را  بافت 
بافت دشوارترین تصاویر به کار مى رفت و 
غیاث  هنر  این  استادان  بزرگ ترین  از 
(پوپ،  بوده است  یزدى  على  الدین 
                                                                                                                            .(215:1380
روى  بر  دوخته دوزى  دوزى:  دوخته 
و  ظریف  بسیار  هنرهاى  از  پارچه ها 
زیباست. دوخته دوزى یا به عبارتى سوزن
ایران  در  دیرباز  از  قلاب دوزى  و   دوزى 
مرسوم بود. از دوره ى صفوى و پس از آن 
جالبى  نمونه هاى  دوخته دوزى  انواع  از 
براى  تولیدات  این  از  مانده است.  باقى 
مى شد.  استفاده  خانه ها  داخلى  تزیینات 
گلابتون دوزى،  مانند  دوخته دوزى  انواع 
و  یک دوزى  ده  آجیده دوزى،  پیله دوزى، 
رشت،  کرمان،  شهرهاى  در  پته دوزى 
مى شد.  انجام  کاشان  و  اصفهان  مشهد، 
رودوزى هاى گران بها اغلب بر روى پارچه
انجام مى شد. گروهى نیز  ابریشمى   هاى 
براى  را  دست باف  کشمیرى  پارچه هاى 
معمولا  مى کردند.  انتخاب  رودوزى 

قرمز  نخ  با  رودوزى 

روى پارچه ى لطیف انجام مى شد. ایرانیان 
از  پشمى،  پارچه ى  بر  رودوزى ها  در 
مى استفاده  نیز  نقره  و  طلا  مفتول هاى 
زیادى  مصارف  پارچه ها  این   کردند. 
داشت، مثلا در ایام جشن و شادمانى این 
پارچه ها را به در و دیوار خانه مى آویختند.
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 

صفوى
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 
دوران صفوى، بسیار ساده بودند. گاها از 
نقش  در  گل  انواع  یا  و  هندسى  نقوش 
پارچه ها استقاده مى شد. ولیکن؛ در لباس 
نوازندگان اثرى از خط، چهره هاى انسانى 

و حیوانات به چشم نمى خورد.     
بیشتر  عصر،  این  نوازندگان  لباس  رنگ 
و  آبى  همانند  شاد  و  درخشان  رنگ هاى 
براى  گاها  و  مى باشد  زرد  و  و سبز  قرمز 
پارچه ى  بودن  ساده  در  تنوع  ایجاد 
در  حاشیه دوزى  و  نواردوزى  از  پوشاك، 

لبه ى لباس ها استفاده مى کردند.    
نتیجه گیرى

که  دریافت  مى توان  منابع  مطالعه ى   با 
در  نوازندگى،  عرصه ى  در  زنان  حضور 
به  نسبت  رشد چشمگیرى  عصر صفوى، 
گذشته دارد. تعامل با کشورهاى دیگر در 
دوران  آن  مردم  پوشش  بر  عصر  دو  این 
موثر بود.                                                                        

البسه ى نوازندگان در این عصر، نسبت به 
نقش  و  لحاظ طرح  از  افراد جامعه  دیگر 
و  جواهرات  با  بیشتر  و  بوده  ساده تر 
پوشش  نوع  و  مى یافت  تزیین  اضافات 
البته؛  بود.  مردم  دیگر  همانند  نوازندگان 
در برخى مواقع، لباس نوازندگان بازتر از 

دیگر البسه بود.                                                                                                                                                   
دو  این  در  تفاسیر،  این  همه ى  با  ولى 
دوره سعى بر آن بوده که برخى آداب و 
حفظ  نوازندگان  پوشاك  در  ایرانى  سنن 

شود.
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پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



طرح و نقش پارچه هاى صفوى
به دلیل سبک نقاشى در قرون 10 و 11 
غناى  منسوجات،  نقش  و  طرح  هجرى، 
با  اسلیمى همراه  نقوش  یافتند.  بیشترى 
گل و بته در پارچه هاى این دوران دیده 
مى شود. مناظر داستان هاى بزمى و رزمى 
شاهنامه ى  و  گنجوى  نطامى  آثار  مانند 
ایرانى درحال  بزرگان  تصاویر  و  فردوسى 
پارچه هاى  روى  بر  و طرب،  بزم  یا  شکار 
این دوران مشهود است.                                      

پارچه هاى عصر صفوى شامل  طرح هاى 
نوشته دار،  زرى  انسان،  تصویر  موارد 
مى خط  و  هندسى  طرح هاى  داستان، 

 باشد.           
پارچه ى  براى  معمولا  انسان  تصویر  از 
پرده استفاده مى شد و هنرمند تنها یک 
داراى  غالبا  که  کشیده  تصویر  به  را  نفر 
و  بوده  درباریان  مخصوص  و  فاخر  لباس 
گاهى مجالس بزم و شکار را هم نمایش 
داده است.                                                      

از روش هایى که در دوران صفوى  یکى 
و  ابریشمى  پارچه ى  تزیین  شد،  متداول 
به  که  بود  نستعلیق  و  نسخ  با خط  زرى 
صورت قرینه طراحى مى شد. این پارچه ها 
یا  و  پرده  یا  قبر  پوشاندن  براى  بیشتر 
اماکن مقدس استفاده مى شده است.                       
که  بزمى  و  رزمى  داستان هاى  گاهى 
نقوش آن ها قابل مقایسه یا آثار نگارگرى 
آن زمان است، به روى پارچه ها مى آمدند.

یکى دیگر از طرح هاى متداول پارچه در 
و  گل ها  انواع  هندسى  طرح  دوران،  این 
اشکال انسان و حیوان به صورت رودوزى 
و سوزن دوزى بوده است.                                                                                                                            
و  نستعلیق  از خطوط  دوران صفوى  در 
مى شده استفاده  پارچه ها  روى  بر  ثلث 

 است. گاهى ادعیه و احادیث و آیات قرانى 
و اشعار و نام بافنده، در پارچه بافته مى
 شده است.                                                                                                      
رنگ پارچه هاى این دوره، غالبا گلبهى، 
آجرى، قهوه اى، خاکسترى و بنفش بوده

 است.   
انواع پارچه هاى دوران صفوى

شامل  صفوى،  خصوص  به  منسوجات 
زرى،  اطلس،  باف،  جناغى  پارچه هاى 
در  و  مى باشد  مخمل  و  لمپاس  قلمکار، 
این دوران، مخمل، ابریشم، حریر، اطلس 
و تافته ى ایران، در بازارهاى اروپا، رونقى 
چشمگیر داشت.                                                 

پارچه ى زرى از صنایع دستى و هنرهاى 
ظزیفى است که از گذشته در ایران رواج 
داشته است. در زمان شاه عباس صفوى به 
دلیل توجه این پادشاه به این هنر، بافت 
کارگاه هاى  در  زربفت  پارچه هاى  انواع 
تبریز  و  اصفهان  کاشان،  یزد،  شهرهاى 

نرم  این که زرى کاملا  براى  رونق گرفت. 
از  نازکى  نخ  نکند،  پیدا  سختى  و  باشد 
نازك  بسیار  با ورقه ى  را  ابریشم  یا  کتان 
طلا یا نقره پوشش مى دادند و به اصطلاح 
پارچه سپس  مى کردند.  درست  گلابتون 
 هاى زرى را با نخ هاى گلابتون مى بافتند. 
این پارچه ها داراى دو سرى نخ پود بودند، 
که یکى براى بند کردن گلابتون و نقش
 اندازى به کار مى رفت و نخ پود دوم با نخ 
مى را  پارچه  زمینه ى  و  رفته  بافت  تار 
 ساخت (احمدى،137:1362).                                                                                            
به  زرى  پارچه هاى  انواع  بندى  تقسیم 
شرح زیر است:                                                                                               
زرى اطلسى: بافت آن بسیار ظریف است. 
براى بافتن آن تنها یک دسته تار به روى 
دستگاه بافندگى چله کشى      مى شود که 
نقشه)  اجراى  وردها و شلیت ها(سیستم 
به آن متصل هستند و اجراى طرح پارچه 

را برعهده  دارند.          
زرى دارایى: در بافت آن تعداد پودهاى 
پارچه  بنابراین  است،  بیشتر  گلابتون 
پارچه    این   بافت  براى  است.  ضخیم تر 
روى دستگاه، دو دسته نخ چله به صورت 
دسته ى  مى گیرند.  قرار  هم  روى  مجزا 
بالایى از نظر تعداد و تراکم نخ تار کمتر از 
دسته ى پایینى است. ضخامت این پارچه، 
بیشتر از انواع دیگر زرى است.                                          
شبیه  پارچه  این  بافت  حصیرى:  زرى 
حصیر است.                                                                                  
زرى  نوع  این  در  کلاف:  پشت  زرى 
زمینه  سطح  تمام  قبلى،  انواع  برخلاف 
از هم،  داراى نقش نیست و نقوش مجزا 
مى شوند.  بافته  ساده  زمینه ى  روى 
معمولا، زمینه تراکم بافت ندارد و بسیار 

به  اضافى  رنگى  پودهاى  است.  نازك 
هنگام بافت، در فاصله ى بین دو نقش، 
در  که  مى شوند  کشیده  پارچه  پشت  در 
نتیجه به پارچه ى گلدوزى شده شباهت 
از  پارچه کمتر  نوع  این  پیدا مى کند. در 
زیرا  مى شود،  استفاده  گلابتون  نخ هاى 
در  استفاده  بدون  پود  از  زیادى  مقدار 
پشت کار قرار مى گیرد که در ایجاد نقش 

حضورى ندارد. 
شباهت  زرى  نوع  این  باف:  لپه  زرى 
این  با  دارد،  پشت کلاف  زرى  به  زیادى 
کار  پشت  در  اضافى  پودهاى  که  تفاوت 
دیده نمى شود؛ ولى زمینه معمولا ساده و 
این  در  بافت  شیوه ى  است.  نقش  بدون 
است؛  متفاوت  بافته ها  سایر  با  زرى  نوع 
رنگى  پود  حامل  ماسوره ى  آن  در  زیرا 
مى عبور  نقش  تارهاى  لا به لاى  از  فقط 
ساده  که  کار  زمینه ى  تارهاى  از  و   کند 
است، پودى عبور نمى کند و طبعا قسمت
زمینه ى  از  برجسته تر  نقش دار،    هاى 
پارچه است. به دلیل عدم استفاده از ماکو 
کاهش  بافت  سرعت  پارچه بافى،  در 
خواهد یافت.                                                                       
زرى لپه بافت پشت کلاف: نقوش بافته 
پارچه  روى  گلدوزى  مانند  آن  شده ى 
کاملا  پارچه  روى  پود  نخ هاى  و  است 
مشخص هستند و پشت پارچه نیز مانند 
گلدوزى  آن  بر  که  است  پارچه اى  روى 

شده باشد (روح فر، 41:1380).          
بافته هاى  دست  عجیب ترین  از  مخمل: 
صفوى مى توان مخمل را نام برد. مخمل 
نوعى پارچه ى نخى یا ابریشمى است که 
یک روى آن صاف و یک روى دیگر داراى 

و  لطیف  پرزهاى 

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس
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این پرزها به یک  نزدیک به هم است که 
طرف خواب دارند. تفاوت مخمل با پارچه
 هاى دیگر این است که مخمل علاوه بر تار 
مى دهند،  تشکیل  را  پارچه  که  پود،  و 
روش  پیچیدگى  هست.  هم  پرز  داراى 
و  نگار  و  پرنقش  و  زیبا  طرح هاى  بافت، 
به  خاصى  ویژگى  مرغوب،  اولیه ى  مواد 
این پارچه بخشیده است. مخمل، پارچه ى 
دوره ى  در  احتمالا  که  است  تجملى 
قدیمى ترین  اما  مى شد.  تولید  عباسیان 
منسوج مخملى یافت شده مربوط به قرن 
این  پیدایش  منشاء  است.  هجرى  ششم 
پارچه ى پرزدار معلوم نیست. پرزهاى نرم، 
بافت  هنگام  در  مخمل  متراکم  و  کوتاه 
پارچه ایجاد مى شوند. این عمل با استفاده 
از حلقه نمودن نخ تار اضافى به دور میله
 اى که موقتى وارد دهنه ى بافت مى شود، 
حلقه هاى  مى شود.  انجام  پودها،  مانند 
تارى بعدا بریده مى شود و میله بیرون مى
پرز  بریده شده مانند  این حلقه هاى   آید. 
روى سطح پارچه دیده مى شوند. هنگامى
در  حلقه ها  مى شود،  مشاهده  مخمل   که 
است.  پارچه  پشت  در  بافت  و  آن  روى 
پارچه ى مخمل به صورت یک رو یا دورو 
تولید مى شود و مى تواند سراسر پرزدار یا 
برخى از نواحى آن پرزدار باشد. پرزهاى 
پارچه مى توانند به تعداد نخ هاى تار، رنگ
 هاى مختلفى داشته باشند. بافت مخمل
و  هستند  پیچیده  بسیار  دوره  این   هاى 
با  متنوع  رنگ هاى  شامل  پرزدار  نواحى 
(طالب پور،  است  ساتن  زمینه ى 
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قلمکار: قلمکار پارچه ى پنبه اى است که 
مى نقش  آن  روى  بر 

قبیل  از  متعددى  مصارف  به  که   زنند 
مى دیوار  روکش  رولحافى،  سفره،  پرده، 

 رسد و تاریخچه ى نقاشى بر روى پارچه 
چندان مشخص نیست؛ اما در قرون اولیه

مصر  و  ایران  کشورهاى  در  اسلامى،   ى 
نقش اندازى روى پارچه با قالب هاى چوبى 
انجام مى شد. به نظر مى رسد که در دوره

 ى ایلخانیان به دلیل ارتباط ایران با چین 
روش نقاشى روى پارچه به سرعت رایج 
شد و ایرانیان به منظور جلب نظر خوانین 
از  که  زدند  ابتکاراتى  به  دست  مغول، 
جمله ابداع نقاشى روى پارچه یا پارچه ى 
قلمکار بود. اوج هنر قلمکار از نظر میزان 
صفویه  دوره ى  به  نقش  تنوع  و  تولید 
پارچه هاى  تزیین  در  مى شود.  مربوط 
قلمکار از نقوشى استفاده مى شود که در 
بافت قالى به کار مى رود که شامل لچک 
کتیبه گلدان-  و  باغى-گل  ترنج-طرح  و 

 دار- محرابى- قاب قابى و نقش بته است. 
اما نقوشى که بیشتر دیده مى شود شامل 
مهم ترین  است.  و صحنه ى شکار  تاق نما 
صفویه،  دوره ى  در  قلمکار  تولید  مراکز  
و  بود  همدان  و  یزد  اصفهان،  شهرهاى 
اصفهان مرکز اصلى این صنعت محسوب 
بازارهاى ان  از راسته هاى  مى شد و یکى 
به صنعتگران قلمکار اختصاص داشت ( د 

المانى، 650:1378).               
علاقه مند  بسیار  شال  به  ایرانیان  شال: 
بودند. بزرگان از پارچه هاى ترمه، لباى و 
رویه ى لحاف و زین پوش اسب تهیه مى

از کرك   کردند. شال ها بیشتر در کرمان 
بز تهیه مى شد که آن را به رنگ بنفش 
گله کرمان  اطراف  در  درمى آوردند.  تیره 

پشم  که  داشت  وجود  بز کشمیرى   هاى 

آن علاوه بر مصرف داخلى به ایالت امریت 
سار در شمال هندوستان صادر مى شد که 
به  شال هایى  تمام  مهارت  با  آن جا  در 
(د  مى بافتند.  کرمانى  بافندگان  از  تقلید 
المانى، 648:1378) مهم ترین خصوصیت 
شال، نرمى، انعطاف پذیرى و دوام رنگ ان 
بود. شال نه تنها براى تهیه ى لباس به کار 
مى رفت؛ بلکه در عمامه، کمربند، حاشیه 
دوزى، پرده و شب کلاه نیز استفاده مى
 شد. از شال، قبا یا خلعت براى مردان و 
تنبان و نیم تنه براى زنان دوخته مى شد. 
نوعى شال به نام سلسله، در کرمان بافته 
مى شد که داراى رنگ ساده اى بود و روى 
آن سوزن دوزى مى شد. چنین به نظر مى
 رسد که بافت ترمه از اوایل دوره ى صفویه 
در ایران رواج یافته باشد. قبل از این دوره 
نمانده  برجاى  ایرانى  ترمه هاى  از  اثرى 
است (یاورى، 105:1380).                                
تافته: از انواع دیگر تولیدات این دوره مى
با  چین خورده  و  سنگین  تافته هاى   توان 
نقش گل و بته با فواصل زیاد از هم را نام 
برد. کناره هاى این پارچه ها به قیطان هاى 
متداول  رنگ هاى  مى شد.  محدود  فلزى 
این پارچه ها، عنابى روشن و آبى فیروزه
مانند  هم  دیگرى  رنگ هاى  اما  بود   اى 
مى رفت  کار  به  بنفش  و  آجرى  گلبهى، 
(طالب پور، 141:1396).                                                                                                                           
در  دولا  بافت  چندلا:  و  دولا  پارچه ى 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
ظریف به کار مى رفت. در این بافت اصولا 
دو تار و پود جداگانه بافته مى شد و این 
بافت ها رو به روى هم یا در زیر هم قرار مى
 گرفتند تا نقشه ى بافت را کامل تر سازند. 
دوره ى  پارچه بافان  ابتکارات  از  یکى 

یا  چندتایى  پارچه هاى  بافتن  صفوى، 
چندلایى است. در این شیوه ى بافت، دو 
بافته  پارچه ى ساده چنان درهم  یا چند 
است.  شده اند که گویى هر یک مستقل 
با یک دیگر درآمیخته بافت چنان  اما در 
 اند که طرح گل و بته را برجسته و روشن 
در  سه لا  و  دولا  بافت  مى دهند.  جلوه 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
بافت ها  این  در  مى رفت.  کار  به  ظریف 
بافته  تار و پود جداگانه  یا سه  اصولا دو 
مى شد و این بافت ها روبه روى هم یا در 
نقشه ى  تا  مى گرفتند  قرار  یک دیگر  زیر 
براى  شیوه  این  سازند.  کامل تر  را  بافت 
بافت دشوارترین تصاویر به کار مى رفت و 
غیاث  هنر  این  استادان  بزرگ ترین  از 
(پوپ،  بوده است  یزدى  على  الدین 
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روى  بر  دوخته دوزى  دوزى:  دوخته 
و  ظریف  بسیار  هنرهاى  از  پارچه ها 
زیباست. دوخته دوزى یا به عبارتى سوزن
ایران  در  دیرباز  از  قلاب دوزى  و   دوزى 
مرسوم بود. از دوره ى صفوى و پس از آن 
جالبى  نمونه هاى  دوخته دوزى  انواع  از 
براى  تولیدات  این  از  مانده است.  باقى 
مى شد.  استفاده  خانه ها  داخلى  تزیینات 
گلابتون دوزى،  مانند  دوخته دوزى  انواع 
و  یک دوزى  ده  آجیده دوزى،  پیله دوزى، 
رشت،  کرمان،  شهرهاى  در  پته دوزى 
مى شد.  انجام  کاشان  و  اصفهان  مشهد، 
رودوزى هاى گران بها اغلب بر روى پارچه
انجام مى شد. گروهى نیز  ابریشمى   هاى 
براى  را  دست باف  کشمیرى  پارچه هاى 
معمولا  مى کردند.  انتخاب  رودوزى 

قرمز  نخ  با  رودوزى 

روى پارچه ى لطیف انجام مى شد. ایرانیان 
از  پشمى،  پارچه ى  بر  رودوزى ها  در 
مى استفاده  نیز  نقره  و  طلا  مفتول هاى 
زیادى  مصارف  پارچه ها  این   کردند. 
داشت، مثلا در ایام جشن و شادمانى این 
پارچه ها را به در و دیوار خانه مى آویختند.
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 

صفوى
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 
دوران صفوى، بسیار ساده بودند. گاها از 
نقش  در  گل  انواع  یا  و  هندسى  نقوش 
پارچه ها استقاده مى شد. ولیکن؛ در لباس 
نوازندگان اثرى از خط، چهره هاى انسانى 

و حیوانات به چشم نمى خورد.     
بیشتر  عصر،  این  نوازندگان  لباس  رنگ 
و  آبى  همانند  شاد  و  درخشان  رنگ هاى 
براى  گاها  و  مى باشد  زرد  و  و سبز  قرمز 
پارچه ى  بودن  ساده  در  تنوع  ایجاد 
در  حاشیه دوزى  و  نواردوزى  از  پوشاك، 

لبه ى لباس ها استفاده مى کردند.    
نتیجه گیرى

که  دریافت  مى توان  منابع  مطالعه ى   با 
در  نوازندگى،  عرصه ى  در  زنان  حضور 
به  نسبت  رشد چشمگیرى  عصر صفوى، 
گذشته دارد. تعامل با کشورهاى دیگر در 
دوران  آن  مردم  پوشش  بر  عصر  دو  این 
موثر بود.                                                                        

البسه ى نوازندگان در این عصر، نسبت به 
نقش  و  لحاظ طرح  از  افراد جامعه  دیگر 
و  جواهرات  با  بیشتر  و  بوده  ساده تر 
پوشش  نوع  و  مى یافت  تزیین  اضافات 
البته؛  بود.  مردم  دیگر  همانند  نوازندگان 
در برخى مواقع، لباس نوازندگان بازتر از 

دیگر البسه بود.                                                                                                                                                   
دو  این  در  تفاسیر،  این  همه ى  با  ولى 
دوره سعى بر آن بوده که برخى آداب و 
حفظ  نوازندگان  پوشاك  در  ایرانى  سنن 

شود.
فهرست منابع

بافته هاى  ایران  نساجى  فیلیس.  اکرمن، 
دخت  زرین  ترجمه ى  اسلامى.  دوران 
عطایى،  انتشارات  تهران،  صابرشیخ. 

.1361
صفویه(جلد  تاریخ  احمد.  بخش،  تاج 
شیراز،  نوید  انتشارات  شیراز،  دوم). 

.1378
پوشاك  تاریخ  محمدرضا.  چیت ساز، 

ایرانیان. تهران، سمت، 1379.
طالب پور، فریده. تاریخ پارچه و نساجى 

در ایران. تهران، دانشگاه الزهرا، 1396.
متین، پیمان، پوشاك ایرانیان. نشر دفتر 

پژوهش هاى فرهنگى، تهران، 1383.
یارشاطر، احسان، پوشاك در ایران زمین. 
بلو  على  مقدمه  متین،  پیمان  ترجمه 

کباشى، نشر امیرکبیر، تهران، 1383.

                                                          
                                                

پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



طرح و نقش پارچه هاى صفوى
به دلیل سبک نقاشى در قرون 10 و 11 
غناى  منسوجات،  نقش  و  طرح  هجرى، 
با  اسلیمى همراه  نقوش  یافتند.  بیشترى 
گل و بته در پارچه هاى این دوران دیده 
مى شود. مناظر داستان هاى بزمى و رزمى 
شاهنامه ى  و  گنجوى  نطامى  آثار  مانند 
ایرانى درحال  بزرگان  تصاویر  و  فردوسى 
پارچه هاى  روى  بر  و طرب،  بزم  یا  شکار 
این دوران مشهود است.                                      

پارچه هاى عصر صفوى شامل  طرح هاى 
نوشته دار،  زرى  انسان،  تصویر  موارد 
مى خط  و  هندسى  طرح هاى  داستان، 

 باشد.           
پارچه ى  براى  معمولا  انسان  تصویر  از 
پرده استفاده مى شد و هنرمند تنها یک 
داراى  غالبا  که  کشیده  تصویر  به  را  نفر 
و  بوده  درباریان  مخصوص  و  فاخر  لباس 
گاهى مجالس بزم و شکار را هم نمایش 
داده است.                                                      

از روش هایى که در دوران صفوى  یکى 
و  ابریشمى  پارچه ى  تزیین  شد،  متداول 
به  که  بود  نستعلیق  و  نسخ  با خط  زرى 
صورت قرینه طراحى مى شد. این پارچه ها 
یا  و  پرده  یا  قبر  پوشاندن  براى  بیشتر 
اماکن مقدس استفاده مى شده است.                       
که  بزمى  و  رزمى  داستان هاى  گاهى 
نقوش آن ها قابل مقایسه یا آثار نگارگرى 
آن زمان است، به روى پارچه ها مى آمدند.

یکى دیگر از طرح هاى متداول پارچه در 
و  گل ها  انواع  هندسى  طرح  دوران،  این 
اشکال انسان و حیوان به صورت رودوزى 
و سوزن دوزى بوده است.                                                                                                                            
و  نستعلیق  از خطوط  دوران صفوى  در 
مى شده استفاده  پارچه ها  روى  بر  ثلث 

 است. گاهى ادعیه و احادیث و آیات قرانى 
و اشعار و نام بافنده، در پارچه بافته مى
 شده است.                                                                                                      
رنگ پارچه هاى این دوره، غالبا گلبهى، 
آجرى، قهوه اى، خاکسترى و بنفش بوده

 است.   
انواع پارچه هاى دوران صفوى

شامل  صفوى،  خصوص  به  منسوجات 
زرى،  اطلس،  باف،  جناغى  پارچه هاى 
در  و  مى باشد  مخمل  و  لمپاس  قلمکار، 
این دوران، مخمل، ابریشم، حریر، اطلس 
و تافته ى ایران، در بازارهاى اروپا، رونقى 
چشمگیر داشت.                                                 

پارچه ى زرى از صنایع دستى و هنرهاى 
ظزیفى است که از گذشته در ایران رواج 
داشته است. در زمان شاه عباس صفوى به 
دلیل توجه این پادشاه به این هنر، بافت 
کارگاه هاى  در  زربفت  پارچه هاى  انواع 
تبریز  و  اصفهان  کاشان،  یزد،  شهرهاى 

نرم  این که زرى کاملا  براى  رونق گرفت. 
از  نازکى  نخ  نکند،  پیدا  سختى  و  باشد 
نازك  بسیار  با ورقه ى  را  ابریشم  یا  کتان 
طلا یا نقره پوشش مى دادند و به اصطلاح 
پارچه سپس  مى کردند.  درست  گلابتون 
 هاى زرى را با نخ هاى گلابتون مى بافتند. 
این پارچه ها داراى دو سرى نخ پود بودند، 
که یکى براى بند کردن گلابتون و نقش
 اندازى به کار مى رفت و نخ پود دوم با نخ 
مى را  پارچه  زمینه ى  و  رفته  بافت  تار 
 ساخت (احمدى،137:1362).                                                                                            
به  زرى  پارچه هاى  انواع  بندى  تقسیم 
شرح زیر است:                                                                                               
زرى اطلسى: بافت آن بسیار ظریف است. 
براى بافتن آن تنها یک دسته تار به روى 
دستگاه بافندگى چله کشى      مى شود که 
نقشه)  اجراى  وردها و شلیت ها(سیستم 
به آن متصل هستند و اجراى طرح پارچه 

را برعهده  دارند.          
زرى دارایى: در بافت آن تعداد پودهاى 
پارچه  بنابراین  است،  بیشتر  گلابتون 
پارچه    این   بافت  براى  است.  ضخیم تر 
روى دستگاه، دو دسته نخ چله به صورت 
دسته ى  مى گیرند.  قرار  هم  روى  مجزا 
بالایى از نظر تعداد و تراکم نخ تار کمتر از 
دسته ى پایینى است. ضخامت این پارچه، 
بیشتر از انواع دیگر زرى است.                                          
شبیه  پارچه  این  بافت  حصیرى:  زرى 
حصیر است.                                                                                  
زرى  نوع  این  در  کلاف:  پشت  زرى 
زمینه  سطح  تمام  قبلى،  انواع  برخلاف 
از هم،  داراى نقش نیست و نقوش مجزا 
مى شوند.  بافته  ساده  زمینه ى  روى 
معمولا، زمینه تراکم بافت ندارد و بسیار 

به  اضافى  رنگى  پودهاى  است.  نازك 
هنگام بافت، در فاصله ى بین دو نقش، 
در  که  مى شوند  کشیده  پارچه  پشت  در 
نتیجه به پارچه ى گلدوزى شده شباهت 
از  پارچه کمتر  نوع  این  پیدا مى کند. در 
زیرا  مى شود،  استفاده  گلابتون  نخ هاى 
در  استفاده  بدون  پود  از  زیادى  مقدار 
پشت کار قرار مى گیرد که در ایجاد نقش 

حضورى ندارد. 
شباهت  زرى  نوع  این  باف:  لپه  زرى 
این  با  دارد،  پشت کلاف  زرى  به  زیادى 
کار  پشت  در  اضافى  پودهاى  که  تفاوت 
دیده نمى شود؛ ولى زمینه معمولا ساده و 
این  در  بافت  شیوه ى  است.  نقش  بدون 
است؛  متفاوت  بافته ها  سایر  با  زرى  نوع 
رنگى  پود  حامل  ماسوره ى  آن  در  زیرا 
مى عبور  نقش  تارهاى  لا به لاى  از  فقط 
ساده  که  کار  زمینه ى  تارهاى  از  و   کند 
است، پودى عبور نمى کند و طبعا قسمت
زمینه ى  از  برجسته تر  نقش دار،    هاى 
پارچه است. به دلیل عدم استفاده از ماکو 
کاهش  بافت  سرعت  پارچه بافى،  در 
خواهد یافت.                                                                       
زرى لپه بافت پشت کلاف: نقوش بافته 
پارچه  روى  گلدوزى  مانند  آن  شده ى 
کاملا  پارچه  روى  پود  نخ هاى  و  است 
مشخص هستند و پشت پارچه نیز مانند 
گلدوزى  آن  بر  که  است  پارچه اى  روى 

شده باشد (روح فر، 41:1380).          
بافته هاى  دست  عجیب ترین  از  مخمل: 
صفوى مى توان مخمل را نام برد. مخمل 
نوعى پارچه ى نخى یا ابریشمى است که 
یک روى آن صاف و یک روى دیگر داراى 

و  لطیف  پرزهاى 

این پرزها به یک  نزدیک به هم است که 
طرف خواب دارند. تفاوت مخمل با پارچه
 هاى دیگر این است که مخمل علاوه بر تار 
مى دهند،  تشکیل  را  پارچه  که  پود،  و 
روش  پیچیدگى  هست.  هم  پرز  داراى 
و  نگار  و  پرنقش  و  زیبا  طرح هاى  بافت، 
به  خاصى  ویژگى  مرغوب،  اولیه ى  مواد 
این پارچه بخشیده است. مخمل، پارچه ى 
دوره ى  در  احتمالا  که  است  تجملى 
قدیمى ترین  اما  مى شد.  تولید  عباسیان 
منسوج مخملى یافت شده مربوط به قرن 
این  پیدایش  منشاء  است.  هجرى  ششم 
پارچه ى پرزدار معلوم نیست. پرزهاى نرم، 
بافت  هنگام  در  مخمل  متراکم  و  کوتاه 
پارچه ایجاد مى شوند. این عمل با استفاده 
از حلقه نمودن نخ تار اضافى به دور میله
 اى که موقتى وارد دهنه ى بافت مى شود، 
حلقه هاى  مى شود.  انجام  پودها،  مانند 
تارى بعدا بریده مى شود و میله بیرون مى
پرز  بریده شده مانند  این حلقه هاى   آید. 
روى سطح پارچه دیده مى شوند. هنگامى
در  حلقه ها  مى شود،  مشاهده  مخمل   که 
است.  پارچه  پشت  در  بافت  و  آن  روى 
پارچه ى مخمل به صورت یک رو یا دورو 
تولید مى شود و مى تواند سراسر پرزدار یا 
برخى از نواحى آن پرزدار باشد. پرزهاى 
پارچه مى توانند به تعداد نخ هاى تار، رنگ
 هاى مختلفى داشته باشند. بافت مخمل
و  هستند  پیچیده  بسیار  دوره  این   هاى 
با  متنوع  رنگ هاى  شامل  پرزدار  نواحى 
(طالب پور،  است  ساتن  زمینه ى 
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قلمکار: قلمکار پارچه ى پنبه اى است که 
مى نقش  آن  روى  بر 

قبیل  از  متعددى  مصارف  به  که   زنند 
مى دیوار  روکش  رولحافى،  سفره،  پرده، 

 رسد و تاریخچه ى نقاشى بر روى پارچه 
چندان مشخص نیست؛ اما در قرون اولیه

مصر  و  ایران  کشورهاى  در  اسلامى،   ى 
نقش اندازى روى پارچه با قالب هاى چوبى 
انجام مى شد. به نظر مى رسد که در دوره

 ى ایلخانیان به دلیل ارتباط ایران با چین 
روش نقاشى روى پارچه به سرعت رایج 
شد و ایرانیان به منظور جلب نظر خوانین 
از  که  زدند  ابتکاراتى  به  دست  مغول، 
جمله ابداع نقاشى روى پارچه یا پارچه ى 
قلمکار بود. اوج هنر قلمکار از نظر میزان 
صفویه  دوره ى  به  نقش  تنوع  و  تولید 
پارچه هاى  تزیین  در  مى شود.  مربوط 
قلمکار از نقوشى استفاده مى شود که در 
بافت قالى به کار مى رود که شامل لچک 
کتیبه گلدان-  و  باغى-گل  ترنج-طرح  و 

 دار- محرابى- قاب قابى و نقش بته است. 
اما نقوشى که بیشتر دیده مى شود شامل 
مهم ترین  است.  و صحنه ى شکار  تاق نما 
صفویه،  دوره ى  در  قلمکار  تولید  مراکز  
و  بود  همدان  و  یزد  اصفهان،  شهرهاى 
اصفهان مرکز اصلى این صنعت محسوب 
بازارهاى ان  از راسته هاى  مى شد و یکى 
به صنعتگران قلمکار اختصاص داشت ( د 

المانى، 650:1378).               
علاقه مند  بسیار  شال  به  ایرانیان  شال: 
بودند. بزرگان از پارچه هاى ترمه، لباى و 
رویه ى لحاف و زین پوش اسب تهیه مى

از کرك   کردند. شال ها بیشتر در کرمان 
بز تهیه مى شد که آن را به رنگ بنفش 
گله کرمان  اطراف  در  درمى آوردند.  تیره 

پشم  که  داشت  وجود  بز کشمیرى   هاى 

٥٩

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

آن علاوه بر مصرف داخلى به ایالت امریت 
سار در شمال هندوستان صادر مى شد که 
به  شال هایى  تمام  مهارت  با  آن جا  در 
(د  مى بافتند.  کرمانى  بافندگان  از  تقلید 
المانى، 648:1378) مهم ترین خصوصیت 
شال، نرمى، انعطاف پذیرى و دوام رنگ ان 
بود. شال نه تنها براى تهیه ى لباس به کار 
مى رفت؛ بلکه در عمامه، کمربند، حاشیه 
دوزى، پرده و شب کلاه نیز استفاده مى
 شد. از شال، قبا یا خلعت براى مردان و 
تنبان و نیم تنه براى زنان دوخته مى شد. 
نوعى شال به نام سلسله، در کرمان بافته 
مى شد که داراى رنگ ساده اى بود و روى 
آن سوزن دوزى مى شد. چنین به نظر مى
 رسد که بافت ترمه از اوایل دوره ى صفویه 
در ایران رواج یافته باشد. قبل از این دوره 
نمانده  برجاى  ایرانى  ترمه هاى  از  اثرى 
است (یاورى، 105:1380).                                
تافته: از انواع دیگر تولیدات این دوره مى
با  چین خورده  و  سنگین  تافته هاى   توان 
نقش گل و بته با فواصل زیاد از هم را نام 
برد. کناره هاى این پارچه ها به قیطان هاى 
متداول  رنگ هاى  مى شد.  محدود  فلزى 
این پارچه ها، عنابى روشن و آبى فیروزه
مانند  هم  دیگرى  رنگ هاى  اما  بود   اى 
مى رفت  کار  به  بنفش  و  آجرى  گلبهى، 
(طالب پور، 141:1396).                                                                                                                           
در  دولا  بافت  چندلا:  و  دولا  پارچه ى 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
ظریف به کار مى رفت. در این بافت اصولا 
دو تار و پود جداگانه بافته مى شد و این 
بافت ها رو به روى هم یا در زیر هم قرار مى
 گرفتند تا نقشه ى بافت را کامل تر سازند. 
دوره ى  پارچه بافان  ابتکارات  از  یکى 

یا  چندتایى  پارچه هاى  بافتن  صفوى، 
چندلایى است. در این شیوه ى بافت، دو 
بافته  پارچه ى ساده چنان درهم  یا چند 
است.  شده اند که گویى هر یک مستقل 
با یک دیگر درآمیخته بافت چنان  اما در 
 اند که طرح گل و بته را برجسته و روشن 
در  سه لا  و  دولا  بافت  مى دهند.  جلوه 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
بافت ها  این  در  مى رفت.  کار  به  ظریف 
بافته  تار و پود جداگانه  یا سه  اصولا دو 
مى شد و این بافت ها روبه روى هم یا در 
نقشه ى  تا  مى گرفتند  قرار  یک دیگر  زیر 
براى  شیوه  این  سازند.  کامل تر  را  بافت 
بافت دشوارترین تصاویر به کار مى رفت و 
غیاث  هنر  این  استادان  بزرگ ترین  از 
(پوپ،  بوده است  یزدى  على  الدین 
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روى  بر  دوخته دوزى  دوزى:  دوخته 
و  ظریف  بسیار  هنرهاى  از  پارچه ها 
زیباست. دوخته دوزى یا به عبارتى سوزن
ایران  در  دیرباز  از  قلاب دوزى  و   دوزى 
مرسوم بود. از دوره ى صفوى و پس از آن 
جالبى  نمونه هاى  دوخته دوزى  انواع  از 
براى  تولیدات  این  از  مانده است.  باقى 
مى شد.  استفاده  خانه ها  داخلى  تزیینات 
گلابتون دوزى،  مانند  دوخته دوزى  انواع 
و  یک دوزى  ده  آجیده دوزى،  پیله دوزى، 
رشت،  کرمان،  شهرهاى  در  پته دوزى 
مى شد.  انجام  کاشان  و  اصفهان  مشهد، 
رودوزى هاى گران بها اغلب بر روى پارچه
انجام مى شد. گروهى نیز  ابریشمى   هاى 
براى  را  دست باف  کشمیرى  پارچه هاى 
معمولا  مى کردند.  انتخاب  رودوزى 

قرمز  نخ  با  رودوزى 

روى پارچه ى لطیف انجام مى شد. ایرانیان 
از  پشمى،  پارچه ى  بر  رودوزى ها  در 
مى استفاده  نیز  نقره  و  طلا  مفتول هاى 
زیادى  مصارف  پارچه ها  این   کردند. 
داشت، مثلا در ایام جشن و شادمانى این 
پارچه ها را به در و دیوار خانه مى آویختند.
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 

صفوى
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 
دوران صفوى، بسیار ساده بودند. گاها از 
نقش  در  گل  انواع  یا  و  هندسى  نقوش 
پارچه ها استقاده مى شد. ولیکن؛ در لباس 
نوازندگان اثرى از خط، چهره هاى انسانى 

و حیوانات به چشم نمى خورد.     
بیشتر  عصر،  این  نوازندگان  لباس  رنگ 
و  آبى  همانند  شاد  و  درخشان  رنگ هاى 
براى  گاها  و  مى باشد  زرد  و  و سبز  قرمز 
پارچه ى  بودن  ساده  در  تنوع  ایجاد 
در  حاشیه دوزى  و  نواردوزى  از  پوشاك، 

لبه ى لباس ها استفاده مى کردند.    
نتیجه گیرى

که  دریافت  مى توان  منابع  مطالعه ى   با 
در  نوازندگى،  عرصه ى  در  زنان  حضور 
به  نسبت  رشد چشمگیرى  عصر صفوى، 
گذشته دارد. تعامل با کشورهاى دیگر در 
دوران  آن  مردم  پوشش  بر  عصر  دو  این 
موثر بود.                                                                        

البسه ى نوازندگان در این عصر، نسبت به 
نقش  و  لحاظ طرح  از  افراد جامعه  دیگر 
و  جواهرات  با  بیشتر  و  بوده  ساده تر 
پوشش  نوع  و  مى یافت  تزیین  اضافات 
البته؛  بود.  مردم  دیگر  همانند  نوازندگان 
در برخى مواقع، لباس نوازندگان بازتر از 

دیگر البسه بود.                                                                                                                                                   
دو  این  در  تفاسیر،  این  همه ى  با  ولى 
دوره سعى بر آن بوده که برخى آداب و 
حفظ  نوازندگان  پوشاك  در  ایرانى  سنن 

شود.
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پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



طرح و نقش پارچه هاى صفوى
به دلیل سبک نقاشى در قرون 10 و 11 
غناى  منسوجات،  نقش  و  طرح  هجرى، 
با  اسلیمى همراه  نقوش  یافتند.  بیشترى 
گل و بته در پارچه هاى این دوران دیده 
مى شود. مناظر داستان هاى بزمى و رزمى 
شاهنامه ى  و  گنجوى  نطامى  آثار  مانند 
ایرانى درحال  بزرگان  تصاویر  و  فردوسى 
پارچه هاى  روى  بر  و طرب،  بزم  یا  شکار 
این دوران مشهود است.                                      

پارچه هاى عصر صفوى شامل  طرح هاى 
نوشته دار،  زرى  انسان،  تصویر  موارد 
مى خط  و  هندسى  طرح هاى  داستان، 

 باشد.           
پارچه ى  براى  معمولا  انسان  تصویر  از 
پرده استفاده مى شد و هنرمند تنها یک 
داراى  غالبا  که  کشیده  تصویر  به  را  نفر 
و  بوده  درباریان  مخصوص  و  فاخر  لباس 
گاهى مجالس بزم و شکار را هم نمایش 
داده است.                                                      

از روش هایى که در دوران صفوى  یکى 
و  ابریشمى  پارچه ى  تزیین  شد،  متداول 
به  که  بود  نستعلیق  و  نسخ  با خط  زرى 
صورت قرینه طراحى مى شد. این پارچه ها 
یا  و  پرده  یا  قبر  پوشاندن  براى  بیشتر 
اماکن مقدس استفاده مى شده است.                       
که  بزمى  و  رزمى  داستان هاى  گاهى 
نقوش آن ها قابل مقایسه یا آثار نگارگرى 
آن زمان است، به روى پارچه ها مى آمدند.

یکى دیگر از طرح هاى متداول پارچه در 
و  گل ها  انواع  هندسى  طرح  دوران،  این 
اشکال انسان و حیوان به صورت رودوزى 
و سوزن دوزى بوده است.                                                                                                                            
و  نستعلیق  از خطوط  دوران صفوى  در 
مى شده استفاده  پارچه ها  روى  بر  ثلث 

 است. گاهى ادعیه و احادیث و آیات قرانى 
و اشعار و نام بافنده، در پارچه بافته مى
 شده است.                                                                                                      
رنگ پارچه هاى این دوره، غالبا گلبهى، 
آجرى، قهوه اى، خاکسترى و بنفش بوده

 است.   
انواع پارچه هاى دوران صفوى

شامل  صفوى،  خصوص  به  منسوجات 
زرى،  اطلس،  باف،  جناغى  پارچه هاى 
در  و  مى باشد  مخمل  و  لمپاس  قلمکار، 
این دوران، مخمل، ابریشم، حریر، اطلس 
و تافته ى ایران، در بازارهاى اروپا، رونقى 
چشمگیر داشت.                                                 

پارچه ى زرى از صنایع دستى و هنرهاى 
ظزیفى است که از گذشته در ایران رواج 
داشته است. در زمان شاه عباس صفوى به 
دلیل توجه این پادشاه به این هنر، بافت 
کارگاه هاى  در  زربفت  پارچه هاى  انواع 
تبریز  و  اصفهان  کاشان،  یزد،  شهرهاى 

نرم  این که زرى کاملا  براى  رونق گرفت. 
از  نازکى  نخ  نکند،  پیدا  سختى  و  باشد 
نازك  بسیار  با ورقه ى  را  ابریشم  یا  کتان 
طلا یا نقره پوشش مى دادند و به اصطلاح 
پارچه سپس  مى کردند.  درست  گلابتون 
 هاى زرى را با نخ هاى گلابتون مى بافتند. 
این پارچه ها داراى دو سرى نخ پود بودند، 
که یکى براى بند کردن گلابتون و نقش
 اندازى به کار مى رفت و نخ پود دوم با نخ 
مى را  پارچه  زمینه ى  و  رفته  بافت  تار 
 ساخت (احمدى،137:1362).                                                                                            
به  زرى  پارچه هاى  انواع  بندى  تقسیم 
شرح زیر است:                                                                                               
زرى اطلسى: بافت آن بسیار ظریف است. 
براى بافتن آن تنها یک دسته تار به روى 
دستگاه بافندگى چله کشى      مى شود که 
نقشه)  اجراى  وردها و شلیت ها(سیستم 
به آن متصل هستند و اجراى طرح پارچه 

را برعهده  دارند.          
زرى دارایى: در بافت آن تعداد پودهاى 
پارچه  بنابراین  است،  بیشتر  گلابتون 
پارچه    این   بافت  براى  است.  ضخیم تر 
روى دستگاه، دو دسته نخ چله به صورت 
دسته ى  مى گیرند.  قرار  هم  روى  مجزا 
بالایى از نظر تعداد و تراکم نخ تار کمتر از 
دسته ى پایینى است. ضخامت این پارچه، 
بیشتر از انواع دیگر زرى است.                                          
شبیه  پارچه  این  بافت  حصیرى:  زرى 
حصیر است.                                                                                  
زرى  نوع  این  در  کلاف:  پشت  زرى 
زمینه  سطح  تمام  قبلى،  انواع  برخلاف 
از هم،  داراى نقش نیست و نقوش مجزا 
مى شوند.  بافته  ساده  زمینه ى  روى 
معمولا، زمینه تراکم بافت ندارد و بسیار 

به  اضافى  رنگى  پودهاى  است.  نازك 
هنگام بافت، در فاصله ى بین دو نقش، 
در  که  مى شوند  کشیده  پارچه  پشت  در 
نتیجه به پارچه ى گلدوزى شده شباهت 
از  پارچه کمتر  نوع  این  پیدا مى کند. در 
زیرا  مى شود،  استفاده  گلابتون  نخ هاى 
در  استفاده  بدون  پود  از  زیادى  مقدار 
پشت کار قرار مى گیرد که در ایجاد نقش 

حضورى ندارد. 
شباهت  زرى  نوع  این  باف:  لپه  زرى 
این  با  دارد،  پشت کلاف  زرى  به  زیادى 
کار  پشت  در  اضافى  پودهاى  که  تفاوت 
دیده نمى شود؛ ولى زمینه معمولا ساده و 
این  در  بافت  شیوه ى  است.  نقش  بدون 
است؛  متفاوت  بافته ها  سایر  با  زرى  نوع 
رنگى  پود  حامل  ماسوره ى  آن  در  زیرا 
مى عبور  نقش  تارهاى  لا به لاى  از  فقط 
ساده  که  کار  زمینه ى  تارهاى  از  و   کند 
است، پودى عبور نمى کند و طبعا قسمت
زمینه ى  از  برجسته تر  نقش دار،    هاى 
پارچه است. به دلیل عدم استفاده از ماکو 
کاهش  بافت  سرعت  پارچه بافى،  در 
خواهد یافت.                                                                       
زرى لپه بافت پشت کلاف: نقوش بافته 
پارچه  روى  گلدوزى  مانند  آن  شده ى 
کاملا  پارچه  روى  پود  نخ هاى  و  است 
مشخص هستند و پشت پارچه نیز مانند 
گلدوزى  آن  بر  که  است  پارچه اى  روى 

شده باشد (روح فر، 41:1380).          
بافته هاى  دست  عجیب ترین  از  مخمل: 
صفوى مى توان مخمل را نام برد. مخمل 
نوعى پارچه ى نخى یا ابریشمى است که 
یک روى آن صاف و یک روى دیگر داراى 

و  لطیف  پرزهاى 

این پرزها به یک  نزدیک به هم است که 
طرف خواب دارند. تفاوت مخمل با پارچه
 هاى دیگر این است که مخمل علاوه بر تار 
مى دهند،  تشکیل  را  پارچه  که  پود،  و 
روش  پیچیدگى  هست.  هم  پرز  داراى 
و  نگار  و  پرنقش  و  زیبا  طرح هاى  بافت، 
به  خاصى  ویژگى  مرغوب،  اولیه ى  مواد 
این پارچه بخشیده است. مخمل، پارچه ى 
دوره ى  در  احتمالا  که  است  تجملى 
قدیمى ترین  اما  مى شد.  تولید  عباسیان 
منسوج مخملى یافت شده مربوط به قرن 
این  پیدایش  منشاء  است.  هجرى  ششم 
پارچه ى پرزدار معلوم نیست. پرزهاى نرم، 
بافت  هنگام  در  مخمل  متراکم  و  کوتاه 
پارچه ایجاد مى شوند. این عمل با استفاده 
از حلقه نمودن نخ تار اضافى به دور میله
 اى که موقتى وارد دهنه ى بافت مى شود، 
حلقه هاى  مى شود.  انجام  پودها،  مانند 
تارى بعدا بریده مى شود و میله بیرون مى
پرز  بریده شده مانند  این حلقه هاى   آید. 
روى سطح پارچه دیده مى شوند. هنگامى
در  حلقه ها  مى شود،  مشاهده  مخمل   که 
است.  پارچه  پشت  در  بافت  و  آن  روى 
پارچه ى مخمل به صورت یک رو یا دورو 
تولید مى شود و مى تواند سراسر پرزدار یا 
برخى از نواحى آن پرزدار باشد. پرزهاى 
پارچه مى توانند به تعداد نخ هاى تار، رنگ
 هاى مختلفى داشته باشند. بافت مخمل
و  هستند  پیچیده  بسیار  دوره  این   هاى 
با  متنوع  رنگ هاى  شامل  پرزدار  نواحى 
(طالب پور،  است  ساتن  زمینه ى 
                                                                           .(140:1396
قلمکار: قلمکار پارچه ى پنبه اى است که 
مى نقش  آن  روى  بر 

قبیل  از  متعددى  مصارف  به  که   زنند 
مى دیوار  روکش  رولحافى،  سفره،  پرده، 

 رسد و تاریخچه ى نقاشى بر روى پارچه 
چندان مشخص نیست؛ اما در قرون اولیه

مصر  و  ایران  کشورهاى  در  اسلامى،   ى 
نقش اندازى روى پارچه با قالب هاى چوبى 
انجام مى شد. به نظر مى رسد که در دوره

 ى ایلخانیان به دلیل ارتباط ایران با چین 
روش نقاشى روى پارچه به سرعت رایج 
شد و ایرانیان به منظور جلب نظر خوانین 
از  که  زدند  ابتکاراتى  به  دست  مغول، 
جمله ابداع نقاشى روى پارچه یا پارچه ى 
قلمکار بود. اوج هنر قلمکار از نظر میزان 
صفویه  دوره ى  به  نقش  تنوع  و  تولید 
پارچه هاى  تزیین  در  مى شود.  مربوط 
قلمکار از نقوشى استفاده مى شود که در 
بافت قالى به کار مى رود که شامل لچک 
کتیبه گلدان-  و  باغى-گل  ترنج-طرح  و 

 دار- محرابى- قاب قابى و نقش بته است. 
اما نقوشى که بیشتر دیده مى شود شامل 
مهم ترین  است.  و صحنه ى شکار  تاق نما 
صفویه،  دوره ى  در  قلمکار  تولید  مراکز  
و  بود  همدان  و  یزد  اصفهان،  شهرهاى 
اصفهان مرکز اصلى این صنعت محسوب 
بازارهاى ان  از راسته هاى  مى شد و یکى 
به صنعتگران قلمکار اختصاص داشت ( د 

المانى، 650:1378).               
علاقه مند  بسیار  شال  به  ایرانیان  شال: 
بودند. بزرگان از پارچه هاى ترمه، لباى و 
رویه ى لحاف و زین پوش اسب تهیه مى

از کرك   کردند. شال ها بیشتر در کرمان 
بز تهیه مى شد که آن را به رنگ بنفش 
گله کرمان  اطراف  در  درمى آوردند.  تیره 

پشم  که  داشت  وجود  بز کشمیرى   هاى 

آن علاوه بر مصرف داخلى به ایالت امریت 
سار در شمال هندوستان صادر مى شد که 
به  شال هایى  تمام  مهارت  با  آن جا  در 
(د  مى بافتند.  کرمانى  بافندگان  از  تقلید 
المانى، 648:1378) مهم ترین خصوصیت 
شال، نرمى، انعطاف پذیرى و دوام رنگ ان 
بود. شال نه تنها براى تهیه ى لباس به کار 
مى رفت؛ بلکه در عمامه، کمربند، حاشیه 
دوزى، پرده و شب کلاه نیز استفاده مى
 شد. از شال، قبا یا خلعت براى مردان و 
تنبان و نیم تنه براى زنان دوخته مى شد. 
نوعى شال به نام سلسله، در کرمان بافته 
مى شد که داراى رنگ ساده اى بود و روى 
آن سوزن دوزى مى شد. چنین به نظر مى
 رسد که بافت ترمه از اوایل دوره ى صفویه 
در ایران رواج یافته باشد. قبل از این دوره 
نمانده  برجاى  ایرانى  ترمه هاى  از  اثرى 
است (یاورى، 105:1380).                                
تافته: از انواع دیگر تولیدات این دوره مى
با  چین خورده  و  سنگین  تافته هاى   توان 
نقش گل و بته با فواصل زیاد از هم را نام 
برد. کناره هاى این پارچه ها به قیطان هاى 
متداول  رنگ هاى  مى شد.  محدود  فلزى 
این پارچه ها، عنابى روشن و آبى فیروزه
مانند  هم  دیگرى  رنگ هاى  اما  بود   اى 
مى رفت  کار  به  بنفش  و  آجرى  گلبهى، 
(طالب پور، 141:1396).                                                                                                                           
در  دولا  بافت  چندلا:  و  دولا  پارچه ى 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
ظریف به کار مى رفت. در این بافت اصولا 
دو تار و پود جداگانه بافته مى شد و این 
بافت ها رو به روى هم یا در زیر هم قرار مى
 گرفتند تا نقشه ى بافت را کامل تر سازند. 
دوره ى  پارچه بافان  ابتکارات  از  یکى 

یا  چندتایى  پارچه هاى  بافتن  صفوى، 
چندلایى است. در این شیوه ى بافت، دو 
بافته  پارچه ى ساده چنان درهم  یا چند 
است.  شده اند که گویى هر یک مستقل 
با یک دیگر درآمیخته بافت چنان  اما در 
 اند که طرح گل و بته را برجسته و روشن 
در  سه لا  و  دولا  بافت  مى دهند.  جلوه 
نقش هاى  آوردن  به وجود  براى  پارچه 
بافت ها  این  در  مى رفت.  کار  به  ظریف 
بافته  تار و پود جداگانه  یا سه  اصولا دو 
مى شد و این بافت ها روبه روى هم یا در 
نقشه ى  تا  مى گرفتند  قرار  یک دیگر  زیر 
براى  شیوه  این  سازند.  کامل تر  را  بافت 
بافت دشوارترین تصاویر به کار مى رفت و 
غیاث  هنر  این  استادان  بزرگ ترین  از 
(پوپ،  بوده است  یزدى  على  الدین 
                                                                                                                            .(215:1380
روى  بر  دوخته دوزى  دوزى:  دوخته 
و  ظریف  بسیار  هنرهاى  از  پارچه ها 
زیباست. دوخته دوزى یا به عبارتى سوزن
ایران  در  دیرباز  از  قلاب دوزى  و   دوزى 
مرسوم بود. از دوره ى صفوى و پس از آن 
جالبى  نمونه هاى  دوخته دوزى  انواع  از 
براى  تولیدات  این  از  مانده است.  باقى 
مى شد.  استفاده  خانه ها  داخلى  تزیینات 
گلابتون دوزى،  مانند  دوخته دوزى  انواع 
و  یک دوزى  ده  آجیده دوزى،  پیله دوزى، 
رشت،  کرمان،  شهرهاى  در  پته دوزى 
مى شد.  انجام  کاشان  و  اصفهان  مشهد، 
رودوزى هاى گران بها اغلب بر روى پارچه
انجام مى شد. گروهى نیز  ابریشمى   هاى 
براى  را  دست باف  کشمیرى  پارچه هاى 
معمولا  مى کردند.  انتخاب  رودوزى 

قرمز  نخ  با  رودوزى 

فصلنامه دانشجویی 
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روى پارچه ى لطیف انجام مى شد. ایرانیان 
از  پشمى،  پارچه ى  بر  رودوزى ها  در 
مى استفاده  نیز  نقره  و  طلا  مفتول هاى 
زیادى  مصارف  پارچه ها  این   کردند. 
داشت، مثلا در ایام جشن و شادمانى این 
پارچه ها را به در و دیوار خانه مى آویختند.
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 

صفوى
نوازندگان  البسه ى  پارچه هاى  نقوش 
دوران صفوى، بسیار ساده بودند. گاها از 
نقش  در  گل  انواع  یا  و  هندسى  نقوش 
پارچه ها استقاده مى شد. ولیکن؛ در لباس 
نوازندگان اثرى از خط، چهره هاى انسانى 

و حیوانات به چشم نمى خورد.     
بیشتر  عصر،  این  نوازندگان  لباس  رنگ 
و  آبى  همانند  شاد  و  درخشان  رنگ هاى 
براى  گاها  و  مى باشد  زرد  و  و سبز  قرمز 
پارچه ى  بودن  ساده  در  تنوع  ایجاد 
در  حاشیه دوزى  و  نواردوزى  از  پوشاك، 

لبه ى لباس ها استفاده مى کردند.    
نتیجه گیرى

که  دریافت  مى توان  منابع  مطالعه ى   با 
در  نوازندگى،  عرصه ى  در  زنان  حضور 
به  نسبت  رشد چشمگیرى  عصر صفوى، 
گذشته دارد. تعامل با کشورهاى دیگر در 
دوران  آن  مردم  پوشش  بر  عصر  دو  این 
موثر بود.                                                                        

البسه ى نوازندگان در این عصر، نسبت به 
نقش  و  لحاظ طرح  از  افراد جامعه  دیگر 
و  جواهرات  با  بیشتر  و  بوده  ساده تر 
پوشش  نوع  و  مى یافت  تزیین  اضافات 
البته؛  بود.  مردم  دیگر  همانند  نوازندگان 
در برخى مواقع، لباس نوازندگان بازتر از 

دیگر البسه بود.                                                                                                                                                   
دو  این  در  تفاسیر،  این  همه ى  با  ولى 
دوره سعى بر آن بوده که برخى آداب و 
حفظ  نوازندگان  پوشاك  در  ایرانى  سنن 

شود.
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پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

1
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طراحی پارچه و لباس گرايش ه�،  09355412974 

آسیب شناسى اجتماعى پوشش بانوان مبتلا به آکندروپلاژى
1-زهره بیات  ، 2-کسرى میرزایى

گرایش هنر، موسسه  لباس  و  پارچه  ارشد رشته طراحى  1-کارشناسى 
آموزش عالی معماري و هنر پارس

2-دکترى رشته کارافرینى، دانشگاه آزاد اسلامى،  واحد قزوین



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به  فصلنامه دانشجویی 

طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس
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دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش
 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس

 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 
نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه
قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت
 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع
استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 

 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

٦٣

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 
 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

2

۲.Mean
۳.Variance

3



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

سوالات

رفتار مردم با شما تحقیرآمیز است ؟
احساس سرخوردگى در جامعه به شما القا مى شود ؟

رفتار مردم با شما از روى ترحم است ؟
از اینکه از خدمات شهرى مانند دیگران بهره نمى برید ناراحت هستید ؟

رفتار کارمندان در مواقع امور ادارى مانند کار بانکى یا ادارات 
دولتى با دیگر مرجوعین فرق دارد ؟

از نبود امکانات شهرى متناسب با خود ناراحت یا خشمگین هستید؟

تا کنون خشونتى از سوى شخص به شما وارد شده است ؟

از نادیده گرفتن خود در جامعه رنج مى برید ؟
در ارتباط گرفتن با اطرافیان دچار مشکل هستید ؟

از محبت زیادى نسبت به خود به دید ترحم نگاه کرده و رنج مى برید ؟ 

از اینکه روابط عاطفى نمى توانید داشته باشید رنج مى برید ؟
دامنه ى دوستان کمى دارید ؟

احساس تنهایى آزاردهنده است ؟
از اینکه توانایى انجام امور مانند سایر افراد را ندارید رنج مى برید ؟

زودرنج و حساس هستید ؟
اجساس ناامیدى و شکست در زندگى دارید ؟

انجام امور عادى روزانه یا وظایف اجتماعى خود دچار اختلال مى شود ؟
اختلال در خواب دارید ؟

مشکل جسمى باعث سردرگمى شما در زندگى شده است ؟
تاکنون دچار حس پوچى و بى ارزشى شده اید ؟

بخاطر برخورد هاى جامعه و مشکل جسمى از خیلى از برنامه هاى خود 
صرف نظر مى کنید ؟

Mean
Asymp.

Sig.
Kolmogorov-

Smirnov Z
Std.

Deviation

56673 97143.0

4000.3

5000.3

3000.3

9000.2

7000.1

6000.3

2333.3

3000.3

3000.3

2667.3

4333.3

6667.3

3667.3

6333.3

4000.3

2667.3

3667.3

5333.3
8333.2

0333.3

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

001.0

002.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

003.0

436.2

348.2

088.2

303.2

418.2

143.2

489.2

124.2

161.2

335.2

914.1

860.1

404.2

436.2

318.2

816.1

384.2

471.2

436.2

351.2

11211.1

89443.0

99943.0

18855.1

02833.1

07265.1

14269.1

95231.0

11880.1

10433.1

00344.1

27261.1

23409.1
97320.0

65126.0

99943.0

32222.1

00858.1

99424.0

00344.1

جدول (1) آمار توصیفى و نرمال بودن متغیرهاى پرسشنامه بعد روانى

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

٦٤
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٤.Std. Deviation



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

و  سؤالات  پاسخ  میانگین  به  توجه  با 
سؤال  دو  فقط  معیار،  انحراف  میزان 
دو  این  داشتند.   3 از  پایین تر  میانگین 
و  ادارات  کارمندان  رفتار  شامل  سؤال 
تفاوت گذاشتن بین بیماران آکندروپلاژى 
مورد  همچنین  و  معمولى  مرجوعین  و 
سایر  سوى  از  گرفتن  قرار  خشونت 

اشخاص در جامعه بود.
در تمامی موارد مقدار معناداري کمتر از 
دلیلی  بنابراین  است.  آمده  بدست   0/05
براي رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن 
داده ها وجود ندارد. به عبارت دیگر توزیع 

می توان  و  بوده  نرمال  تحقیق  داده هاي 
آزمون هاي پارامتریک را اجرا کرد.

شناسائی  متغیرها  همبستگی  که  زمانى 
گردید باید آزمون معناداري صورت گیرد. 
بین  رابطه  بودن  معنادار  بررسی  جهت 
همان  یا   t آزمون  آماره  از  متغیرها 
چون  می شود.  استفاده   t-value
معناداري در سطح خطاي 0/05 بررسی 
می شود بنابراین اگر میزان بارهاي عاملی 
مشاهده شده با آزمون t-value از 1/96 
معنادار  رابطه  شود،  محاسبه  کوچک تر 

نیست.

٦٥

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

سوالات

1

2
3
4

6

5

8
7

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

29
29

29
29

29
29

29
29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29 000.0

000.0
000.0
000.0

000.0
000.0

000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0

000.0
000.0
000.0

000.0
000.0
000.0
000.0

00.00

559.18
363.18
007.19
013.12

451.18

110.20

297.14
886.19

575.12
055.13
650.19
037.16
155.16
980.18

658.15
532.17
530.19
515.15

912.19
821.20
089.16

t df Sig.

جدول (2) آماره معناداري آزمون تى تک نمونه پرسشنامه بعد روانى



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

٦٦

پرسشنامه پوشاك
در بخش دوم مشکلات موجود در زمینه 
تهیه پوشاك بیماران آکندروپلاژى توسط 
خود بیماران با یک پرسشنامه مورد نقد 
آمار   (3) جدول  در  است.  گرفته  قرار 
بیماران  پوشاك  پرسشنامه  توصیفى 

آکندروپلاژى ذکر شده است.
در تمامی موارد مقدار معناداري کمتر از 

دلیلی  بنابراین  است.  آمده  بدست   0/05
براي رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن 
داده ها وجود ندارد. به عبارت دیگر توزیع 
می توان  و  بوده  نرمال  تحقیق  داده هاي 

آزمون هاي پارامتریک را اجرا کرد.
در جدول (4) آزمون تى براى محاسبه 
پوشاك  پرسشنامه  هاى  داده  معنادارى 

بررسى شد.

سوالات Mean Asymp. Sig.
Kolmogorov-

Smirnov Z
Std.

Deviation

8667.1 68145.0

4000.1

8000.1

0000.1

4333.4

0000.1

0000.1

6000.1

4333.1

2000.2

6667.4

1667.1

2333.1

63333.2

4333.1

0000.5

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

001.0

000.0

000.0

001.0

153.3

153.3

001.2

545.2

751.2

462.3

751.2

462.3

002.2

335.2

255.3

462.3

796.2

272.2

56832.0

37905.0

47946.0

84690.0

67466.0

50401.0

00000.0

50401.0

00000.0

964305.0

66436.0

50401.0

00000.0

49827.0

462.3

00000.0

قیمت لباس هاى مرتبط با شما مناسب است.
تهیه لباس براى شما به راحتى امکان پذیر است.

تولیدکنندگان مرتبط با تولید پوشاك خود مى شناسید.
جنس پارچه مناسب شما زیاد اهمیت دارد.

زمان کافى براى تهیه پوشاك مناسب دارید.
انتقال آن به  با نماینده هاى خود در زمینه مشکلات پوشاك و 

مسئولین جلسه اى بوده است.

کفش مناسب شما وجود دارد.
از ارگان یا تولیدى به شما پیشنهاد تولید لباس شده است.

لباس کودکان براى شما مناسب است.
نیاز به ویرایش لباس پس از خرید همیشه وجود داشته است.

هزینه ویرایش لباس مناسب است.
الگوى پوشاك (لباس و شلوار و کفش) مناسب شما وجود دارد.
تا کنون الگوى مناسب اندام خود را به تولیدکننده یا خیاط 

ارائه داده اید. 
تا کنون تهیه لباس براى مراسم خاصى شما را دچار مشکل کرده 

است.

استفاده از لباس افراد معمولى با اصلاح لباس براى شما مقدور 
است.

استفاده از لباس افراد معمولى با اصلاح لباس براى شما مناسب 
است.

جدول (3) آمار توصیفى و نرمال بودن متغیرهاى پرسشنامه پوشاك بیماران آکندروپلاژى



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

٦٧

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

سوالات

1

2

3

4

6

5

8

7

9

10

11

12

t df Sig.

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

29

000.0

000.0

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

004.15

389.15

179.48

840.14

957.14

577.15

577.15

990.12

228.14

310.53

858.16

886.11

جدول (4) آماره معناداري آزمون تى تک نمونه پرسشنامه پوشاك

مصاحبه با بانوان آکندروپلاژى
آکندرو  بانوان  با  که  مصاحبه اى  طى 
پلاژى صورت گرفت بعد از بررسى پاسخ
و  راحتى  لباس هاى  که  شد  دریافت   ها 
لباس هاى داخل منزل را به راحتى تهیه 
مى کنند آن هم به دلیل اینکه بسیارى از 
پارچه هاى پنبه اى و کشى هستند. شال و 
روسرى و جوراب و لباس زیر یکى دیگر از 
بانوان  آن  تهیه  در  که  البسه هایى هست 
مواجه  کمترى  مشکل  با  پلاژى  آکندرو 
با توجه به قامت و  هستند. هزینه لباس 
جثه این افراد بسیار بالاست چون یک بار 
براى خرید لباس هزینه مى کنند و هزینه 
پرداخت  باید  لباس  ادیت  براى  دومى 
قابل  و  استفاده  مورد  لباس  آن  تا  کنند 
لباس  اگر  باشد.  بانوان  این  براى  پوشش 
بانوان  این  قامت  با  متناسب  شده  تولید 
بود مقدار مصرف پارچه کمترى داشت و 

اولیه  مواد  هزینه  پارچه  کمتر  مصرف 
در  مى آورد  پایین  را  لباس  تولید  براى 
قیمت  با  شده  تولید  پوشاك  نتیجه 
و  مى رسد  افراد  این  دست  به  مناسب 
هزینه ادیت و مناسب سازى دیگر ندارد 
و از دور ریز لباس هم به محیط زیست 

آسیب نمى رسد.
تقریباً 90 در صد پاسخ ها از نبود لباس 
براى  بخواهند  اگر  یعنى  گفتند  مجلسى 
مجلسى و مناسبتى که بخواهند شرکت 
کنند یا باید با یک لباس معمولى شرکت 
ویژگى  به  آشنا  که  خیاط  یک  یا  کنند 
جسمى آنهاست برایشان لباس مورد نظر 
این  مناسب  الگوى  نبودن  کند.  آماده  را 
پوشاکى  تولید  است،  شده  باعث  افراد 
براى این افراد صورت نگیرد، طبق پاسخ 
بانوان هیچ مرکز خرید و فروشگاهى براى 

که  نیست  بانوان  این 

بدون دغدقه البسه مورد نیاز خود را تهیه 
فروشگاه هاى  از  بالاجبار  افراد  این  کنند 
خود  براى  پوشاك  معمولى  افراد  لباس 
مناسب  کفش  از  استفاده  کنند.  تهیه 
در  سهولت  پاها،  سلامتى  حفظ  سبب 
انجام فعالیت هاى جسمانى و جلوگیرى از 
بروز آسیب دیدگى به ستون فقرات و پاها 
به  توجه  با  پلاژى  آکندرو  بانوان  است. 
آناتومى بدنى که دارند باید از کفش هاى 
کفش  انتخاب  کنند  استفاده  استاندارد 
مناسب براى حفظ سلامت پاها مخصوصاً 
دارد.  زیادى  اهمیت  افراد  این  براى 
طبیعى است که لباس کودکان براى این 
این  زیرا  نباشد.  مناسب  جامعه  از  قشر 
گونه لباس ها طرح هاى در سطح کودکان 
بیماران  کوتاه  اندام  اینکه  دارد. ضمن  را 
بلکه  نیست  مشکل  تنها  آکندروپلاژى 
درشت بودن برخى اندام ها لباس کودکان 
افراد در جامعه  از  را نیز براى این دسته 

نامناسب کرده است.
افراد معمولى چند  لباس  از  استفاده  در 
مشکل براى بیماران آکندروپلاژى وجود 

دارد:
-اندازه نا مناسب

-هزینه بالاى ویرایش
-از بین رفتن تیپ و شکل لباس بعد از 

ویرایش
-نیاز به زمان براى ویرایش

تنها بخشى که این دسته از افراد با آن 
زیر  لباس  و  خواب  لباس  نیستن  مواجه 
است. بخصوص به این علت که در جامعه 
تمام  مانند  نمى کنند.  استفاده  آن  از 
بخشهاى پوشاك، در تهیه لباس ورزشى 
براى  لباس  تهیه 

است.  مشکل  آکندروپلاژى  بیماران 
انتخاب جنس لباس براى این بیماران از 
برخى  است.  برخوردار  بالایى  اهمیت 
اجناس مانند کرب کش ممکن است براى 
این بیماران اختلالات اندامى بوجود آورد. 
جنس پارچه نرم و راحت بهترین انتخاب 
هیچ  تقریباً  است.  بیماران  این  براى 
لباس هاى  عرضه  براى  فروشگاهى 
این  ندارد.  وجود  بیماران  این  مخصوص 
براى  خیاط  محتاج  همیشه  بیماران 
اینکه  به  توجه  با  لباس هستند.  ویرایش 
پوشاك  همیشه  مجالس  برخى  براى 
توسط خیاط تهیه مى شود، از این بابت با 
برخى از افراد جامعه تفاوتى وجود ندارد. 
البته با توجه به نبود الگوى مناسب، این 
بخش هم یکى از معضلات تهیه پوشاك 

براى بیماران آکندروپلاژى است.
نتیجه گیرى

هم  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى  افراد   
دارند  نیازهایى  جامعه  عادى  افراد  مثل 
یکى ازاین نیازها پوشاك است، این افراد 
مثل  شوند  دیده  جامعه  در  اینکه  براى 
دیگر اعضا جامعه نیاز به پوشاك مناسب 
مند  گله  افراد  این  از  بسیارى  دارند 
از موارد خیلى  اینکه که یکى  از  هستند 
مهمى که این افراد را از فعالیت در جامعه 
دور مى کند نبودن لباس مناسب در بازار 
شرایط  دلیل  به  افراد  این  براى  است، 
اندامى که دارند تولید لباسى تا به امروز 
این  نگرفته است. در حال حاضر  صورت 
در  که  لباس هایى  از  اجبار  به  باید  افراد 
لباس کنند  استفاده  هست  موجود  بازار 
 هایى که در بسیارى موارد که در بخش

کلى  با  مى شود  داده  توضیح  بعد   هاى 

ادیت و مناسب سازى مورد استفاده این 
افراد قرار مى گیرد. براى اینکه یک لباس 
بى عیب و نقص به بازار ارائه شود نیازمند 
الگوى درست و اساس است تا وقتى که 
فاقد  لباس  نباشد  مناسب  اولیه  الگوى 
قامت  کوتاه  افراد  داشت.  نخواهیم  ایراد 
دارند  تنه  به  نسبت  کوتاهى  دست هاى 
با خط سینه برابرى  خط آرنج در تقریباً 
مى کند این افراد بالاتنه کوتاهى نسبت به 
دیگر افراد جامعه دارند با وجود این همه 
اختلاف فیزیکى با دیگر افراد نمى توان با 
الگویى که مناسب براى افراد عادى است 
و  الگو  طراحى  خاص  قشر  این  براى 

طراحى لباس انجام داد.
همچنین اگر افراد کوتاه قامت بخواهند 
اجباراً ازلباس افراد عادى جامعه استفاده 
مى کنند  پرداخت  که  هزینه اى  کنند 
خیلى بالا است، چون لباس هاى آماده در 
بازار با توجه به قامت افراد عادى جامعه 
براى  که  هزینه اى  است  شده  طراحى 
تولید آن لباس صرف شده است با توجه 
نرمال  افراد  اندامى  و  سایزى  شرایط  به 
جامعه صورت گرفته است. با طرح پرسش 
بانوان  روانى  بعد  مصاحبه،  و  نامه 
آکندروپلاژى بررسى شد و آسیب شناسى 
پوشاك این افراد مورد مطالعه قرار گرفت، 
از مواردى که  بانوان آکندرو پلاژى یکى 
را  است  اصلى  مشکلات  جز  برایشان 
نداشتن لباس مناسب مى دانستند، و این 
که چه ایراداتى لباس هاى آماده در بازار با 
دارند.  ایشان،  جسمى  شرایط  به  توجه 
این  نیاز  مورد  البسه  به  مربوط  مشکلات 
افراد بررسى شد، نداشتن لباس مناسب با 
دورى  دلایل  از  یکى  جسمیشان  شرایط 

کردن آن ها از جامعه بوده است، اینکه در 
جامعه  مردم  اکثر  مثل  فروشگاهى  مرکز 
به  است،  نشده  تعریف  لباسى  برایشان 
جامعه  عادى  مردم  پوشاك  از  اجبار 
با  لباس  اصلى  استفاده کنند که خطوط 
خوانى  هم  افراد  این  اندام  اصلى  خطوط 
هزینه  و  ویرایش  کلى  با  وباید  ندارند 
مناسب اندامشان شود. به گفته خودشان 
لباس یکى از مسائل مهم براى این افراد 
است. نوع لباس مناسب با شرایط جسمى 
به  را نسبت  نگاه دیگران  افراد شاید  این 
این افراد عوض کند. بعد از بررسى آسیب 
این  افراد آکندرو پلاژى  شناسى پوشاك 
مناسبى  لباس  اگر  که  شد  حاصل  نتایج 
از  یکى  نیست  بازار  در  افراد  این  براى 
الگوى  یا  مناسب  الگوى  نبودن  دلایل، 
در  که  لباس هایى  است.  اولیه  اساس 
اندام  به  توجه  با  مى شود  عرضه  جامعه 
افراد عامه جامعه طراحى شده است یعنى 
اولیه  الگوى  همان  شده  استفاده  الگوى 
افراد عادى است. با پژوهش صورت گرفته 
آکندروپلاژى  افراد  شد  مشخص  شده 
دارند،  بسیارى  نیازهاى  البسه  بر  علاوه 
قرار  پوشاك  نیازها که جز  از  دیگر  یکى 
براى  که  است  کفش  تهیه  مى گیرد 
سلامتى این افراد بسیار مهم است است. 
علاوه بر کفش نیاز دیگرى بیان شد که 
علت  به  مى باشد  اشپزخانه  دستکش 
کوتاهى انگشتان خود گله مند بودند که 
با  مناسب  آشپزخانه  دستشکش  کاش 
راحتى  به  تا  بود  انگشتانشان  کوتاهى 
استفاده  از  خود  خانه  امور  در  بتوانند 

کنند.



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

مصاحبه با بانوان آکندروپلاژى
آکندرو  بانوان  با  که  مصاحبه اى  طى 
پلاژى صورت گرفت بعد از بررسى پاسخ
و  راحتى  لباس هاى  که  شد  دریافت   ها 
لباس هاى داخل منزل را به راحتى تهیه 
مى کنند آن هم به دلیل اینکه بسیارى از 
پارچه هاى پنبه اى و کشى هستند. شال و 
روسرى و جوراب و لباس زیر یکى دیگر از 
بانوان  آن  تهیه  در  که  البسه هایى هست 
مواجه  کمترى  مشکل  با  پلاژى  آکندرو 
با توجه به قامت و  هستند. هزینه لباس 
جثه این افراد بسیار بالاست چون یک بار 
براى خرید لباس هزینه مى کنند و هزینه 
پرداخت  باید  لباس  ادیت  براى  دومى 
قابل  و  استفاده  مورد  لباس  آن  تا  کنند 
لباس  اگر  باشد.  بانوان  این  براى  پوشش 
بانوان  این  قامت  با  متناسب  شده  تولید 
بود مقدار مصرف پارچه کمترى داشت و 

اولیه  مواد  هزینه  پارچه  کمتر  مصرف 
در  مى آورد  پایین  را  لباس  تولید  براى 
قیمت  با  شده  تولید  پوشاك  نتیجه 
و  مى رسد  افراد  این  دست  به  مناسب 
هزینه ادیت و مناسب سازى دیگر ندارد 
و از دور ریز لباس هم به محیط زیست 

آسیب نمى رسد.
تقریباً 90 در صد پاسخ ها از نبود لباس 
براى  بخواهند  اگر  یعنى  گفتند  مجلسى 
مجلسى و مناسبتى که بخواهند شرکت 
کنند یا باید با یک لباس معمولى شرکت 
ویژگى  به  آشنا  که  خیاط  یک  یا  کنند 
جسمى آنهاست برایشان لباس مورد نظر 
این  مناسب  الگوى  نبودن  کند.  آماده  را 
پوشاکى  تولید  است،  شده  باعث  افراد 
براى این افراد صورت نگیرد، طبق پاسخ 
بانوان هیچ مرکز خرید و فروشگاهى براى 

که  نیست  بانوان  این 

بدون دغدقه البسه مورد نیاز خود را تهیه 
فروشگاه هاى  از  بالاجبار  افراد  این  کنند 
خود  براى  پوشاك  معمولى  افراد  لباس 
مناسب  کفش  از  استفاده  کنند.  تهیه 
در  سهولت  پاها،  سلامتى  حفظ  سبب 
انجام فعالیت هاى جسمانى و جلوگیرى از 
بروز آسیب دیدگى به ستون فقرات و پاها 
به  توجه  با  پلاژى  آکندرو  بانوان  است. 
آناتومى بدنى که دارند باید از کفش هاى 
کفش  انتخاب  کنند  استفاده  استاندارد 
مناسب براى حفظ سلامت پاها مخصوصاً 
دارد.  زیادى  اهمیت  افراد  این  براى 
طبیعى است که لباس کودکان براى این 
این  زیرا  نباشد.  مناسب  جامعه  از  قشر 
گونه لباس ها طرح هاى در سطح کودکان 
بیماران  کوتاه  اندام  اینکه  دارد. ضمن  را 
بلکه  نیست  مشکل  تنها  آکندروپلاژى 
درشت بودن برخى اندام ها لباس کودکان 
افراد در جامعه  از  را نیز براى این دسته 

نامناسب کرده است.
افراد معمولى چند  لباس  از  استفاده  در 
مشکل براى بیماران آکندروپلاژى وجود 

دارد:
-اندازه نا مناسب

-هزینه بالاى ویرایش
-از بین رفتن تیپ و شکل لباس بعد از 

ویرایش
-نیاز به زمان براى ویرایش

تنها بخشى که این دسته از افراد با آن 
زیر  لباس  و  خواب  لباس  نیستن  مواجه 
است. بخصوص به این علت که در جامعه 
تمام  مانند  نمى کنند.  استفاده  آن  از 
بخشهاى پوشاك، در تهیه لباس ورزشى 
براى  لباس  تهیه 

است.  مشکل  آکندروپلاژى  بیماران 
انتخاب جنس لباس براى این بیماران از 
برخى  است.  برخوردار  بالایى  اهمیت 
اجناس مانند کرب کش ممکن است براى 
این بیماران اختلالات اندامى بوجود آورد. 
جنس پارچه نرم و راحت بهترین انتخاب 
هیچ  تقریباً  است.  بیماران  این  براى 
لباس هاى  عرضه  براى  فروشگاهى 
این  ندارد.  وجود  بیماران  این  مخصوص 
براى  خیاط  محتاج  همیشه  بیماران 
اینکه  به  توجه  با  لباس هستند.  ویرایش 
پوشاك  همیشه  مجالس  برخى  براى 
توسط خیاط تهیه مى شود، از این بابت با 
برخى از افراد جامعه تفاوتى وجود ندارد. 
البته با توجه به نبود الگوى مناسب، این 
بخش هم یکى از معضلات تهیه پوشاك 

براى بیماران آکندروپلاژى است.
نتیجه گیرى

هم  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى  افراد   
دارند  نیازهایى  جامعه  عادى  افراد  مثل 
یکى ازاین نیازها پوشاك است، این افراد 
مثل  شوند  دیده  جامعه  در  اینکه  براى 
دیگر اعضا جامعه نیاز به پوشاك مناسب 
مند  گله  افراد  این  از  بسیارى  دارند 
از موارد خیلى  اینکه که یکى  از  هستند 
مهمى که این افراد را از فعالیت در جامعه 
دور مى کند نبودن لباس مناسب در بازار 
شرایط  دلیل  به  افراد  این  براى  است، 
اندامى که دارند تولید لباسى تا به امروز 
این  نگرفته است. در حال حاضر  صورت 
در  که  لباس هایى  از  اجبار  به  باید  افراد 
لباس کنند  استفاده  هست  موجود  بازار 
 هایى که در بسیارى موارد که در بخش

کلى  با  مى شود  داده  توضیح  بعد  فصلنامه دانشجویی  هاى 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس
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ادیت و مناسب سازى مورد استفاده این 
افراد قرار مى گیرد. براى اینکه یک لباس 
بى عیب و نقص به بازار ارائه شود نیازمند 
الگوى درست و اساس است تا وقتى که 
فاقد  لباس  نباشد  مناسب  اولیه  الگوى 
قامت  کوتاه  افراد  داشت.  نخواهیم  ایراد 
دارند  تنه  به  نسبت  کوتاهى  دست هاى 
با خط سینه برابرى  خط آرنج در تقریباً 
مى کند این افراد بالاتنه کوتاهى نسبت به 
دیگر افراد جامعه دارند با وجود این همه 
اختلاف فیزیکى با دیگر افراد نمى توان با 
الگویى که مناسب براى افراد عادى است 
و  الگو  طراحى  خاص  قشر  این  براى 

طراحى لباس انجام داد.
همچنین اگر افراد کوتاه قامت بخواهند 
اجباراً ازلباس افراد عادى جامعه استفاده 
مى کنند  پرداخت  که  هزینه اى  کنند 
خیلى بالا است، چون لباس هاى آماده در 
بازار با توجه به قامت افراد عادى جامعه 
براى  که  هزینه اى  است  شده  طراحى 
تولید آن لباس صرف شده است با توجه 
نرمال  افراد  اندامى  و  سایزى  شرایط  به 
جامعه صورت گرفته است. با طرح پرسش 
بانوان  روانى  بعد  مصاحبه،  و  نامه 
آکندروپلاژى بررسى شد و آسیب شناسى 
پوشاك این افراد مورد مطالعه قرار گرفت، 
از مواردى که  بانوان آکندرو پلاژى یکى 
را  است  اصلى  مشکلات  جز  برایشان 
نداشتن لباس مناسب مى دانستند، و این 
که چه ایراداتى لباس هاى آماده در بازار با 
دارند.  ایشان،  جسمى  شرایط  به  توجه 
این  نیاز  مورد  البسه  به  مربوط  مشکلات 
افراد بررسى شد، نداشتن لباس مناسب با 
دورى  دلایل  از  یکى  جسمیشان  شرایط 

کردن آن ها از جامعه بوده است، اینکه در 
جامعه  مردم  اکثر  مثل  فروشگاهى  مرکز 
به  است،  نشده  تعریف  لباسى  برایشان 
جامعه  عادى  مردم  پوشاك  از  اجبار 
با  لباس  اصلى  استفاده کنند که خطوط 
خوانى  هم  افراد  این  اندام  اصلى  خطوط 
هزینه  و  ویرایش  کلى  با  وباید  ندارند 
مناسب اندامشان شود. به گفته خودشان 
لباس یکى از مسائل مهم براى این افراد 
است. نوع لباس مناسب با شرایط جسمى 
به  را نسبت  نگاه دیگران  افراد شاید  این 
این افراد عوض کند. بعد از بررسى آسیب 
این  افراد آکندرو پلاژى  شناسى پوشاك 
مناسبى  لباس  اگر  که  شد  حاصل  نتایج 
از  یکى  نیست  بازار  در  افراد  این  براى 
الگوى  یا  مناسب  الگوى  نبودن  دلایل، 
در  که  لباس هایى  است.  اولیه  اساس 
اندام  به  توجه  با  مى شود  عرضه  جامعه 
افراد عامه جامعه طراحى شده است یعنى 
اولیه  الگوى  همان  شده  استفاده  الگوى 
افراد عادى است. با پژوهش صورت گرفته 
آکندروپلاژى  افراد  شد  مشخص  شده 
دارند،  بسیارى  نیازهاى  البسه  بر  علاوه 
قرار  پوشاك  نیازها که جز  از  دیگر  یکى 
براى  که  است  کفش  تهیه  مى گیرد 
سلامتى این افراد بسیار مهم است است. 
علاوه بر کفش نیاز دیگرى بیان شد که 
علت  به  مى باشد  اشپزخانه  دستکش 
کوتاهى انگشتان خود گله مند بودند که 
با  مناسب  آشپزخانه  دستشکش  کاش 
راحتى  به  تا  بود  انگشتانشان  کوتاهى 
استفاده  از  خود  خانه  امور  در  بتوانند 

کنند.



پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

مصاحبه با بانوان آکندروپلاژى
آکندرو  بانوان  با  که  مصاحبه اى  طى 
پلاژى صورت گرفت بعد از بررسى پاسخ
و  راحتى  لباس هاى  که  شد  دریافت   ها 
لباس هاى داخل منزل را به راحتى تهیه 
مى کنند آن هم به دلیل اینکه بسیارى از 
پارچه هاى پنبه اى و کشى هستند. شال و 
روسرى و جوراب و لباس زیر یکى دیگر از 
بانوان  آن  تهیه  در  که  البسه هایى هست 
مواجه  کمترى  مشکل  با  پلاژى  آکندرو 
با توجه به قامت و  هستند. هزینه لباس 
جثه این افراد بسیار بالاست چون یک بار 
براى خرید لباس هزینه مى کنند و هزینه 
پرداخت  باید  لباس  ادیت  براى  دومى 
قابل  و  استفاده  مورد  لباس  آن  تا  کنند 
لباس  اگر  باشد.  بانوان  این  براى  پوشش 
بانوان  این  قامت  با  متناسب  شده  تولید 
بود مقدار مصرف پارچه کمترى داشت و 

اولیه  مواد  هزینه  پارچه  کمتر  مصرف 
در  مى آورد  پایین  را  لباس  تولید  براى 
قیمت  با  شده  تولید  پوشاك  نتیجه 
و  مى رسد  افراد  این  دست  به  مناسب 
هزینه ادیت و مناسب سازى دیگر ندارد 
و از دور ریز لباس هم به محیط زیست 

آسیب نمى رسد.
تقریباً 90 در صد پاسخ ها از نبود لباس 
براى  بخواهند  اگر  یعنى  گفتند  مجلسى 
مجلسى و مناسبتى که بخواهند شرکت 
کنند یا باید با یک لباس معمولى شرکت 
ویژگى  به  آشنا  که  خیاط  یک  یا  کنند 
جسمى آنهاست برایشان لباس مورد نظر 
این  مناسب  الگوى  نبودن  کند.  آماده  را 
پوشاکى  تولید  است،  شده  باعث  افراد 
براى این افراد صورت نگیرد، طبق پاسخ 
بانوان هیچ مرکز خرید و فروشگاهى براى 

که  نیست  بانوان  این 

بدون دغدقه البسه مورد نیاز خود را تهیه 
فروشگاه هاى  از  بالاجبار  افراد  این  کنند 
خود  براى  پوشاك  معمولى  افراد  لباس 
مناسب  کفش  از  استفاده  کنند.  تهیه 
در  سهولت  پاها،  سلامتى  حفظ  سبب 
انجام فعالیت هاى جسمانى و جلوگیرى از 
بروز آسیب دیدگى به ستون فقرات و پاها 
به  توجه  با  پلاژى  آکندرو  بانوان  است. 
آناتومى بدنى که دارند باید از کفش هاى 
کفش  انتخاب  کنند  استفاده  استاندارد 
مناسب براى حفظ سلامت پاها مخصوصاً 
دارد.  زیادى  اهمیت  افراد  این  براى 
طبیعى است که لباس کودکان براى این 
این  زیرا  نباشد.  مناسب  جامعه  از  قشر 
گونه لباس ها طرح هاى در سطح کودکان 
بیماران  کوتاه  اندام  اینکه  دارد. ضمن  را 
بلکه  نیست  مشکل  تنها  آکندروپلاژى 
درشت بودن برخى اندام ها لباس کودکان 
افراد در جامعه  از  را نیز براى این دسته 

نامناسب کرده است.
افراد معمولى چند  لباس  از  استفاده  در 
مشکل براى بیماران آکندروپلاژى وجود 

دارد:
-اندازه نا مناسب

-هزینه بالاى ویرایش
-از بین رفتن تیپ و شکل لباس بعد از 

ویرایش
-نیاز به زمان براى ویرایش

تنها بخشى که این دسته از افراد با آن 
زیر  لباس  و  خواب  لباس  نیستن  مواجه 
است. بخصوص به این علت که در جامعه 
تمام  مانند  نمى کنند.  استفاده  آن  از 
بخشهاى پوشاك، در تهیه لباس ورزشى 
براى  لباس  تهیه 

است.  مشکل  آکندروپلاژى  بیماران 
انتخاب جنس لباس براى این بیماران از 
برخى  است.  برخوردار  بالایى  اهمیت 
اجناس مانند کرب کش ممکن است براى 
این بیماران اختلالات اندامى بوجود آورد. 
جنس پارچه نرم و راحت بهترین انتخاب 
هیچ  تقریباً  است.  بیماران  این  براى 
لباس هاى  عرضه  براى  فروشگاهى 
این  ندارد.  وجود  بیماران  این  مخصوص 
براى  خیاط  محتاج  همیشه  بیماران 
اینکه  به  توجه  با  لباس هستند.  ویرایش 
پوشاك  همیشه  مجالس  برخى  براى 
توسط خیاط تهیه مى شود، از این بابت با 
برخى از افراد جامعه تفاوتى وجود ندارد. 
البته با توجه به نبود الگوى مناسب، این 
بخش هم یکى از معضلات تهیه پوشاك 

براى بیماران آکندروپلاژى است.
نتیجه گیرى

هم  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى  افراد   
دارند  نیازهایى  جامعه  عادى  افراد  مثل 
یکى ازاین نیازها پوشاك است، این افراد 
مثل  شوند  دیده  جامعه  در  اینکه  براى 
دیگر اعضا جامعه نیاز به پوشاك مناسب 
مند  گله  افراد  این  از  بسیارى  دارند 
از موارد خیلى  اینکه که یکى  از  هستند 
مهمى که این افراد را از فعالیت در جامعه 
دور مى کند نبودن لباس مناسب در بازار 
شرایط  دلیل  به  افراد  این  براى  است، 
اندامى که دارند تولید لباسى تا به امروز 
این  نگرفته است. در حال حاضر  صورت 
در  که  لباس هایى  از  اجبار  به  باید  افراد 
لباس کنند  استفاده  هست  موجود  بازار 
 هایى که در بسیارى موارد که در بخش

کلى  با  مى شود  داده  توضیح  بعد   هاى 

ادیت و مناسب سازى مورد استفاده این 
افراد قرار مى گیرد. براى اینکه یک لباس 
بى عیب و نقص به بازار ارائه شود نیازمند 
الگوى درست و اساس است تا وقتى که 
فاقد  لباس  نباشد  مناسب  اولیه  الگوى 
قامت  کوتاه  افراد  داشت.  نخواهیم  ایراد 
دارند  تنه  به  نسبت  کوتاهى  دست هاى 
با خط سینه برابرى  خط آرنج در تقریباً 
مى کند این افراد بالاتنه کوتاهى نسبت به 
دیگر افراد جامعه دارند با وجود این همه 
اختلاف فیزیکى با دیگر افراد نمى توان با 
الگویى که مناسب براى افراد عادى است 
و  الگو  طراحى  خاص  قشر  این  براى 

طراحى لباس انجام داد.
همچنین اگر افراد کوتاه قامت بخواهند 
اجباراً ازلباس افراد عادى جامعه استفاده 
مى کنند  پرداخت  که  هزینه اى  کنند 
خیلى بالا است، چون لباس هاى آماده در 
بازار با توجه به قامت افراد عادى جامعه 
براى  که  هزینه اى  است  شده  طراحى 
تولید آن لباس صرف شده است با توجه 
نرمال  افراد  اندامى  و  سایزى  شرایط  به 
جامعه صورت گرفته است. با طرح پرسش 
بانوان  روانى  بعد  مصاحبه،  و  نامه 
آکندروپلاژى بررسى شد و آسیب شناسى 
پوشاك این افراد مورد مطالعه قرار گرفت، 
از مواردى که  بانوان آکندرو پلاژى یکى 
را  است  اصلى  مشکلات  جز  برایشان 
نداشتن لباس مناسب مى دانستند، و این 
که چه ایراداتى لباس هاى آماده در بازار با 
دارند.  ایشان،  جسمى  شرایط  به  توجه 
این  نیاز  مورد  البسه  به  مربوط  مشکلات 
افراد بررسى شد، نداشتن لباس مناسب با 
دورى  دلایل  از  یکى  جسمیشان  شرایط 

کردن آن ها از جامعه بوده است، اینکه در 
جامعه  مردم  اکثر  مثل  فروشگاهى  مرکز 
به  است،  نشده  تعریف  لباسى  برایشان 
جامعه  عادى  مردم  پوشاك  از  اجبار 
با  لباس  اصلى  استفاده کنند که خطوط 
خوانى  هم  افراد  این  اندام  اصلى  خطوط 
هزینه  و  ویرایش  کلى  با  وباید  ندارند 
مناسب اندامشان شود. به گفته خودشان 
لباس یکى از مسائل مهم براى این افراد 
است. نوع لباس مناسب با شرایط جسمى 
به  را نسبت  نگاه دیگران  افراد شاید  این 
این افراد عوض کند. بعد از بررسى آسیب 
این  افراد آکندرو پلاژى  شناسى پوشاك 
مناسبى  لباس  اگر  که  شد  حاصل  نتایج 
از  یکى  نیست  بازار  در  افراد  این  براى 
الگوى  یا  مناسب  الگوى  نبودن  دلایل، 
در  که  لباس هایى  است.  اولیه  اساس 
اندام  به  توجه  با  مى شود  عرضه  جامعه 
افراد عامه جامعه طراحى شده است یعنى 
اولیه  الگوى  همان  شده  استفاده  الگوى 
افراد عادى است. با پژوهش صورت گرفته 
آکندروپلاژى  افراد  شد  مشخص  شده 
دارند،  بسیارى  نیازهاى  البسه  بر  علاوه 
قرار  پوشاك  نیازها که جز  از  دیگر  یکى 
براى  که  است  کفش  تهیه  مى گیرد 
سلامتى این افراد بسیار مهم است است. 
علاوه بر کفش نیاز دیگرى بیان شد که 
علت  به  مى باشد  اشپزخانه  دستکش 
کوتاهى انگشتان خود گله مند بودند که 
با  مناسب  آشپزخانه  دستشکش  کاش 
راحتى  به  تا  بود  انگشتانشان  کوتاهى 
استفاده  از  خود  خانه  امور  در  بتوانند 

کنند.
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پدیده هاى  از  یکى  آکندروپلاژى 
اصلى  علت  که  است  ژنتیکى  اختلالات 
افراد  مى آید.  شمار  به  قدى  کوتاه 
تمام  مانند  جامعه  در  هم  آکندروپلاژى 
انسان ها حق زندگى دارند و هیچ شرایط 
خاصى باعث نمى شود که حقوق آن ها از 
به  توجه  با  باشد.  بیشتر  یا  دیگرى کمتر 
موضوع پژوهش که آسیب شناسى پوشاك 
بانوان آکندروپلاژى است، در این پژوهش 
سعى بر این بوده است که ابتدا مشکلات 
این بانوان از لحاظ بعد روانى بررسى شود 
و در مرحله بعد زمینه مشکلات و چالش

 هاى آنها در تهیه پوشاك که از مهم ترین 
حقوق انسانى است مورد بررسى و تحلیل 
قرار گیرد. نداشتن پوشاك یکى از عوامل 
عدم اعتماد به نفس براى این افراد است 
و دلیل اصلى انزواى این افراد در جامعه و  

عدم حضور فعال آن ها در اجتماع است. از 
بانوان  با  مصاحبه  و  پرسش نامه  طریق 
مختلف مبتلا به اکندرو پلاژى، مشکلات 
پوشاك موجود در بازار در رابطه با اندام 
این افراد آسیب شناسى شد، نتایج نشان 
لباس  توانایى فراهم کردن  افراد  این  داد 
مورد نیاز براى خود را ندارند. اولین دلیل 
این است که الگوى پایه و اساسى ویژه با 
قامت این افراد تعریف نشده است. لباس
 هاى موجود در بازار با توجه به اینکه براى 
است،  شده  طراحى  عادى  افراد  قامت 
مناسب این افراد نیست. پس باید در ابتدا 
افراد،  این  قامت  و  فیزیک  به  توجه  با 
الگوى پایه اولیه مناسب طراحى شود تا 
بتوان برایشان پوشاك مناسب را طراحى 

و اجرا کرد.
                        

مقدمه
آکندروپلاژى یکى از پدیده هایى هستند 
که در همه جوامع قابل مشاهده است، در 
جامعه ما هم افراد آکندروپلاژى بسیارى 
هر روزه قابل مشاهده است این افراد هم 
نیازهایى  جامعه  دیگر  افراد  مثل 
لباس   .(1396 فروزش،  و  دارند(صادقى 
یکى از نیازهاى اساسى این افراد است و 
کار  آن  روى  مى توان  حوزه هایى  از  یکى 
کرد تا این افراد هم با داشتن اعتماد به 
در  بتوانند  جامعه  افراد  دیگر  مثل  نفس 
کنند  شرکت  اجتماعى  فعالیت هاى 
داشتن پوشش مناسب با شرایط جسمى 
میرزایى،  و  (میرشکالى  است  افراد  این 
1397). طراحان لباس زیادى در جامعه 
لباس  جامعه  افراد  براى  که  دارد  وجود 
طراحى مى کنند، برندهاى پوشاك زیادى 
به  نو  کارهاى  فصل  به  فصل  که  هستند 
طراحى بیشتر  اما  مى کنند،  عرضه  بازار 
مى مشاهده  مجموعه ها  این  از  که   هاى 

نرمال  قامت  با  افراد  به  توجه  با   کنیم 
جامعه است، با فرهنگ سازى براى گروه

قامتى   هاى خاص جامعه، مى توان کوتاه 
ویژگى  یک  که  بلکه  ضعف  یک  نه  را 
خدادادى توصیف کرد و گفت که تفاوت

 هاى ظاهرى نباید باعث مرزبندى هاى و 
انسان ها  میان  افراطى  انداختن  فاصله 
وهمکاران،  سورشجانى  (حیدرى  باشد 

 .(1398
کوتاه  شکل  رایج ترین  آکندروپلاژى 
قامتى در انسان است. آکندروپلاژى شایع

استخوان  رشد  ناهنجارى   ترین 
(دیسپلاژى اسکلتى) است که تقریباً در 1 
در 20000 تا 30000 

آکندروپلاژى  مى دهد.  رخ  زنده  تولد 
توانایى یا نقص در  باعث اختلال  معمولاً 
 :2012 ,Pauli et al) .هاى ذهنى نمى شود 
کوتاه  یا  آکندروپلاژى  افراد  این   .(5
این  از جامعه هستند  قشرى  قامتان هم 
افراد با داشتن اندام¬هاى حرکتى کوتاه، 
پل بینى پایین، باریک شدن قسمت دى 
دیسپلاژى  شایع¬ترین  فقرات  ستون 
شیوع  با  واقعى،  آکندروپلاژى  غضروفى، 
مى دهد  رخ   15000 در   1 تقریبى 
 Horton,  :2017  ,Doherty et al)
Hall,2007: 39). یکى از نیازهاى اساسى 
نداشتن  است  پوشاك  به  نیاز  افراد  این 
از مهمترین دلایلى است که  لباس یکى 
اجتماعى  مشارکت هاى  از  را  افراد  این 
دورکرده است طراحى لباس مناسب افراد 
از  را  آن ها  آکندروپلاژى  یا  قامت  کوتاه 
ناتوانى  گوشه نشینى و عزلت و احساس 
رهایى مى دهد و اعتماد به نفس این افراد 
دیگر  افراد  مثل  بتوانند  تا  مى برد  بالا  را 
داشته  جامعه  در  رنگ  پر  حضور  جامعه 
به دلیل  بازار  لباس هاى موجود در  باشد 
اینکه مناسب با استانداردهاى الگو سازى 
وطراحى افراد عادى جامعه طراحى شده 
است کوتاه قامتان را در انتخاب لباس با 
مشکلات  و  است  کرده  رو  به  رو  مشکل 
جسمى این افراد آنها را با یک چالش در 
تهیه پوشاك مناسب رو به رو کرده است 
لباس هایشان  به  دستیابى  براى  آنان  و 
هستند  رو  به  رو  مشکل  با  همیشه 

.(15 ,2017 ,Bacino)
افراد  این  از مشکلات جسمى  آگاهى  با 
انجام  در شاخه پوشاك، و تحقیقاتى که 
شده در مورد خود بیمارى بوده است و به 

دلیل مشاهده نکردن تحقیقى در ارتباط 
مى توان  افراد  این  پوشاك  الگوى  با 
افراد  این  اندام  فیزیک  روى  مطالعاتى 
براى  مناسب  الگویى  بتوان  تا  داد  انجام 
خاص این افراد طراحى کرد، تا این افراد 
بتوانند  نیستند  کمى  جمعیت  که  هم 
خود  تن  الگوى  مناسب  پوشاك  براحتى 

داشته باشند.
و  مطالعه  است  تحقیق  این  هدف  آنچه 
در  آکندروپلاژى  افراد  مشکلات  شناخت 
نیازى هاى  یکى  که  است  پوشاك  تهیه 
شرایط  مشکل  با  هست  افراد  این  مهم 
خاص اندام رو به رو هستند اصول درست 
افراد  ویژه  لباس هاى  طراحى  در 
جهت  که  قامتان)  (کوتاه  آکندروپلاژى 
تهیه لباس با محدودیت روبه رو هستند.

روش تحقیق
و  تطبیقى  مطالعه  یک  تحقیق  این 
توصیفى تحلیلى است. در بخش میدانى 
بین  در  مصاحبه  یک  و  پرسشنامه   2
آکندروپلاژى  بیماران  که  آمارى  جامعه 
تحلیل  نهایت  در  و  شده  توزیع  است 
شامل  پرسشنامه  این  شد.  خواهد 
پوشاك  مشکلات  روانى،  بعد  پرسشنامه 
پرسشنامه  و  آکندروپلاژى  بیماران 

تشریحى خواهد بود. 
افراد مبتلا  را  این مطالعه  آماري  جامعه 
می تشکیل  (کوتولگى)  آکندروپلاژى  به 

 دهند. در این مطالعه از روش پرسشنامه 
استفاده شده است. انتخاب جامعه آمارى 
با کمک شیوه گلوله برفى (غیر تصادفى 
هدفمند) انتخاب شدند. علت انتخاب این 
روش نبود اطلاعات کافى از تعداد دقیق 

مبتلایان در شهر تهران مى باشد.

پرسشنامه به صورت رندوم در بین گروه 
آنها  خود  کار  محل  در  و  پاسخ دهنده 
یک  توزیع  ممکن  است.  شده  توزیع 
با  جامعه  از  نفر  چند  بین  پرسشنامه 
تاخیرى چندروزه باشد. در ادامه میانگین 
و پرسش مد  معیار  براى هر  آنها  نظرات 
نظر تحقیق بوده است. تعداد حجم نمونه 
به  مبتلایان  از  نفر   30 تحقیق  این  در 
در  صورت  به  که  مى باشد  آکندروپلاژى 
بخش  در  البته  شد.  انتخاب  دسترس 
به  توجه  با  آن  طراحى  و  پوشاك 
بخش  براى  فقط  موجود  محدودیت هاى 

بانوان طراحى شد.
نتایج

بررسى پرسشنامه هاى  به  این بخش  در 
پرسشنامه  ابتدا  و  شده  پرداخته  تحقیق 
بعد روانى تحلیل شده و سپى پرسشنامه 
پوشاك و خبرگان و در نهایت پرسشنامه 
طراحى  جهت  (مصاحبه)  تشریحى 
آکندروپلاژى  بیمار  مناسب  پوشاك 

بررسى مى شود.
پرسشنامه بعد روانى

در این بخش چگونگى توزیع متغیرهاى 
هاى  مهم ترین شاخص  براساس  پژوهش 
هاى  )،شاخص  مرکزى(میانگین 
 ( معیار  انحراف  و  (واریانس   پراکندگى 
گیرند. جدول (1)  قرار مى  بررسى  مورد 
نرمال  توزیع  و  توصیفی  آمار  وضعیت 
بودن متغیرها را نشان می دهد. ارقام این 
محاسبه   Spss افزار  نرم  کمک  به  جدول 

شده اند.
تکنیک  از  پژوهش  این  در 
تعیین  براى  کولموگوروف-اسمیرنوف 

توزیع  بودن  نرمال 

این  براي  است.  شده  استفاده  ها  داده 
زیر  صورت  به  آماري  فرض هاي  آزمون 

تنظیم می شود:
H0:: توزیع داده هاى مربوط به هر یک 

از متغیرها نرمال است.
H1: توزیع داده هاي مربوط به هر یک از 

متغیرها نرمال نیست.

منابع
1-حیدرى سورشجانى، مریم و ظهورى، 
آبادى،  رکن  داودى  و  سالار 
ابوالفضل،1398، طراحى لباس مخصوص 
بیماران پروانه اى با استفاده از الیاف سویا، 

جشنواره ملى پارچه فجر، یزد،
فروزش،  و  علیرضا  2-صادقى، 
ارائه  و  معیارها  بازشناخت  فرناز،1396، 
محله هاى  سازى  مناسب  راهبردهاى 
مسکونى براى کوتاه قامتان نمونه موردى: 
تهران، چهارمین  محله چهارصد دستگاه 
کنفرانس بین المللى فناورى هاى نوین در 
شهرسازى،  و  معمارى  عمران،  مهندسى 

تهران
الفباى  هلن.1398،  3-کینگستون، 

ژنتیک پزشکى، انتشارات خمسه النجباء
فاطمه.  میرزایى،  مریم.  4-میرشکالى، 
به  ژنتیکى  بیمارى هاى  بررسى   ،1397
انتشارات  خویشاوندى،  ازدواج  واسطه 

قانون یار.
5-هوشمند، مسعود. یارى، لادن،1391، 
کمک کن ژنتیک رو بفهمم، نشر اندیشه 

معاصر
ژنتیک   ،1398 جعفر.  دوست،  6-وطن 

آزمایشگاهى ،انتشارات خمسه النجباء
 Bacino CA. Achondroplasia.-7
;2017 ,15 UpToDate. November
 Doherty MA, Hertel NT, Hove HB,-8
 Haagerup A. Neurological symptoms,
 evaluation and treatment in Danish

 patients with achondroplasia and

 hypochondroplasia. Journal of Rare

 .Diseases Research and Treatment

.32-25:(4)2 ;2017

 Fagen KE, Blask AR, Rubio EI,-9
 Bulas DI. Achondroplasia in the

 Premature Infant: An Elusive Diagnosis
 in the Neonatal Intensive Care Unit.
 American Journal of Perinatology

e12-e8:(01)7;2017 .Reports
 Horton WA, Hall JG, Hecht JT.-10
 ;2007  .Achondroplasia. Lancet

.72–370:162
 Pauli RM, Botto LD.-11
 Achondroplasia. In: Cassidy SB,
 Battaglia A, Carey J, Viskochil DH,
 editors. Management of Genetic

 ;4th Ed. New York: Wiley  .Syndromes
.In press .2018

 Pauli, RM; Adam, MP; Ardinger,-12
 HH; Pagon, RA; Wallace, SE; Bean,
 LJH; Me�ord, HC; Stephens, K;

 .(2012)  Amemiya, A; Ledbetter, N
.Achondroplasia". GeneReviews"

 Social  .1976  ,.Shaw, L.L-13
 motivation and clothing selection

 problems of the classic achondroplastic
.dwarf

فصلنامه دانشجویی 
طـراحـی پـارچـه و
لــبــاس سنــدس

٧٠



رشته ى   دانشجویان  کارشناسى  مقطع  نامه های  پایان  از  گزارشى 
|طراحى پارچه و لباس دانشگاه الزهرا|

نرگس احمدى
عنوان پایان نامه: داستان سـرایى در برندسازى مد 
آبان 1401 - استاد راهنماى بخش تئورى: دکتر داورى

استاد راهنماى بخش عملى: دکتر غزالى
   چکیده: ارزش برند به داستان آن مرتبط است. مزایایى که یک شرکت براى مشتریان 
ابزار  یک  قصه گویى  دارد.  ارتباط  برند  داستان  و چگونگى  چرا  به  مى کند  فراهم  خود 
قدرتمند محتوایى است که با استفاده از آن مى توان پیام برند را با دیگران به اشتراك 
گذاشت و راهى براى درمیان گذاشتن داستان خود، الهام بخش بودن و انگیزه اى براى 
در  قصه پردازى  بواسطه  که  است  برندهایى  و  طراحان  بررسى  هدف،  است.  مخاطبان 
چه  و  شدند  فشن  بى پایان  اسطوره هاى  غیره  و  بازاریابى  استایلینگ،  طراحى،  فرآیند 
برندهاى نوظهورى که با داستان ها در مدت کوتاهى به جایگاه هاى بالایى رسیدند. چرا 
داستان سرایى رکن حیاتى در برندسازى است؟  و  چرا داستان تاثیر قوى بر ذهن مصرف

 کننده مى گذارد؟
   نتیجه و دستاورد: داستان ها در تمام جوانب زندگى وجود داشته، دارد و خواهد 
داشت. مردم به صورت ناخودآگاه جذب داستان مى شوند و آن ها را به خاطر مى سپارند. 
در همین حال برندسازى نوعى نگرش یکپارچه در تک تک عناصر و اجزاى یک کسب

 وکار است، سالیان سال است که تلاش ها در راستاى نشان دادن این نگرش در داخل و 
خارج سازمان ها انجام مى شود ولى به اندازه داستان سرایى تاثیرگذار نبوده است. قصه
 گویى با جان و دل مخاطب ارتباط برقرار مى کند و مخاطب تبدیل به مشترى وفادار مى

 شود که سود یک شرکت را چند برابر مى کند.

    تحول اسطوره- خداى میترا در عصر دیجیتال 

 

          نمونه طراحى لباس نرگس احمدى                                       کار اجرایى نرگس احمدى
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فصلنامه دانشجویی 
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مبینا پاپى
عنوان پایان نامه: بـررسى هنـر و معمـارى صفوى عصر اصفهـان با تاکید بـر 

کاخ چهلستون
آبان 1401 - استاد راهنماى بخش تئورى: دکتر داورى

استاد راهنماى بخش عملى: دکتر فربود
   چکیده: نقاش ایرانى حتى در واقعگرایانه ترین بازنمودها به شیوه دوبعدى وفادار است. 
اما همزمان با اوج شکوفایى مکتب اصفهان به نقاشى هایى بر مى خوریم که در آن ها کوششى 
براى نمایش حجم، عمق، نور و سایه دیده مى شود. این مقارن است با علاقه روزافزون به 
موضوع هاى اروپایى و کاربست رنگ روغنى در نقاشیهاى بزرگ اندازه (بخشى از نقاشى هاى 
کاخ چهلستون در این زمره اند. هدف این تحقیق، معرفى فنون و ویژگى هاى دیوارنگاره هاى 

اصفهان درعصر صفوى با محوریت کاخ چهلستون است.
    نتیجه و دستارودها: هنرمندان ایرانى با کوشش زیاد در تزیین فضاهاى معمارى و بدنه

 هاى داخلى و خارجى بنا، شاهکارهاى خلق کرده اند. از ویژگى هاى بسیار مهم نقاشى ایران 
در دوران صفوى، عدم اقتباس شاگردان از اساتید و تمایز میان سبک اساتید و شاگردان 
است که آنها را باید منبع مهمى براى شناخت فردیت در هنر ایران دانست. چرا که به علت 
طولانى بودن زمان ساخت و تکمیل این بناى معمارى و با آمد و رفت پادشاهان متفاوت و 
ایران و کشورهاى دیگر و همچنین سلیقه شاهان در تغییر سبک هنرمندان  روابط میان 
اروپا  نقاشى  و  ایران  نقاشى  تعامل  باید  را  این عصر  در  مهم  مسائل  دیگر  از  است.  دخیل 
دانست، مواردى که از این دوره آغاز و تا پایان دوره صنیع الملک تکامل مى یابد. توجه به 
ویژگى هاى نقاشى اروپا مانند رئالیسم نسبى و ویژگى هاى قلم پردازى اروپایى و سایه پردازى 
نسبى و بسیارى از ویژگى هاى هنر ایرانى قرار مى گیرد و سبک خاصى را پدید مى آورد. از 
دیگر ویژگى هاى این اثر افزایش توان نمایه اى تصاویر است که کمتر در نگارگرى اسلیمى 

پیشین ایرانى نیز توجه به نقاشى مشهود و قابل استناد است.
    طـراحى پـارچه با الهام از تزئینات و نگاره هاى کاخ چهلستون

در ترکیـب بـا مبـانى هنـر گوستـاو کلیـمت 
  

کار اجرایى مبینا پاپىنمونه طراحى پارچه مبینا پاپى



نفیسه جورابلو
عنوان پایان نامه: مطالعـه سایمـاتیک 

(علم نمایش صداها در فرکانسهاى مختلف) در موسیقى
بهمن 1401 - استاد راهنماى بخش هاى عملى و تئورى: دکتر غزالى

صداهاى  است.  اصوات  جهان  ما،  جهان  است.  خداوند  موسیقى  جهان،  چکیده:    
برخاسته از دل طبیعت که در پس هر یک، معنا، مفهوم و انرژى خاصى نهفته است، 
نظر  از  و  دهد  مى  تغییر  را  ما  حالات  و  احساسات  صدا  هستند.  آرامش  مایه  همواره 
شناختى روى ما تاثیر مى گذارد ، موسیقى اینکار را به وضوح نشان مى دهد. بطور کلى 
مى توان گفت که صوت، پلى است مابین جهان درونى و بیرونى. تبدیل صداها به اشکال 
هندسى، همیشه موضوعى جذاب و پرطرفدار بوده است. علم سایماتیک، علم نمایش 
جدید  هم  چندان  ها  خیلى  تصور  برخلاف  که  است  مختلف  هاى  فرکانس  در  صداها 
نیستگر ارتباط برقرار مى کنیم. در واقع هر صدایى در جهان ما، حامل نوعى آگاهى است.

   نتیجه و دستاردها: ساده ترین آزمایشى که مى تواند بازگو کننده آن باشد: یک 
صفحه فلزى صاف را روى اسپیکر بلند گو چسبانده و روى صفحه کمى شن مى ریزیم. 
با پخش موسیقى از اسپیکر ، دانه هاى شن روى آن تحت تاثیر فرکانس هاى مختلف به 

لرزش درآمده و اشکال هندسى منظم و منحصر به فرد را تولید مى کنند.
 مى توان از این هنر در زمینه کمک به ناشنوایان بهره برد و آنچه را که بصورت عادى 
از بدو تولد تا پایان عمر مى شنیدیم را به این عزیزان هدیه کنیم .از تصویر سازى صدا 

یا همان علم سایماتیک و تصاویر خارق العاده و منحصر به فردى ایجاد شده مى توان 
دریافت که همچون اثر انگشت که منحصر به فرد است ، میتوان براى هر صدا ، تصویر و 
شناسنامه اى مختص به آن را ساخت .در خصوص توضیح واضحتر سایماتیک ، تصاویر 
گویاتر و بازگو کننده این علم مى باشند. خالق زیبایى ها، خداست و چه زیبا آفریده 

صوت و چه زیباتر خلق نموده تصویر هر صوت را.
   

    طراحى لباس مفهومى با الهام از سایماتیک موسیقى

    کار اجرایى نفیسه جورابلو  نمونه طراحى لباس نفیسه جورابلو
فصلنامه دانشجویی 
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ساینا آئینه وند 
عنوان پایان نامه: موسیقى کلیسایى قرون وسطى
آبان 1401- استاد راهنماى بخش تئورى: دکتر داورى

استاد راهنماى بخش عملى: سرکارخانم شمس
     

   چکیده: موسیقى قرون وسطى سبکى از موسیقى اروپایى است که از زمان امپراتورى 
روم تا رنسانس ادامه داشته است. خط زمانى این موسیقى از 500 میلادى تا 1400 
میلادى طول کشید. موسیقى این دوره به عنوان موسیقى لیتوگرافى (موسیقى مقدس) 
مورد استفاده کلیسا  و موسیقى سکولار (غیر مذهبى) مى شد. این دوره شامل موسیقى 

آوازى، تک نوازى و موسیقى که از صدا و ساز استفاده مى شد مى باشد.
   یکى از آهنگسازان این دوره گیوم دو ماشه ،که در دوره گوتیک (یکى از دوره هاى 
قرون وسطى) بوده است، مى باشد. مس نوتردام که یکى از آثار وى مى باشد، اولین مس 
به جا مانده است. در این پژوهش هدف برآن است که هنر، معمارى و موسیقى غنى و 
غم آلود کلیسا در قرون وسطى مورد مطالعه قرار گیرد. برجسته ترین هنر این دوره 

چیست؟ مهم ترین ساز کلیسا چه سازى است؟
 ، وسطى  قرون  دوره  تحلیل  و  بررسى  ضمن  پروژه  این  در  دستاوردها:  و  نتیجه    
شاهدیم در10 قرن  استعدادهاى فراوانى مجبور به خاموشى شدند و با رسمیت شناختن 
پاپ رسما اروپا برپایه کلیسا شد. آنها بر این عقیده بودند که هرچه کلیسا بلندتر باشد 
به خدا نزدیک تر هستند به همین دلیل بعد از اینکه جمعیت اروپا افزایش یافت برخى 
از کلیسا هاى اروپا را خراب کردند و کلیسا بزرگ و بلند ساختند. این دوره موسیقى هاى 
مذهبى و غیر مذهبى به زبان لاتین زیادى دارد که با تذهیب هاى زیبا به جا مانده است. 
برجسته ترین ساز ارگ کلیسایى یا هارپسیکورد است که با نگه داشتن پدال یا کلید صدا 
زنان حق  دارد.  وجود  نوتردام  جامع  کلیساى  در  آنها  از  یکى  و  مى شود  قطع  کم  کم 
خواندن نداشتند و از بچگـى حنجـرة پسرهـا را پـرورش مى دادند تا بتوانند صداى زیـر

 – که با آن فالستو – میگویند را بخوانند.

نمونه هاى طراحى پارچه ساینا آئینه وند

    طراحى پارچـه لباس و اکسسورى کنسرت مس نوتردام در کلیساى جامع نوتردام 
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کافـه کتـاب
برندسازى فشن

مولف: مهدى اسلام دوست
مترجـم هـا: یـاردخت حـدادى، نـرگس احمدى، 

حنـانـه رحیـمـى، مهتـاب فخـارى، 
افسانه عالى دانشور، مهتا غلامى



   الگوبردارى از برندهاى بزرگ جهان و 
مسیـر  نشیب هـاى  و  فـراز  بـا  آشنـایى 
از بهتـرین راه هـا براى  برنـدینگ، یکى 
موفقیت در کسب وکارهاى چه نوپا و چه 
باتجربه است. بیونگو جین محقق و استاد 
دانشگاه کارولیناى آمریکا  به همراه النا 
چدرولا از گروه اقتصاد و حقوق دانشگاه 
ماکرتاى ایتالیا، درکتاب برند سازى فشن 
به بررسى پنج برند مد جهان پرداختند. 
آن ها معتقدند اهمیت برند در تجارت مد 

را نمى توان انکار کرد. 
  

است  مقدمه اى  کتاب  این  اول  فصل    
براى آشنایى با مفاهیم اصلى برندسازى 
ارتباطات  برند،  ویژه ى  ارزش  همچون 
مد،  برندهاى  طبقه بندى هاى  مد، 
این  موارد  و  برند  پورتفولیوى  استراتژى 
برند  پنج  بعدى  فصل  پنج  در  چنین. 
جهانى، چهار مورد از کشور ایتالیا و یک 
مورد از کشور فرانسه بررسى مى  شوند. 
هارمونت اند بلین ایتالیایى که در ساخت 
ارزش و هـویت برنـد موفـق بـوده است 

در  مفصل  طور  به  برند  اولین  عنوان  بـه 
استراتژى  شرکت،  تاریخچه  هاى  زمینه  
برندسازى، هویت بصرى، شخصیت برند و 
ارتبـاطـات  بـرنـد  مـورد  بـررسى  قـرار 
با  فراگامو  سالواتوره  برندهاى  گیرد.  مى 
میراث ارزشمند، شرکت مولتى برند تادز، 
برند  نهایت  در  و  پرادا  مشهور  برند 
هنرمحور لویى ویتون به همان ترتیب، با 
جزئیـات دقیـق و خـاص خـود شرح داده

 مى شوند.

 
کتـاب  «برنـدسـازى فشـن»  به  عنـوان

 اولین اثر کاربردى حوزه ى مد و لباس 
با  را  و علاقه مندان  دانشجویان  در کشور، 
و  مدیران  به  و  ساخته  آشنا  برند  دانش 
کارآفرینان مى آموزد که چگونه هماهنگ 
با تحولات هزاره ى سوم و توجه به جایگاه 
ویـژه ى برنـد هـم پـا با سایـر شـرکت ها و 
جهـان  سطـح  در  مـوفق  سازمـان هـاى 

برندهایى ارزش آفرین خلق کنند.
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